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بالکان در آتش و خون 


ناقو به يوک 


خارج از مرزهای خود حمله کرده است 


سرمقاله 


سالی تازه با یک دنیا کارا 


سال نو در ایران در شرایطی آغاز شسده است که کشور ما از | 


سال‌های سياه خمودی و رکود فاصله گرفته است. پسایان دادن به 
استبداه سیاه و لابت‌فقیهی و استقرار آزادی و دموکراسی در کشوره 
امروز له رویایی است که در خلوت‌ها زمزمه شود و نه خواسته‌ای 
آست که به گروه خاصی از پیشروان جامعه محدود گردد. جامعة ما با 
صدایی که هر دم رساتر می‌شود برچیدن بساط استبداد و استقرار 
آزادی 3 دموکراسی ر طلب می‌کند 3 این صدا در سالی کد اغساز 
کرده‌ايم, باز هم رساتر خواهد شد و نیرو و توان بیشتری خواهد 
گرفت. هر چند تجربه به ما آموخته است پیش‌بینی حوادث به ویژه 
در کشوری مثل کشور ما که مبارزات سیاسی آن نیز کمتر تابع قاعده 
خاصی است بسیار دشوار می‌باشد, اما یک نکته را می توان از همین 
آغاز سال مورد تاکید قرار داد که این حوادث به هر شکل و تحت هر 
بهانه‌ای روی دهد مضمونی جز مبارزه میان دموکراسی و استبداد 
ندارد. برای این که این مبارزه صراحت و شفافیت بیشتری یابد و از 
چنگال تنگ‌نظری‌ها, محدودیت‌ها و منافع جناح‌ها و افراد و سه 
ویژه مصالح حکومتی بیرون آید. هنوز کار زیاد و راه سختی در پیش 
آلستا, 

فعالیت متحدانه و پیگیرانه سازمان‌هاء احزاب و همة هواداران 
دموکراسی در راستاهای زبس به اعتقاه ما می تواند جنیش 
دموکراتیک در ایران را هر چه نیرومندتر ساخته و از شید و بسند 
محدوذیت‌ها رها سازد: 

۱ در سال گذشته در کشور ما احزاب سیاسی زیادی بسه وجود 
آمدند. اما ویژگی تقریبا تمامی این احزاب این بود که وایسته په 
حکومت بودند و توسط مقامات حکسومتی تشکیل شدند. همه 
جناح‌های حکومت, هنوز نسبت به فعالیت احزاب سیاسی غير 
حکومتی در ابران به درجات متفاوت سرسختی نشان می‌دهند. 
جناح راست سیاست سرکو بگران؛ گسذشته را دنبال سی‌کند و 
اصلاح‌طلبان ترجیج می‌دهند در حرف این موضوع را مسکوت 
گذارند و در عمل وجود احزاب دیگر را نادیده بگیرند. اما خواست 
فعالیت آزادانه احزاب سیاسی در ایران چنان نیرومند شده است که 
از سوی اقشار مختلف مردم مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد و از 
خواسته گروهی معدود و پیشرو خارج شده است. بايد بر این 
خواسته همچنان. پافشاری کرد و این ایده را پیگیرانه در ميان عردم 
و همچنین اصلاح‌طلبان مذهبی تبلیغ کرد که دسوکراسی بدون 
آزادی احزاب واقعی و مخالف, دموکراسی نیست و بدون وجود 
احزاب سیاسی که رکن رکین جامعدٌ مدنی هستند. سخن گفتن از 
چنین جامعه‌ای به صورت یک فریب درخواهد آمد. 

۲. در زمينة فعالیت‌های مطبوعاتی در کشور. با صحنه متفاوت و 
باز تری روبرو هستیم. مطبوعات نسبت به گذشته و حتی یک سال 
پیش از آن بسیار گسترده تر و متنوع تر شده‌انسد و در بخش‌های 
مهمی. دبوار سانسور و اختناق را شکستهاند. ان‌چه در آین عرصه 

ادامه در صفحه ۲ 








۷ وی حمله کر ۵ 


© ناتو ازدل جنگ سرد بیرون آمده و همواره ادعای دفاعی بودن داشته است. اما | کنون برای نخستین بار به یک کشور در 




















نگذاریم قاتلان نویسندگان و 


آزادی‌خواهان ایران بدون مجازات بمانند 


صفحه ۲ 








یزدی صریح تر و آشکارتر تهدید می‌کند 
اگر کسی راگرفتیم داد و فریادتان بلند نشود 


يزدي: دستگاه‌های حا کمه و ناظره کشور در مواقم لازم وارد عمل می‌شوند. 


شيخ محمد یزدی رئيس قوه 
قضانیه کشور. خطبه‌خوانی در 
نماز جمعه ششم فروردين ماه 
تهران را فرصت قرار داد تا په 
نسمایندگی از آن بسخش از 
راستگرایان حکومتی که عليه 
آزادی_خواهان و اصلاح‌طلبان 
حکومتی شنمشیر را از رو 
پسته‌اند. بار دیگر حربه سرکوب 
فیزیکی را په رخ سخالفان و 
منتقدان بکشد. 


حرف اصلی بزدی آن بود که 
«خشونت قسلمی از خشونت 
فیزیکی سخت‌تر أست» و چنین 
خشونتی:. اخسلال و ستم عسلیه 
«مبانی اسلام». «قانون اساسی» و 
«رعایت مصالح نظام» است. 

او خشمگین از اعتراضاتی که 
در دوسال گذشته نسبت به 
خودسری‌های قوه قضائیه و 
شخس خود وی ابراز شده و 
کمابیش در مطبوعات تقد 


«بدانید! قوه قضائیه در آینده 
حر جا لازم بداند. وارد سیدان 
اگ کسی را رفت فاد و 
فریادتان بلند نشود». 

یزدی. این بخش از تهدیدهای 
خود را چنین پایان برد: «آن 
ازادی که بعضی‌ها خیال می‌کنند 
هرچه دلشان می‌خواهد بگویند و 
بنویسند, در این کشور نیست. 
دستگاه‌های جاکسمه و 


ادامه در صفحه ۲ 


هبات نمایندگی زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با 
شرکت در اجلاس ویژه پارلمان اروپاء خواهان تشدید فشار به 
حکومت ایران برای پابان دادن به نقض حقوق زنان شد 


همان‌گونه که در شماره گذشته 
«کار» اطلاع دادیم یک هیات از 
سوی کمیسیون زننان سازمان 
فدانیان خلق ایران (اکثریت) در 
روز هشتم سارس گذشته در 
اجلاس ویژه پارلمان اروپا به 
مناسبت روز جیانی زن حضور 
یافت و ستمی را که بر زنان ایران 
مسی‌رود. به گوش نمایندگان 


جوایز ببست سال داستان نویسی پس از انقلاب 
به تویسندگان غیر حکومتی داده شد 


در مراسم معرفی آثار برگزیده 
بیست‌سال داستان نویسی پس از 
انقلاب که در روزهای پایانی سال 
گذشته برگزار شد ۲۰ اشر 
برگزیده داستانی اعلام شد. به 
گفته مسئول دفتر ادبیات داستانی 
وزارت فرهنگ £ ارشاد اسلامی. 
۶ نفر از منتقدان و نویسندگان. 
این بیست اثر را از ميان دو هزار 
داستان کوتاه. مجموعه داستان و 
رمان انتخاب کرده‌اند. عطاءالله 
مسهاجرانسی وزير ارشاد و 
مسجدجامعی جوایز برگزیدگان را 
اهدا کردند. 

در بخش مجموعه داستان 
منیرو روانی‌پور. فیروز زنوزی 
جللی. علی موذنی. فرخنده آقایی 
علی‌اصفر شیرزادی» زویا پیرزاد 
و شهریار مندنی‌پور دیپلم افتخار 
گرفتند. در این بخش به سیمین 
دانشور برای محموعه داستان «به 


سلام کنم» لوح زرین و دی 

1 و 3 
در بخش رمان به ابراه 

جسن احمد دهتان. فا 
حاج سید جسوادی, اليسه 
شاه‌حسینی دیپلم افتخار داده شد. 
لوح زرین و دیپلم افتخار در 
عرصه رمان به زنده‌یاد غزاله 
علی‌زاده برای داستان «خانه 
آدریسی‌ها»: جعفر مدرس صادئی 
برای رمان «گاو خونی». ادر 
اپراهیمی برای داستان «آتش 
بدون دود» و مهدی شجاعی تعلق 
گرفت. هیات داوران لوح زرین 
مجموعه اثار را به امین ففیری و 
محمود دولتآبادی اهدا کرد. په 
نوشته روزنامه «زن» نام احمد 
محمود هم به خاطر رمان «مدار 
صفر درجه» در میان برندگان 
بوده است: اما در آخرین روزها 
بنا به مصالحی حذق شده است. 


یک فاجعه دیگر در ایام نوروز 
۰ کو دک درراه‌بازگشت ازمسابقه‌قرائت 
قرآن.درحاد ثه‌رانندگی‌جان‌باختند 


در نحستین روزهای سال وه 
فاجعه‌ای هولناک شهر دزفول و 
طمك ایران ر در ماتم قرو برد. 
مسئولین سپاه پاسداران دزفول 
روز دوم فروردین را به عزای 
عمومی سردم تبدیل کردند. 
نسهادهای مسذهبی وابسته به 
حکومت در این روز با گردآوردن 
ده‌ها کودک دبستانی. اقدام به 
برگزاری مسابقات قرائت قرآن 
در مسجديی واقع در حومه شهر 


دزفول کردند. مسئولین سپاه پس 
از پایان این مراسم. بیش از ۶۰ 
کسسودک را بسدون رعایت 
کوچک‌ترین مسایل ایمنی سوار 
بر یک دستگاه کامیون کمپرسی 
شن‌کشی کرده و عازم شهر 
نمودند. در سین راه کامیرن از 
کنترل راننده خارج شده په کوه 
اثابت نموده و به قعر دره سقوط 
کرد. در این فاجعه بیش از سی 

ادامه در صفحه ۲ 


به نوشته این روزنامه گویا این 
«تعدیل» همراه با حذف و اضافه 
کردن دو سه نام دیگر نیز بوده 
است. به نوشته «زن» از بعضی 
برندگان خواسته شده بود کد متن 
کوتاهی را نیز برای قرائت در 
هنگام دریافت جایزه تیه کنند. 
اما فقط پیام سیمین دانشور 
خوانده شد. 
عوامل ارتجاع حملات شدیدی 
را به اعطای جایزه به نوبسندگان 
غیرحکومتی و ازادی‌خواه کشور 
اغاز کردند که هنوز ادایه 
دارد. ده‌ها طومار Fg‏ 
«نویسندقان اسلامی» به دفاتر 
روزنامه‌های حزب‌الله ارسال شده 
که در آن‌ها به این تسصییم 
اعستراض شسده است. کپهان. 
رسالت و جمهوری اسلامی به این 
حملات تبلیفی و طومار نویسی‌ها 
ادامه در صفحه ۳ 


به دنبال اعلام سال ۱۹۹۹ به 
عنوان سال مبارزه عليه خشونت 
عليه زنان از سوی اتحادبه اروپا. 
کمیسیون زنان سازمان فدائیان 
خلق ایران (اکثریت) با ارسال 
نامه‌ای خطاب به پارلمان ارو پا: 
مواره متعدد نقض حقوق زنان در 
ایستران را به طور مسستند 





یاه آرر شد و درخواست کرد که 
مشکلات زنان ایسران نیز در 
مباحث اجلاس ویژه پارلمان اروپا 
به مستاسبت روز جهانی زن 
کتجانده شود. در پاسخ به این 
نامه و پیگیری‌های بعدی. از 
کمیسیون زنان سازمان دعوت شد 
در اجئلاس روز ۸ بارس 

ادامه در صفحه ۲ 


پیام تسلیت شو رای م رکزی‌سازمان فد اثبان خلق ایران(ا کثربت) 
به‌مناسبت فاجعه م رک تکو دکان در دز فو ل 


شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق اران (اکثریت) با بهت و اندوه بسیار از خبر مرگ فاجعهبار 


سی کودک خردسال در دومین روز سال جدید 


شد. مرگ هولناک این کودکان بیگناه زمنانی 


غیرقابل تحمل تر می‌شود که بی‌مسئولیتی آشکار مسئولان محلی سپاه رأ در این قاجعه درنظر اوریم. 
شورای مرکزی سازمان فدنیان خلق ایران (اکثریت) با همه غانواده‌هابی که فرزندان خود را در این 
حادثه تلخ از دست دادند. با مردم شریف شهر دزفول و همه مردم اران در این فاجعه بزرگ عمیفا همدرد 


فاجعه را آفریدندا 


شورای مرکزی سازمان فدانیان خلق ایران (اکثریت) 





سوم فروردین ماه ۱۳۷۸ 
































۷ شماره ۴ چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۷۸ 


نگذاریم قاتلان نویسندگان و 


آزادی خواهان‌ایران‌بد ون‌مجازات بمانند 


چند ماه از قتل پروانه اسکندری و داریموش فشسروهر. مجید 
شریف, محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و ناپدید شدن پیروز 
نیز به طور یک‌پارچه‌ای خواهان محازات قاتلین و معرفی و تلاشی 
شبکه‌های ترور و رهبران پشت پر ده این قتل‌ها هستند. اما بعد از 


آن‌کبه وزارت اطلاعات رژیم زیر فشسار مردم و 


و پی‌گیری 


اصلاح‌طلبان مذهبی مجیور به اعتراف به شرکت در قتل‌ها شد هیچ 
ادام کرای سورت ترف این و ار می را أب سردی بر 
دوش آثان که وله پیگیری این فاجعه را مي‌دادند. ریخته سده 


آاست. 


اکتون این سوال با قوت بیشتری مطرح است که اگر اطلاعیه 
وزارت اطلاعات و قول و قرارهایی که از سوی آقای رییس‌جمهور 
برای پیگیری این جنایات داده شد برای آرام کردن جامعه نبوده 
است. چرا این پیگیری‌ها صورت نمی‌گیرد؟ 

ما اژ آقای خاتمی به عنوان رییس‌جمهور کشور و کسی که 
مسئولیت جان و امنیت شهروندان ایران را برعهده دارد و به عنوان 
کسی که قول رسیدگی تا به آخر به این جنایات تکان‌دهنده را داده 


است. 


می‌پرسیم پس نتیجه آن وعده‌ها و عمل به مسئولیت‌ها چه شد 


و مردم تا کی باید صبر کنند تا اطلاعات. ذره ذره در اختیار آن‌ها 
کاس شود و پد نیز کیب کرد 


قاتلان و محازات آنان به عپده دولت اقای خاتمی است. ما بر این 


نکسته نیز واقني 


که جناح راست حکومت کبه رهبران و 


سازمان‌دهندگان این قتل‌ها در آن نشسته‌اند. با همه قواء از تهدید 
رییس‌جمهور به استیضاح گرفته تا هشدار دادن به او در جهت به 
خطر افتادن «کل منافع نظام». می‌کوشد مانع معرفی و مجازات 
قاتلان و سازمان‌دهندگان ها گردد. اما ما اپن را نیز مسئولیت 
زپیس جمهور می‌شناسیم که با آشکار کردن و آشکار گفتن حقایق 
به مردم, راه را برای غلبه بر این بقاومت‌ها و تهدیدها هموار کند. 
سکوت و یا همراهی با خون‌ریزان در زمانی که آگاهی‌های کافی 
نیز در مورد قاتلان و شبکه‌های ترور وجود دارد. با هر منطقی نوعی 
مشارکت در جنایت است. اگر رییس‌جمهور می‌خواهد مسئولیت 
خود را فراموش کند و وعده‌هایی را که داده است از یاد پیر ۵ اما 
مردم ایران و آزادی‌خواهان کشور هرگز از این قتل‌ها نخواهند 


تسیا 


2 





هیات نمایندگی زنان سازمان.. 


ادامه از صفحه اول 

پارلمان اروپا در استراسبورگ 
حضور یابند. هیات نمایندگی 
زنان سازمان در روز ۸ مارس 
در مقر پارلمان آروپبا حبضور 
یسافت و در ملاقات بسا خانم 
هایدی هوتالا رئیس کمیسیون 
زنان پارلمان اروپاء. ضمن بیان 
مشکلات زنسان ایران. از وی 
خواست نقض حقوق زنان ایسران 
را در اجلاس ویژه ۸ مارس و 
بحث‌های پارلمان اروپا بگنجاند 
و از پارلمان اروپا بخواهد برای 
تقیر آین قوائین به دولت ایسرآن 
فشار اورد. رئیس کمیسیون زنان 
پارئمان اروپا در این ملاقات 
متعهد شد مشکلات زنان ایسرآن 
را در اجلاس آن روز طرح کند و 
باه این مشکلات در مرأکز 

کمک کند. 

0 نمایندگی زنان سازمان 
فدائیان خلق ایران (! کشریت) پیش 
از آغاز کار اجلاس پارلمان؛ په 
لشت قترا سیون سپزهای 
پارلمان اروپا دعوت شدند و در 
آن‌جا نیز مشکلات زنان ایران و 
همچنین «ده خواست میرم زنان 
ایران» که به تصویب کنگره «پنجم 
سازمان رسیده است را به 
رساندند. 

هیات نمایندگی زنان سازمان 
در اجلاس پارلمان آروپا که در 
شسسد, حور سافت. 
رئیس کمیسیون زنسان پسارلمان 
اروپاء در قسمتی از سخترانی 
خود از جمله گفت: «خشونت 

علیه زنان به اشکال سختلف 
اعمال می‌شود. به عنران مسخال 
آمروز نامه‌ای به دست من رسید 
که حکایت از مشکلات فراوان 
زنان ایران می‌کند و مهم‌تر این 
که ES‏ ایسرا از ها 
ادامه دارد. من از رئیس پارلمان 
آروپا تقاضا می‌کنم که در وقت 


مانب و پسسسسساه 


طور همه‌جانبه این موضوع را 
مورد بحث و بررسی قرار دهد.» 

رئیس کمیسیون زنان پارلمان 
اروپاء در پایان اجلاس ۸ مارس 
بار دیگر به هيات نمایندگی زنان 
سازمان فدائیان خلق ایران 
(ا کثریت) اطمینان داد که مسایل 
زنان ایران را در تیه نزدیک در 
پارلمان اروپابه طور همه 
جانبه‌ای طرح کند. 


وا کنش‌ها 


شرکت هیات نمایندگی زنان 
سازمان در اجلاس ویژه پارلمان 
آروپاء در بسیاری از رادیوهای 
فارسی زبسان خارج از کشسور 
ان_عکاس یافت. راد وهای 
بی.بی.سسی» . آلسیان, آمریکا و 
رأدیسو پڑژواک در سوئد. در 
مصاحیه با رفسیق عسفت ساهباز 
مسئول کمیسیون زنان سازمان. 
نتایج فعالیت‌های زنان سبازمان 
را در سعطح گسترده‌ای منتشر 
کردند. 

در ایران. روزنسامة «زن» 
بدون اشاره به سازمان فداشیان 
خلق از شرکت گروهی از «فعالان 
ایرانی طرف‌دار حقرق زن در 
محل پارلمان ارو پا» خبر داد. این 
روزنامه پیش از این در خبر 
پیرامون این موضوح نوشت: «از 
جمله ابتکارهای زتان ایرانی؛ 
ارسال نامه, مذاکره با اتحادیه 
آروپا در بروکسل و پارلمان 
اروپا در شبهر استراسبورگ 
قرار است هیاتی از بانوان ایرائی 
در پارلمان اروپا حضور یابند و 
ضمن دادن نامه په مسئولان 
پارلمانی» در مورد وضع زنسان 
در اینران به بت وگ 
بپردازند. حضور زنان ایرانی در 
عرصه‌های فعالیت‌های اجتماعی 


زنان. یکی از شاخصه‌های تاریخ 
معاصر ایران است.» 


اخبار وگزارش‌ها 





ایران در شب جهارشنبه سوری دریایی از اتش بود 


ایران در شب چهارشنبه سوری. 
اقیانوسی از آتش بود. مردم در 
شهرها و روستاها تا پاسی از شب 
کک خیابان‌ها و کوچه‌ها 
پشت‌بام‌ها پسه دور شسعله‌های 
آ جت شی ب چهارشنبه, 
لحظه‌ای کسه خسورشید رفت £ 
تاریکی ايه انداخت. مردم 
شعله‌های آتش را برافروختند. 
انفجار ترقه‌ها و گلوله‌های دستی 
در دل شب. پژواک مهیبی داشت 
امسال بعد از ۲۰ سال. دولت با 
صدور اطلاعیه‌ای رسما پرگزاری 
مراسم چهارشنبه‌سوری را تایید 
کرده بود و جوانان مثل سال‌هاي 
گذشته نیازی به تعقیب و گریز با 
ماموران انبتظامی و پساسداران 
نداشتند. لحظه به لحظه که دل 
آسمان زلال‌تر و شفاف‌تر شد و 
تاریکی رنگ باخت. مردم بك 
خانه‌ها بازگشتند. ابا آن‌چه در 
خیابان‌ها بر جای ماند. بی‌شبامت 
به میدان جنگ نبود. همه جا 
خاکستر آتشی بود که عردم شب 
چهارشنبه سوری برای غلبه بر 
آهریمن تاریکی برافروخته بودند. 
اسسال بر سر برپایی مراسم 
چبهارشنبه سسوری دو جىناح 
حکومت با هم درگیر شدند. 





دولت با مردم همراه شد. اما جناح 
خامنه‌ای در نکوهش چهارشنبه 
سوری و شیراسلامی بودن آن 
سخن گفت. خامنه‌اي در سخنان 
نوروزی خود. چهارشنبه سوری 
ر تقبیح کرد. تخت جمسید را که 
در آن‌جا مراسم ویژه‌ای برگزار 
شده پودء نشأنه طاغوت خواند. 


زردی من از توء سرخي تو از مسن! 


جنتی نیز سخنان مشابهی در 
غطبه‌های نماز جنعه اپراد کرد. 
علیرغم این اما تخت جمشید و 
حافظیه شیراز. نوروز امسال 
میعادگاه هزاران ایرانی بود. 

در آستائه نوروز قیمت کالاها 
باز هم گرانتر شدند. سردم در 
بازارها در گشت‌و گذار بودند. اما 


کمتر کسی جرات خرید داشت 
میلیون‌ها کودک و توجوانان در 
شب نوروز با رویای لباس نو, سر 
بر بالین گذاشتند. اما تنگ‌دستی 
هم نوروز را از آن‌ها نگرفت. 
مردم به تجرپه دریافته‌اند که 
باشاد زیستن مخالفان نوروز را په 
زانو می‌آورند. 3 


ریس قوه قضائیه خطاب به روزنامه‌نگاران و منتقدین... 


ادامه از صفحه اول 
ناظره کشور در این زمینه نظارت 
می‌کنند و در مواقع لازم نیز وارد 
عمل می‌شوند». 
تهدیدهای بزدی( علیّه مطبوعات 
۳ نویسندگان آزادیل_خواد در 
شرایطی صورت می‌گیرد که 
نیروی ازادیخواهی و آزادی 
گویی در کشور هرچه بیشتر نیرو 
می‌گیرد و به برآمدهای تازه‌ای 
منجر می‌شود و از سوی دی 
یزدی و شبرکای او در قبدرت. 
همچنان بسیاری از اهیرم‌های 
قدرت را در دست دارند و برای 
حفظ موقعیت خود سرکوب‌های 
دیگری را تدارک می‌بینند. 

شيخ محمد یزدی, در سخنان 
خود اصلاح‌طلبان حکومتی را 


مسئول وضع کنونی دانست. او 
گفت نه وزير ارشاد و نه معاونان 
او اسلام سناس نيستند و لذا 
«صلاحیت تشسخیص اخلال به 
مبانی اسلام را ندارنده» و اضافه 
کرد «اسلام شناس حوزه‌های 
علمیة هستند» و به «امام» اشاره 
کرد که اسلام شناس واقعی او بود 
که :«فربادش بلئد) شد... 
حکم بر قتل نویسنده (سلمان 
رشدی) را داد». 

یسزدی» تهدیدوار از رئیس 
جمهور پر سید که چرا ببه‌و ظیفه 
خود در اجرای قانون اساسی عمل 
نمی‌کند و انگاه پای «خانواده 
شهدا و رزمندگان» را پیش کشید 


رمز صراحت بیش از پیش در 
اعتراض‌های شیخ محمد یزدی به 
اصلاح‌طلبان را باید در تحولات 
ماههای گذشته جستجو کرد. 
شکست و رسسوایسی بسزرگ 
راستگرایان حکومتی در جریان 
قتل دگراندیش‌ها و نویسندگان از 
یکسو و فضاحت £ ناکامی بزرگ 
اتان در اتتخابات شوراهای شهر 
E‏ ۳ 
از سوی دیگر. انها را بەشدت 
سراسیمه کزّده و بخشی از 
آنها را به این نتیحه رسانده است 
که زمان مدام به زیان آنها سیر 
می‌کند و چاره کار. تداوم سرکوب 
و تشدید سرکوپ است. 

سخنان حاکم دادگاد بلخ د 


حال بازنشستگی بر می‌گردد البته 
می‌توان یاوه گریی تلقی کرد و 
نتقام‌گیری, اما از آنجا که نیرویی 
در جمهوری اسلامی وجود دارد 
که فکر و برنامه‌اش سرکوب 
آزادیخراهان و حتی اصلاح‌طلبان 
حکومتی و اعمال خشونت‌های 
باز هم بیشتر عليه سنتقدان و 
مخالفان استبداد فقاهتی است. 
حرفهای شیخ محمد یزدی را باید 
گلوله‌های زهرآگینی تلقی کرد که 
هر ان می‌تواند تلب مپارزان 
دموکراسی . آزادی‌خواهی و 
جامعه مدنی را تشانه بگیرد. 
باید نسبت به این گونه 
سخنان با حساسیت روبرو 
شد و سبارزه برای ضاموش 
کسبسردن ایسین داش را 


ایتدا مباح و گا واج 


E ll‏ #مجرین 
می داشت ي مووز هم هه 1 
آالکه می‌خواهند جمهوری | 
اتلام را در ان هر او 


آشکارا تهدید کرد و آنها را 


موقعیت کنونی شیخ رسبوای در افزایش داد. 


سالی تازه با یک دنیا کار! 


ادامه از صفحه اول 
فراهم آمده, مورد هجوم دائم استبداد و دشمنان آزادی است. باید با 
همه قوا از آزادی نسبی مطبوعات دفاع و حمایت کرد. اما از این نکته 
نباید غافل بود که آزادی مطبوعات نیز هنوز اساسا شامل وابسبتگان 
حکومت آست و هیچ روزنامه مستقلی که موسسین و گردانندگان ان از 
یکی از جناح‌های حکومت و مراکز قدرت نباشند. در ایران اجازه انتشار 
نیافته است. انتشار سطبوعات آزاد و غفیرحکومتی که بسا مبارزه 
نویسندئان و روشنفکران ایران نیز پیوند نزدیکی دارد و جزو لایستفک 
مبارزه برای ازآدی بیان در ایران است. موضوع دیگری است 
که مبارزه برای آن در سال جاری دامنۀ بیشتری خواهد گرفت و 
باید به سهم خود آن را به خواست بخش‌های هرچه وسیعتری از مردم 
تبدیل کرد. 

۳ واقعیت تلخ این است که خرابی غیرقابل تحمل زندگی مردم. جایی 
در مبارزه سیاسی بخش ععده اصلاح‌طلبان مذهبی در کشور ندارد و 
بی‌توجهی به وخامت اوضاع اقتصادی. وضعیت خطرناکی را پدید آورده 
است که یکی از نتایج آن. سوء‌استفادة دشمنان آزادی از این وضعیت و 
دلسوزی ظاهری انان برای مردمی است که زير فشارهای اقتصادی هر 
روز بیشتر کمر خم می‌کنند. این خطر واقعی است که این فریبکاران به نام 
عدالت. توده‌های فقرزده را عليه اصلاحات و علیه آزادي برانگیزند. نسد 
فقط این خطر که وظيفة همیشگی نیروهای دموکرات و به ویژه نیروهای 
چپ ایجاب می‌کند از خواست‌ها و مبارزات توده‌های مردم جبهت 
مطالبات فوری و اقتصادی خود حمایت همه‌جانبه تری به عمل آورند و 
کوشش برای کمک به این مبارزات و سازماندهی آن در جهت صحیح را با 
جدیت بیشتری دنبال کنند. حلقه اصلی در این زمینه فعالیت برای ایجاد 
تشکل‌های واقعی مردم جهت دفاع از حقوق صنفی و مسعیشتی آنان 
است. شوراهای شهر و روستا: اگر در جهت استقلال از حکومت و دفاع از 
منافع انتخاب کنندگان خود پیش بروند. می‌توانند ابزار مناسبی در این 
جهت باشند. اما این شوراها به دلیل وظایف و خصلت‌ها و ترکیب خود. 
نمی توانند جانشین سندیکاها. اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌های کارگری و 
توده‌آی باشند. فضايی باز تری که اکنون در جامعة ما به وجود آمده است. 
ایجاد تشکل‌های صنفی اقشار مختلف مردم را با ضرورت بازهم بیشتری 
به یکی از موضوعات مهم مبارزه توده‌ای تبدیل کرده و خواهد کرد و 
وظیفة سنگین یاری به این مبارزات به ویژه بر دوش نیروهای چپ کشور 
قرار دارد. 


۴ رسوا شدن وزارت اطلاعات در قتل نویسندگان و آزادی‌خواهان 
کشور. حریم ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم را شکست. قتل 
داریوش و پروانه فروهر: محمد مختاری و محمدجفر پوینده. هر چند 
برای مردم و کشور ما فاجعه بود. اما برای اولین بار وزارت اطلاعات رژیم 
را در معرض خشم و کینه و نفرت عمومی مردم اران قرار داد. از آن زمان 
پایان دادن به خودسری‌ها و جنایات وزارت اطلاعات. به فیبهرست 
خواست‌های مردم و نیروهای پیشرو آنان در داخل کشور اضافه شده 
است. نباید اجازه داد که احساسات عمومی جریحددار شده مردم را 
گذشت زمان و نقشه‌های جنایتکاران برای فرامسوشی جنایات التبیام 
بخشد. دفاع از امنیت و جان دگراندیشان و روشنفکران و آزادی بدون 
قید و شرط زندانیان سیاسی با مبارزه‌ای کسه در ایسن جسهت گسترش 
می‌یابد و باید با هم امکانات بر گستردگی آن افزود. پیوند تنگاتنگ 
دارد. 

۵. پیشرفت مبارزات دموکرا تیک در کشور. به عیان نشان داده است 
قانون اساسی جمهوری اسلامی نه ظرفیت آن را دارد که به این مبارزات 
خصلت قانونی ببخشد و نه کمکی به کسانی است که درصدد اصسلاحات 


واقعی و دگرگونی‌های بنیادین دموکراتیک در ایران هستند. تغییرات | 


دموکرا تیک در قانون اساسی موضوعی است که سطح فبعلی مسبارزه در 
کشور آن را ضروری و ناگزیر ساخته است. تغییر قانون اساسی را باید در 


یی دراد 
۷ ی کہ هر گلخند بر 
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مواضتع: تين آن حفط ۰ 
کید جنهازشتبه‌سرری و 
نخشننی: اکر ته کف استلامی 2 


: سح غير 
از حکومتگران: نیز حق شادی 
سردم در چهارشنبه‌سوری 
i‏ پیتذیر فنند. و یوق 
:: یز E E‏ 


چله وداع کنند. 


فدات پوس یود شم 
می همتا e‏ از چاشی. : 


درازای جامعه ما جریان داد ۱ 


دستور یک مبارزه جدی قرار داد. سضمون ایسن تغییرات حسذف آن | 


ساختارهایی خواهد بود که جنبة غیرانتخابی دارند و تجسم حکومت 
استبداد دینی در ایران هستند. حذف مقام ولایت‌فقیه و کلیه اختیارات 
آن و همۀ نهادها و رگان‌هایی که با آن ار تباط می‌یابند نظیر شورای 
نگهبان و همچنین برچیدن کلية نهادهایی که با استفاده از اختیارات 
مستبدانه ولی‌فقیه ایجاد شده‌اند. نظیر شورای تشبخیص مصلحت و 
دادگاه ویژه روحانیت از جمله تغییراتی است که بدون انجام آن‌هاء قانون 
أساسی فعلی همچنان ار تجاعی خواهد ماند. 

سمت اصلی همه این تلاش‌ها و کوشش‌هاکه برشمردیم. متوجه پایان 
دادن بسه حکسومت ولایت‌فقیه و استبداد فردی است. بسرجید 
ولایت فقیه, خواست اساسی و عمده جنبش ما و بزرگ ترین گام در جهت 
ایجاد جامعذ مدنی و جدا ساختن دین و حکومت از یک‌دیگر است. هر 
مبارزه‌ای. به همان نسبت که در خدمت این کار سترگ قرار گسیرد. بساید 
مورد تایید و پشتیبانی جنبش دموکرا تیک کشور قرار گیرد. 

برای پیشرقت در این زمینه‌هاء دنیایی کار در پیش است! & 


گست هرچه 
e‏ 


جزل از خواست بزرگ مردم 3 
يزان ات آزادی. ر 


بازگشت هرچه پرشورتر به | 
سنت‌های تیک لی همان .. 








سبت‌هاین ارجا 
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سکستادبیات دولتی‌وایدئو لوژیکت 
پیر وزی‌نو بسن دگانو هنرمندان دکواندیش 


در مادهای آخر سال گذشته دو رویداد در حوزه کار نویسندگان 
کشور اتفاق افتاد که به جهات مختلف و به ویژه به لحاظ سیاسی 
قابل تاکیدند. نخسیتن رویداد به کانون نویسندگان مربوط می‌شود. 
کانون بعد از کشتار دو تن از مسئولین اصلی آن. زنده‌یادان مختاری 
و پوینده, نخستین اجلاس خود را به طور رسمی تشکیل داد و هيات 
دبیران خود را برگزید. دومین رویداد به تقدیر از تعدادی از 
نویستدگان کشور برمی‌گر دد. وزارت آرشاه آثار برتر داستانی ۳ 
سال بعداز انقلاب را اعلام کرد و آثاری که مورد تقدیر قرار گرفت 
و دیلمافتخار دریافت کرد اکثرا متعلق به نویسندگان دگراندیش و 
۱ مستقل بودند. 

آن چه در این تصمیم برجستگی دارد. برخورد حکومت‌گران با 
نویسندگان و هنرمندان دگراندیش است. حکومت اسلامی در بیست 
سال گذشته بسیار کوشید نویسندگان و هنرمندان غیروابسته په 
حکومت را منزودی و گوشه‌نشین کند. ماموران حکومت به اشعال 
مختلف کوشیدند مانع انتشار آثار نویسندگان مستقل ایرانی شوند. 
زنجیر سانسور را به پای آن‌ها پستند, کتاب‌فروشی‌ها را به خاطر 
فروش آثارشان به آتش کشیدند. برای آن‌ها پرونده‌سازی کردند و 
خونشان را مباح اعلام کردند. وزارت اطلاعات در سصمکاری با 
وزارت ارشاد و صدا و سیماء پرنامه «هویت» را عليه نویسندگان و 
مبارزان سیاسی تهیه کرد. بیشک لیست اين اقدامات ا 
جنایت‌کارانه چنان پلتد است؛ که حتی اشاره فهرست‌وار به شمه 
آن‌ها نیز امکان‌پذیر نیست. فجیع‌ترین جنایت در این پرونده سیاد. 
کشتار زنددیادان محمد مختاری و محمد جعفر پوبنده برد. 

در کنار سرکوب مداوم نویسندگان. تمام ایکانات دولتی به کار 
گرفته شد که نسلی از ویسندگان و هنرمندان اسلامی پرورش یابد 
تا «آثار اسلامی» خلق کند و عرصه ادبیات و هنر را به سلطه مبلفین 
جنگ و مدافعین ایدولوژی دینی دربیاورد. حکومت برای رسیدن 
به این هدف بودجه عظیمی صرف کرد. نهادها و ارگان‌های متعددی 
تشکیل داد, نشریه به راه انداخت. رادیو و تلویزیون. سالن‌های 
نمايش. سینماهای کشور و مسطیوعات تماما در اختیار اين 
«هنرمندان سفارشی» قرار گرفت. اما در این ژمینه نيز آن‌چه به 
جای ماند. شکست بود. از بین نسلی که با سفارش و حسمایت 
حکومت پرورش یافت نه نویسنده و هنرمند برحسته‌ای سر بیرون 
آورد و نه اثر ادبی و هنری ماندگاری خلق شد. تلاش برای ایجاد 
«ادبیات دولتی» یک بار دیگر شکست خورد. 

پذیرش موجودیت و فعالیت کانون نویسندگان ایران و اعطای 
جایزه بهترین‌های بیست سال دوران انقلاب اسلامی به نویسندگان 
دگراندیش, نشانه بارز این شکست و پیروزی تلاش‌ها و مبارزات 
نویسندگان و هنرمندان دگراندیشی است که تن به ادبیات دولتی و 
ایدئولوژیک و سانسور و ستایش جنگ و اختناق ندادند. بر اثر این 
پایداری بود که دولت امروز جایگاه رفیع نویسندگان و هنرمندان 
دگراندیش را پذیرفته است. 

از این نکته نیز نمی‌توان غافل بود. که تغییر سياست‌ها و افکار 
در اصلاح‌طلبان مذهبی در این سمت‌گیری جدید دولت نقش داشته 
است. به اعتقاد ما اعطای جایزه دولتی به نویسندگان دگراندیش 
قبل از این که حاوی ارزشی ادبی باشد. ناشی از یک سمت‌گیری 
سیاسی است و همین سمت‌گیری سیاسی است که دارای اهمیت 
است. پذیرش مو جود يتا فعالیت و تشکل مستقل نویسندگان 
آزادی‌خواه کشور از سوی دولت» اقدام است که به ویژه 
تداوم آن دارای اهمیت است. اما این خیال باطلی است که اعتبار 
نویسندگان ایران را بتوان پشتوانه کسپ اعتبار برای قدرت ساخت. 
افکاری که هماکنون از سوری برخی محافل وأبسته به اصلاح‌طلبان 
در جهت «اد شتی نویسندگان و دولت» تبلیغ می‌شود. واقعی نیست. 
نویسندگان آزادی‌خواه ایران اعتبار خود را از استقلال و موت 
انتقادی خود گرفته‌اند و نه جای تردید و نه جای نگرانی است که آز 
این اعتبار و استقلال همچنان پاسداری خواهند کرد. 2 


ره وراه مت اور 








قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت 


۵ ایران میلیون‌ها بشکه نقت را با قیمت نازل پیش فروش کرده است 


از روز دوشنبه گذشته به دتبال 
عرضه نفت در بازارهای جهانی. 
بهای نفت روند صعودی گرفته و 
قیمت هر بشکه نفت «برنت» 
دریای شمال برای تحویل در ماه 
آوریل از مرز ۱۳/۵ دلار گذشته 
است. هر بشکه فت «برنت» که 
از نوع متوسط است در آغاز ماه 
مارس در بازارهای نفتی جهان ٩‏ 
دلار معامله می‌شد و قیست یک 
بشکه «نفت سنگین» ایران زیر ۸ 
دلار بود. 

بر اساس توافق اخیر اعضای 
اوپک. قرار است از هفته جاری 
کشورهای عضو این سازمان 
روزانه ۱/۷ میلیون بشکه تفت از 
مجموع تولید خود بکاهند. 
عربستان سعودی ۵۵۰ هزار 
پشکه می‌باشد. کشورهای روسیه. 
مکزیک. عمان و نروژ که بخشی 
از نیازهای بازار جهاتی نفت را 
تامین می‌کنند. اگرچه عضو اوپک 
نیستند. اما اعلام کرده‌اند در 
پشتیبانی از اقدامات اوپک برای 
جلوگیری از مقوط بهأی نفت 


روزانه foo‏ هزار پشکد نشت 
کمتر تولید خواهند کرد. 
در ل بسهای ننفت در 
بازارهای جهانی که پیامد تصمب 
اوپک و حمایت کشورهای تولید 
کننده لفت غیر عضو این سازمان 
سی‌باشد. ایسران و عسربستان 
سعودي نقش عمده‌ای داشتند. 
پایین آمدن شدید بهای نت و 
بحران مالي در هر دو کشور که 
بزرگ‌ترین تولید کنندگان عضو 
آوپک ستند. باعث شد اتان در 
شرایط کنونی خصومت‌های 
پیشین را نادیده بگیرند. مناسبات 
سیاسی‌اشان را بهبود بخشند و 
برای جلوگیری از سقوط بهای 
نشت و پسایان دادن په مسسابقه 
۳ نت در بازارهای جهانی. 
و هماهنگ عمل کسید 
قدام 9 در اعزام عبدالله 
توری به عربستان سعودی در ماه 
گذشته با همین هدف انجام شد. 
در سسفر نوری به عربستان 
گفتگوهای سیاسی انجام گرفت و 
زسیندٍ هبکاری دو کشور در 
اریک فراهم سل وزرای نفت 
ايران و عربستان دو هفته پیش از 


برگزاری اجلاس وین تواضق 
کردند برای از بین بردن مازاد 
نفت در جهان و تقویت قيمت‌ها 
همکاری کنند. 

در ایران صحبت از این است 
جمهوری اسلامی برای تامین ارز 
جهت بازپرداخت بهره بدهی‌های 
ارچ نف راپ فت از 
پیش‌فروش کرده و قبل از این که 
ايران بتواند از افزايش قیمت‌ها 
بهره‌مند شود. دوباره موج سقوط 
بهای نفت از راه خواهد رسید. 

دولت تلاش می‌کند مسوضوع 
پیش‌فروش کردن نشت را ناچیز 
نشان دهد. اما از آن جاکه 
مردم از میزان نفت پسیش‌فروش 
دة ف قسیمتا آن ۷ 7 
اعتمادی به گزارش‌های رسمی 
ندارند. 

بی‌اعتمادي مردم گرهی نیست 
که دولت به آسانی و با انجام چند 
مصاحبه و سخنرانی آن را باز 
کند. مردم می‌خواهند به آن‌ها 
گزارش داقعی از سیاست‌ها و 
اقداساتی که دولت انجام داده 
است داده شود تا معلوم شود آیا 
کشور ما خواهد توانست از 
افزایش بهای تفت در بازارهای 
جهانی بیره‌ای بیرد یا خیر؟ شا 


ادامه از صفحه اول 

دامن می‌زنند. جمهوری اسلامی 
در یکی از سرمقاله‌های خود با 
عنوان «باج سبیل به سعاندین» 
نوشت: «بررسی این فهرست 
فرمایشی نشانگر آن است که به 
عکس ادعاي مسئولین این 
گزینش س پرابهام, bs‏ 
مورد گنجانیدن نام برتی 

معائد در صحنه فرهد در 8 
فهرست. تعمدی در کار بودودآن 
را بایستی در حد یک باج سبیل 
از سوضع ضعف و چاپلوسی 
ارزیابی کرد و به حساب تسداوم 
سیاست وی روا وزارت 


ارشساه سسیت به رزش‌ها 
گذاشت.» 
پیام محمود دولت آبادی 


محمود دولت‌آپادی که به 
هنگام اعطای جوایز در آلمان به 
سر می‌برد, به مناسیت انتخاب 
خود پیامی به مطبوعات فرستاد. 
در این پیام آمده است: اگر روی 
خوش به جایزه بيست سال 
داستان‌نویسی در ایسران نشسان 


عمیق نسبت به روند منطقی 
آزادی, حقوق فردی و اجتماعی. 
نقی ۳1 دفع خسشونت: جایزه را 
دریافت می‌کنم و سپاسگذارم 
دولت ابادی نوشت: وجوه یا 
هدیه این جایزه یبا ندیه را با 


۱. نخست باید این نکته را یادآور شویم که 





نیایت احترام به خانواده‌های 
هنس‌چترم محمد سختاری و 
مسحمدجعقر ولد شربانیان 


اند پشه, ف و آزادی بیان س تقدیم 
می‌دارم و ا به افشتخار آن 
ىدو می‌کنم. ك 


آن‌ها با شدیدترین مجازات‌ها همراه است. 








پهاران خچسته پاد 


در لیام نوروز 

بسیاری از همکاران» 
خوانندگان و رفقای 
سازمان, با ارسال سر 
کارت‌های تبریک و | اچ 
متن‌های محبت هی تم 
آغاز سال نورابه ”ا 


کارکنان «کار» تبریکه 
گفته‌اند. ما نیز 

په سهم خود سال 

نو را به همه این 
عزیزان و دیکر 
خوانتدگان «کار» 
تبریک م یگویيم 


و برای آنان سال خوش و سرشار از کنو آرزو 


مسسس یکلیم( 





غضنفر نژاد به اتهام 
قتل لاجوردی اعدام شد 


علی‌اصغر غشنثرنژاه به اتیام 
قتل اسدالله لاجوردی در زندان 
اوین اعدام شد. متن خبر از طرف 
دادگاه انقلاب در اختیار 
مسطیوعات قسرار گرفته و 
روزنامه‌ها ان را به همان شکل که 
تحویل گرفته‌اند. چاپ کردداند. 
نه تفسیر ی بر ین خبر نوشته 


۱ شده و نه روزنامه‌ای زحمت آن را 


سه خود داده است که از قوه 
قضانیه. دیوان عالی کشور £ 
کمیته نظارت بر اجرای قانون 
اساسی بپرسد: چرا ابتدایسی‌ترین 
حقوق انسانی یک شهروند را که 
در بند بوده و از طرف ار خطری 
حکومت را تهدید نمی‌کرده است. 
تدیده گرفتند؟ گر این پرسش و 
ون دس رود 
غضنفرنژاد را چاپ کرده‌اند. طرح 
نشده. به معنای ان نیست که قوه 
تضائیه حقوق انسانی غضنفرتواه 
را نقض نکرده و با او حداقل در 
چارچوب همین قوانین ابتر رژیم 
رفتار کرد است. 

لاجوردی هفته اول شهریور 
سال گذشته در بازار بزرگ تهران 
ترور شد. در همان زمان اعلام شد 
علی اکبر !کیرده‌بالایی که جوانی 
۸ ساله بود به اتیام سوءقصد 
دستگیر شده است. دی سه روز 
بعد پر اشر جراحات واردد و 
شکنجه. جان سپرد. دو روز بعد 
از مرگ اکبر دهبالایی. خبر دادند 
غضنفر نژاد عضو دوم تیم ترور رأ 


دستگیر کر ده‌اند. از شهریور سال 
گذشته تا لحظه اعدام. غضنفر 
نژاد در زندان بود. ابا در کدام 
زندان؟ به جز ماموران امنیتی و 
رئیس قوه قشضائیه کسی خبر 
نداشت و از جریان محاکمه و 
خبری منتشر نشد. قوه قضائیه 
باید به این پرسش مردم هم اسخ 
دهد که علت شتاب در دستگیری 
و محاکمه به قتل لاجوردی و 
تعلل در معرفی و محاکمه قاتلان 
نویسندگان که نام ونشان آنان پر 
کسی پوشیده نیست. چیست؟ 
اما روزنامه‌های سلام. خرداد. 
صبح امروز و همشهری که پرچم 
اصلاح طلبی را بر در دفسترشان 
افراشته‌اند چرا سکوت کردهاند. 
آبا سخالفت آنبان با سازمان 
مسجاهدین سکوت در برابر 
بی‌قانونی و خودسری‌های قوه 
قضانیه را توجیه می‌کند. 
مساباترور مسخالفيم و 
سیاست‌های سازمان مجاهدین را 
يسه سبوه سردم ایران و رونسد 
دمکرانیزه کردن فضای سیاسی 
کشور نمی‌دافيم: ابا مخالفت ما با 
ترور و خشوتت به ۳ آن 
نیست که وقتی به فردی | ۳ 
تروریست زدند و بعد از ماه 
حبس و شکنجه او را در برابر 
جسوخه اعسدام قسرار دادنسد. 
ساکت باشیم و پی‌گیری حقوق 
انسانی و مسدنی دی ظط شادیده 


بگیریم. 2 


قائون اساسی به گونه‌ای که صبه احزاب و ( 























یک پيشنهاد دیگر! 


روزنامة «صبح آمروز» در شماره ۳ اسغند 
خود زیر عنوان «انتقاد فدانیان اکثریت از 
صبح امروز» به مقاله «یک پيشنهاد در برابر 
یک ادعا!» در شمار؛ گذشته «کار؛ پاسخ‌هایی 
داده أست. 
از جنمله نشسانه‌های بی‌حقوقی کامل 
ا و احزاب اپوزیسیون در ایران. یکی 
ين است که متاسثائه روزنامه‌های داخل 
ا آن‌ها را به ميل خود از صفحة 
روزگار «حذف» می‌کنند و آن‌جا هم کسه س 
«یاد» آن‌ها می‌افتند. غالبا به این خاطر است 
که مواضع و نسظرات آن‌ها را به شکسلی 
غیرواقعی, مطابق میل خود و تحریف شده 
منعکس سازند. از آن‌جایی که هیچ دادگاه و 
مرجعی خود را موظف و مسئول به دفاع از 
حقوق احزاب اپوزیسیون در ایران نمی‌داند. 
مطبوعات داخل کشور نگرانی از عواقب 
تحریف مواضع مخالفین جمهوری اسلامی 
ندارند و تنها بسته به میزان انصافشان اين 
تحریف‌ها می‌تواند کم و یا زیاد شودا در در 
مورد در روزهای پایانی سال گذشته کسه 
مراضع «کار» در روزنامه‌های صبح آمروز و 
زن درج شد ما شاهد این گنونه سحریف‌ها 
ود 
اما صبح امروز خلاف روزنامة زن. هر چند 
بسیاری از مطالب ما را اگفته گذاشته است. 
از درج نکتة اصلىء لااقل به شک[ ناقص. 
غاثل نمانده است. ما خطاب به گردانندگان 
بسادآور شسدیم: «در جسمهوری اسلامی. 


آن‌گونه که تا اسروز پسوده است. «مخالفب 
قانونی» اصلا نمی‌تواند وجود داشته باشد. 
قانون حق مخالفت با جمیوری اسلامی را به 
حکومت جمهوری اسلامی از سوی رژیم به 
سرعت «غیرقانونی» 0 می‌شود. بتابر این 
«مخالف قانونی جمهوری اسلامی» یک فریب 
بزرگ است که برای توجیه سرکوب مخالفان 
حکومت به کار عی‌رود.» و این روزنسامه را 
دعوت کرده بودیم به سهم خود با این فریب 
مبارزه کند. 

امروز در پا به أ نظر نوشته 
ی دیدگاه ات سخالشت پا 
امکان وجود مخالفب قانونی در جمهوری 
اسلامی ایران بیش از هر کس به ضرر کسانی 
تمام می‌شود که خواهان فعالیت سنیاسی 
مسالمت امیز و قاتونی هستند. تبدیل معاندان 
(براندازان و خشونت‌گرایان) به مخالفان 


راستای متافع ملی ساست. منافع سلی که 
بایستی بالاتر از حضور یا عدم حضور یک 
گروه و جریان خاص در قندرت پیگیری 
شود.» 

ما همین آخرین جمله «صبح امروز» را مبنا 
می‌گیریم. زیرا اگر په راستی «سناة فع ملی» 

مبنای بحث. گفتگو و دیالوگ قرا کید 
م وان بسياري از اختلافات را در جای 
درست خود نشاند و اگر این نیز ممکن نباشد, 
دست‌کم می‌توان در فضای منطقی به بررسی 
اختلافات نشست. 


ما هیچ‌گونه مخالفتی با «وجود مخالف قانونی 

در جمهوری اسلامی» نداریم و اگر زمائی 
چنین شود. بی‌شک از آن استقبال نیز خواهیم 
کرد و بالاتر از آن ما برای دستیابی به چنین 
حفی مبارزه می‌کنیم و صرف این سبارزه 
نشانگر این است که این «حق» فعلا وجود 
ندارد. واقعیت این است که «مخالف قانونی» 
در جمهوری اسلامی کنونی نه وجود دارد و نه 
با قوانین فعلی می‌تواند وجود داشته باشد. 
قانرن اساسی جمهوری اسلامی شاید در شمه 
دنیا ویژه باشد. زیرا خود مقأمی را به رسمیت 
شناخته و په آن حق داده است که قانون 
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بالاتر از ان قرا آر دهد. نه تنها قانون از حقوق 
مخالفین جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کند. بلکه 
اختیارات قانونی £ قوق قانونی نیز که به 
ولایت فقیه بخشیده است. عليه این حقوق 
است. نمونة بارز آن وضعیت نهضت آزادی 
ایران است که به صرف وجود یک اظهارنظر 
و فسرمان از سوی آقای خمینی. هنوز 
غیرقانونی است! اگر نویسندگان صبح آمروز 
مايل باشند. می‌توان مثال‌های زبادی در این 
باره به آنان یادآوری کرد که یکی دیگر از 
نمونه‌هاى آن وجود ی دیزر روحائیت 
E EE‏ 
پسیاری نیز برخوردار است که اکنون 
مورد أعتراض صبح أمروز نيز قرار 
گرفته است. نمونۀ دیگر. وضعیت سازمان ما 
و اکثر سازمان‌های سیاسی مخالف حکوست 
است که در یچ دادگاه و ارگسانی رسما 
غیرقانونی و «منحله» اعلام نشدداند. امأ 
هرگوثه فعالیت به نام آن‌ها و وابستگی به 


ما گفته‌ايم و بازهم می‌گویيم در چارچوب 
فوانین و مقررات فعلی حاکم بر جمهوری 
اسلامی. تبلیغ پیرامون «مخالفت قنانونی با 
جمیوری اسلامی» و دعوت بدون پشتوانه و 
منطق از احزاب مخالف به پذیرش قوانینی که 
رای به انحلال و سرکوب آن‌ها می‌دهد. یک 
فریب‌کاری است. 

۲ برای ان که وجود مخالف قانونی در 
جمهوری اسلامی واقعا امکان‌پذیر شود و مورد 
پشتیبانی قانون قرار گیرد. در درجه نخست 
تخیر و اصلاح قوانین و از جمله قانون اساسی 
و روشن کردن وضعیت ولایت‌فقیه لازم است. 
تنها زمانی می‌توان به تلاش‌های اصلاح‌طلبان 
برای «تبدیل معاندان به مخالفین فانونی» 
اعتماد کرد که این تلاش‌ها با تلاش آنان برای 
تغییر قوانین. از جمله قانون اساسی و رسمیت 
دادن به حقوق سخالفین جسمهوری اسلامی 
همراه شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی 
توسط مجلس موسسان متشکل از نمایندگان 

مردم له تسصویپب نرسیده است و 
حاصل نظرات «خبرگان» وایسته به رژیم 
است: تغییرات بعدی آن در شرایط ۰ سرکوب 
شدید احسزاب سسخالف و فقدان کال 
آزادی‌های سیاسی صورت گرفته است و از 
همین نظر این قانون اساسی نسی‌تواند 
مشروعیت دموکراتیک داشته باشد. 

سازمان مسا با قانون اساسی جمهوری 
یک‌طرفه‌ای را نیز در جسهت رعایت آن 
نسخواهسد پسذیرفت. تا زمانی که این 
قانون حسق مخالفين را به رسسميت 
نشااخته و اختیارات بسیشماری را 
برای یک سرد و مسقام قایل شده است. 
فراهم اوردن شراینط متاسب برای ستییر 


سازمان‌های سیاسی بتوانند آزادانه 
تغییرات مورد نظر خود را به نظر مردم 
برسانند. یکی از خواست‌های ما بوده و 
همچنان هست. 

۳. فدانیان خلق ایران (اکثریت) با این نظر 
موافقند که در شرایط کنونی دست زدن به 
خشونت و ترویج آن. به ضرر روندهای 
دموکراتیک E‏ اصلاح طلبانه در کشور است و 
از همین رو تلاش برای تحولات مسالمت‌آمیز 
به سوی دموکراسی را سرلوحة فعالیت‌های 
خود قرار داده‌اند. ما نزدیک به یک سال پیش 
رسما خواهان آزادی فعالیت احزاب سیاسی 
در ایران شدیم و از جمله طی نامه‌ای په آقای 
ریس جمهور؛ . که هرگز پاسخی لسه آن داده 
تشد از او خواستیم نت فعالیت آزادانه 
احزاپ در ایران ر ۶ آورد. از نظر ما 
ميزان واقعی سنجش موکراسی در ابران شاه 
احزاب 3 وجود دارند و هر 
روزه نیز تشکیل می‌شوند. بلکه وجود احزاب 
مخالف است. اگر این حق پذیرفته شود و به 
آن عمل گردد. راه برای فعالیت مسالمت آمیز 
و علنی احزاپ مخالف در ایران هموار خواهد 
E RE SEE‏ 
می‌کنیم تا زمانی که قانون اساسی جمهوری 
مخالفان حکومت است. قوانین پيشرفته 
دموکراتیک در سطح جهان و از جمله اعلامیه 
ملاک فسعالیت‌های سیاسی و حسقوق 
دسوکراتسیک در ایران و تنظیم مناسبات 
حکومت با نیروهای اپوزبسیون قرار گیرد تا 
شرابط برای اظهار نظر آزادانه پیرامون قانون 
اساسی موجود و تغییرات دموکراتیک در آن 


فراهم أید. 2 














27 شماره ۲۰۴ -چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۷۸ 








به مناسبت یکصدمین سال 
توسط سران جمهوری اسلامی 
نام‌گذاری پا روندهاً و واقعیات 
جاری در کشور در راسطه 
نزدیک و تنگاتنگ قرار دارد. 
پویایی. تلاش و سبارزه 
هسمه‌جانبه‌ای که در هسمه 
عرصه‌های زندگی اجتماعی در 
ایران. برای كسب حقوق 
انسانی و شهروندی و برای به 
عقب نشساندن اسستبداد و 
تاریک‌انسدیشی سا مدف 
نی تار سیاسی 
موجود جریان دارد. تشتقیاً با 
میراث و منش فکری - سیاسی 
به سا سانده از خبمینی در 
تعارض و تقابل قرار گرفته 
است. حکومت از انقلاب 1 
آنچه که در تمام ۲۰ سنال 
گذشته در کشبور ما تسوسط 
جمهوری اسلامی به اجرا 
درامده. تحت رهبری و ناشی 
از منویات خمینی 3 Ka‏ از 
مرگ او شدیداً تحت ٹیر 
ائزک سای و فرع او دة 
است. 
اکنون نیز میزان‌پایبندی 
اصلاح‌طلبان درون و پیراسون 
حکسسومت یه شعارها و 
وعده‌هایی که در راستای تأمین 
حقوق و ازادی‌های سصسدئی 
دادداند. دقیقا به حسد فاصله 
گیری از میراث خمینی وابسته 
است. همانگونه که تاکتون نیز 





ماد 


تحربه نشان داده است ېدون 
خمینی‌زدایی از عمل و انديشه 
سیاسی, پایبندی به آن شعارها و 
وعده‌ها ناممکن است. 

أند یشه سیاسی ولایت ققیه و 
ساختار سیاسی ناشی از آن 
مهمترین ارمغان شوم خمینی بود 
سلطه کامل ملایان بر همه شون 
کشور و به قول زنده یاد مختاری 
متاسبات «شببان رگی» را در 
نظام سیاسی - ایدئولوژیک قالب 
ريخت قانون اساسی آن را در 
جسهت اسیال خود سمت داد 
جمهوری اسلامی را بنیاد گذاشت 
و به مدد سرکوبی ددمنشانه و همه 
جانبه بر کشور حاکم گرداند. 
تسم فکر و عمل و میراٹث 
تمام کارنامه سیاء و نکبت‌بار آن 
است. 

اکنون رصبران جسمیوری 
اسلامی علیرغم وجود تفارت در 
سیاست و گفتار در تمجید از 
آیت‌الله خمینی از یکدیگر 
سبقت می‌گیرند. اکثریت مردم 
کشور, بویژه زنان و جوانان در 





عرصه‌های مختلف. تقابل با 
عملکرد جمهوری اسلامی و مقابله 
با انواع تحمیل‌های ارسجاعی 
ناشی 9 اداره اسلامی کشور را در 
پیش گرفته‌اند. حکومت دینی و 
هنجارهای جمهوري اسبلامی در 
تحلیات سختلف ان اشکارا از 
سوی اکثریت مردم نفی می‌شود. 
این امر معنایی به جز طرد میراث 
سیاسی خمینی ندارد. در تقابل با 
این وضعیت: موف واحد تسم 
نیروهای جسمهوری اسلامی از 
حفظ کلیت نظام. خود را در دفاع 
و تمجید از ایت‌الله خسمینی به 
مثابه بنیانگذار جمهوری اسلامی 

و پرچم و مظهر کلیت نظام نشان 
می‌دهد. اما کاملا آشکار است که 
مواضم و آمرزش‌های خمینی با 
بسیاری مواضع: شعارها و 
ادعاهای اصلاح‌طلبان اسلامی در 
تضاد است. 

آن‌ها نمی‌توانند در دراز مدت 
خواهان گشایش فضای سیاسی و 
گسترش آزادی‌های اجتماعی و 
فرهنگی باشند اما در عین حال 
خود را پسیرو اسامی بدانند 
کسه کسمتر از یک سال پس 


از پسیروزی انسقلاب» در ۲۷ 
مرداد ۱۳۵۸ سیاست بهاجرا 
درآمده جمهوری اسلامی در 
سال‌های بعد از آن را چنین 
تعیین کرد: 
رژیم فاسد را شکستیم و 
فاسد را ِ 
کردیم. به طور انقلابی عمل 
ک‌رده بودیم و و قلم‌های 
مطبوعات مزدور ر شکسته 
بودیم و تمام مجلات شاسد و 
مطبوعات فاسد را تعطیل کرده 
بودیم و روسای أنها را به 
محاكمه کشیده بودیم و 
حزب‌های قاسد ر م اعلام 
کرده بودیم و روسای ان را به 
جزای خودشان رسانده و و 
چوبه‌های دار را در میدان 
بزرگ برپا کرده بسودیم و 
مسئسدین و فاسدین را درو 
کرده بودیم. .این زحست‌ها پیش 
نمی آمد». 

ان تنائض در همه 
عرصه‌های حیات اقتصادی 3 
اجتماعی کشور سا ۵ سل د 
می‌شود. ایران کتوئی با جامعه 
اسلابی مطلوب خبینی پسیار 
فاصله دارد و این فاصله با 
شتابی بی‌نظیر افزایش می‌یابد. 
در اییبن مسیان. اصلاح‌طلبان 
اصلاح‌طلب باشند و بسمانند. 
چاره‌ای جز این ندارند که در 
پیوند با این موج عظیم هرچه 
پیشتر از میراث خمینی فاصله 
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سیب 


۰ کودک در راه بازگشت از مسابقه قرائت قرآن در حادثه رانندگی جان باختند 


ادامه از صفحه اول 
کسودک در دم جان باختند. 
مجروحین این حادثه با تاعتر 
بسیار به پیمارستان‌های نسامجهز 
انتغال يافتند. 
با انتشار این خبر هولناک. 
شادی روزهای عید در دزفول و 
شهرهای اطراف به ماتم بزرگی 
تبدیل شد. شدت اندوه و خشم 
مردم از این حادثه په حدي بود 
که خامته‌ای بلافاصله پیامی صادر 
کرد. اما او در پیام خود به جای 
وعسده مبحازات مسئولین اين 
فاجعه بزرگ. از سردم دزفول 
خواست همان‌گونه کسه در دوران 
( داستان 








آفتاب به سینة آسمان رسیده 
بود اما هنوز افق از هر سو خالی 
بود و راهپیمایی ما ره په جایی 
نبرده بود. پیابان به نظر بی‌کرانه 
می‌آمد. جز بوته‌های خشک خار 
و گذر گه گاهی مارمولکان کنجکاو 
چیزی یک‌دستی و سکونِ آن 
پهنة پهناور را به هم نمی‌زد. هر 
دو سخت خسته بودیم و پیمناک 
گم شدن در کویر. همذ راه را در 
سکوت پیموده پبودیم» اا اين 
سکوت طولانی شده بود و اکنون 
عسی‌بایست در بارة أدأامة راه 
مشورت می‌کرديم. سرانجام او به 





حرف درآمد: 

- می‌دونی, من از برخورد تو 
خیلی مُتعجیم! ۱ 

پس از کمی درنگ گفتم: 

- چرا؟ 


- تو اصلاً از من نپرسیدی که 
چطور توی این بیابون سبز شدم 
ر آمدم بالای سر تو. 

- برای من و تو دیگر هیچ چیز 
عجیب نیست. بودن من در اینجا 
ا بودن تو شگفت‌انگیز 

- من کمی خوردتی توی این 

a‏ می‌خواهی چیزی 

بخرریم؟ 

ناخودگاه کف 

- اوتا دا 









پا تعحب پرسید: 
- کیا؟ 


جنگ ایران و عراق مقاوست 
کردند و موشک‌ها راتحمل‌کردند. 
این حادثه را نیز تحمل کنند! 
سردم می‌گویند کودکان ما 
علاقنندند در ایام تعطیلات 
نوروز به دور از مراسم اچباری 
مذهبی و کسل‌کننده که دوح آن‌ها 
را می‌فرساید, به شادی بپردازند 
و با فرهنگ ملی کشور خود آشنا 
شوند. آن‌ها سی‌خواهند دوران 
خوش کودکانه رأ به دور از فضای 
افسردگی و حرمان و دور از 
القائات ایدئولوژیک سپری‌سازند. 
همواره چنین بوده است که 
کودکان خردسال دبستاني پس از 
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چیزی نگفتم. او نگاهش را از 
من گرفت و به فکر رو رفت. 
پس از لختی محتاطانه پرسید: 

- تسو از ماجرای من چه 
میدونی؟ 

- من ضمغ 4 گفتگوها را کک 
اعدامی‌هایی که با تو آوردن کیا 
بودن؟ 

- من هیچ‌کدام را نمی‌شناختم. 
من هیچ کس را نمی‌شنام. نمی‌خام 
بشناسم. می‌فهی! 

باس 7ج 
همرا عدام سدند می‌شناختم. 
۳ بت اتاق بودیم. 5 

- وضع من با تو فرق میکنه. 
پس از این که زندانیا را اعدام 
کردند و ریسختند تبوی ماشین 
آمدند دنبال مسن. مسن نمیدونم 
اعدام شده‌ها از کدام ند بودند و 


کجا اعدام شدند. 

< واقاً هسسیچکدام را 
نشناختی؟! 

س خو لیا .گر خیلی اصرار 
داری ... یکی را می‌شناختم. اما نه 
از گروهی که با من آوردند. 

- پس از کدام گرود؟ 

- از گروه توا 

با تعجب به او خیره دم و 
پر سیدم: 

- از بچه‌های ما چه کسی را 


- کسی را که خودش اعدام 
شده اما اسمش زنده مانده! 


پشت‌سر نهأدن فصل زمستان. 
بی صبرانه به تکاپو می‌آیند تا 
نوروز را جشن بگیرند. آن‌ها از 
روزها قبل به استقبال این ایام که 

خوش‌ترین ایام دوران کودکی 
أست می روند. شور و شعف آن‌ها 
خرمنی از اسید و شادی را به 
همراه می‌آورد. و این شادی و 
هیاهوی کودکانه است که معنای 
فیگری به ار و آغاز ال .و 
می‌بخشد. بهار بدون شادی و 
هیاهوی کودکانه بهار تیست. اما 
بیست سال است که جمهوری 
اسلامی ایسن شادی و هیاهوی 
کودکانه را با دشمنی با عبید و 


ِ شایر دوباره دید اری پور 


من سخٹ سنتظر پودم اما 
بیش از این چیزی نگفت. در 


ما هنوز | سم همدیگر را ني‌دانيم. 
هاو رو کردم و میاه نز 
- شجحيبه ما هنوز اسم همد 


و نیم. سم من سیاوشه. 

فل‌گیر شده بود. اخساس 
کردم گفتن نام برایش آزار دهنده 
است. شروع کرد به سرفه 
سصنوعی: می‌خواست فرصت 
بسدست بپاورد تا سنجیده‌تر 
برخورد کند. وقتی ارام گرفت رو 
به من گفت: 

- سدت‌هاست که دیگه از 
پرسیدن و گنتن اسم می‌ترسم. 
صمة شکنجه‌ها را با ا ۱ 
گقتن اسم به یاد می‌آرم. | 
راهم برای آدم وحشتنا 
به هر صورت...اسم سن هم... 
سیأوشه. 

- خوشحالم که همنام هستیم. 
اين اسم با حال و روز 
حمخوانی درا فکر کن اگر اسم ما 
افراسیاب با بزید بود جقدر 
می‌تونس خنده دار پاشه! 

او نگاهش را از و 9۳ 
گرفت و زیر لبی گفت 

- اتفاقا نم فامیل من همخوانی 
پیشتری داره: دادار! 

روحم در یک آن دچار چنان 
ترس و تکانی شد که چشمانم 


فرهنگ باستانی مسا پباسخ داده 
است و در صدد مسخ و از رونق 
انداختن ان پرامده است. آن‌ها 
همواره همزمان پا مراسم نوروز و 
شادی, مردم با برگزاری 9 
گزناگونآعذهبی و 
کوشیدهانلد )شیسادی عید را 
تحت‌الشعاع قرارادهند. 

فاجعه مرگ دلخراشاسي 
کردک که قربانی این گونه 
نمایش‌های پوجچ شسدند. این 
پرسش را در میان سردم پبیش 
کشیده است که تا کی کودکان 
بیگناه باید تباوان سیاست‌های 
جنون آمیز را بدهند. 3 


ا لرزان پرسیدم: 
چه گفتی؟ 

از نش من نان شد اگر 
می‌توانست دیگر آن نیام را بر 
زبان نمی‌آورد. اس کبار از کار 
گذشته بود و راه بازگشتی نداشت 
با احتیاط و آهسته‌تر از فد 

= دادار. سیاوش دادار. 

با حالت تهوع ناشی از تلاطم 
شدید روحی فریاد کشیدم: 

- ممکن نیست! ممکن نیست! 

بریده پریده گفت: 
ممکن‌تر چیه که ادم زنده یه اسم 
داشته باشه؟ 

من, که با شنیدن نام کامل خود 
از زیسان ار گیج شده بودم. 

ت‌زده به وی خیره شدم. ۰ شمه 

چیز اسرار آمیز شسده بود. ار 
اقسوئین در کار بود چگونه ممکن 
ار و 
ام عجیب تر ایس 

E‏ ترکیپ رایجی نداشت 
و امکان اين که کسی هتام من 
باشد بسیار کم بود. پرسیدم: 

- تو مرا می‌شناسی؟ 

با رنگ پریده گفت: 

- نه! 

ت می‌دونم که با من آشنایی 
نداری؛ آما شاید یه جایی. مثلا 
توی اتاق بسازجویی. اسم را 

- نه. من تو را جایی ندیدم. 
چرا این چیزها را می‌پرسی؟ 

- آخسر..اسم من سیاوش 
داداره. من نمی‌دونم که چه جوری 
ممکنه تو هم‌اسم من درایی! 

او شگفت‌زده و هراسبان. 7 
حالی که چشم در چشم سن 


دوخته بود چند قب رقت 


پاسخ رضا علامه‌زاده به منتقدین 


پس از انتشار اطلاعیه «سنیاه 
۷ که در آن رضا علامه‌زاده 
کارگردان مشهور سینمای ایران. 
اعلام کرد قصد دارد با حسمایت 
مجامع بین‌المللی برای ساخئن 
فیلمی با شرکت احمد شاملو په 
ایسسران پسسرود؛ انتقادات و 
تهمت‌هایی زیادی به او وارد شد. 
مضمون عمده این ایرادات این 
بود که علامه‌زاده با جسمهوری 

یم خود جمهوری اسلامی را 
کشوری امن در انظار جهانیان 
معرفی کند. علامه‌زاده اخیرا با 
انتشار اطلاعیه دیگری به نام 
« کالبدشکافی یک اطلاعیه» به 
یک اعلامیه که تصمیم او را مورد 
انتقاد قرار داده. پاسخ داده است. 

علامه‌زاده در این اطلاعیه 
خود در پاسخ به این ادعا که او با 
سفر به ایران. جمهوری اسلامی را 


کشوری «امن» معرفی خواهد. 


کرد. از جمله نوشته 

«منیم افساته امن بودن ایران 
را باور ندارم. جمهوری اسلامی 
برای فعالیت‌های فرهنگی 
هنری ته تنها برای من که نت 
هیچ فعال هنری دیگری امن 
نیست. اما چرا فعالیت در محیط 
ناامن برای من کاری نادرست و 
مذموم است؟ مگر محیط برای 
محمد مختاری و پوینده امن بود؟ 
مگر مبارزه ققط در محیط اسن 
معنا و مفیوم دارد؟ a‏ چبه 
عیبی داشت اگر منهم 
هفته‌ای درد. ناامنی را ۳۹ 1 


مانده در وطنم می‌چشیدم ؟« 
ی ادعا که 
او فیلمنامه «وصیتنامه ققنوس» را 
برای تایید به نمایندگان وزارت 
اطلاعات و امتیت در سسفارت 
جمهوری اسلامی تسلیم کرده 
است: ایس ادعسا را یک تسهمت 
بزرگ خوانده است. علامه‌زاده در 
اطلاعیه خود افزوده است: 
«یگذارید در پایان صمیمانه 
راز دیگری را هم با شما در ميان 
ارم. من از روزی که این طرح 
به ذهنم رسید تا وقتی که اعلامیه 
برداشت ۷ را انتشار دادم. بعنی 
7 دوردای حدود تماد تمام 
۳ این بود که مواظب باشم 
ت دردسر برای کسی پبه 
ویژه آنان که در أيران هستند و 
در این طرح کمک حال سن 
بوده‌اند. فراهم نیاورم. اگر به این 
نگرانی سنگین. نگرانی برای 
آیسنده ناروشن خودم را هم 
بیافزایید. احساس می‌کنید که من 
دوره‌ای سخت 1 پراشوب را 
می‌گذراندم. مسن در این دوره 
و نسیتا طولانی سعی کردم تا آن‌جا 
که مقدور است به جز چند تن از 
دوستانی که به کمکشان نیازمند 
بودم. ساله این فیلم را از همه 
دوستان دیگرم پنهان کنم. اپسن 
سیاست موجپ شد کسه من از 
چیزی غافل پمانم که امروز بر 
ذهنم سنگینی می‌کند. و آن 
بی‌توجی به احساسات شریف 
دوستان بسیارم در این سو و ان 


0 1 ۳ در سینه 1۳ 
متاسفانه این دوسبتان شیریف 
پیش از این که از زبان خود من 
هدف و منظورم را از ساختن این 
فیلم بشنوند. ۰ دز متابل فریاد 
شادی پرجنجال نسادوستانم 
غافلگیر شدند و تباپاور از سن 
رنحیدند و صمیمانه بگویم که من 
از این که بالاجبار مسوجب این 
رنجش شدها به شدت متا 

علامه‌زاده در پایان اطلاعیه 
خود. بخشی از نامه‌ای را که به 
احمد شاملو نوشته, چنین نقل 
کرده است: 

«من در طول این یک ماه 
درگیر بحث و جدل‌های بی‌معنای 
کسانی که به توجیه سیاست‌پیشه 
بودن حرمت هیچ چیز و هیچ‌کس 
را ا ا 
پشستیبانی و حمایت بی‌دریغ 
دوستان هنرمند و روشنفکرم 
نبود. بیش از ينها بر اعصاب و 
که حتی یک لحظه به 
درستی رلهی که پیش گرفتم. 
شک نکردهام. من این طرح را با 
عشق و شور و احترام به شماء ئه 
تنها به عنوان شاعر بزرگ زبان و 
وطنم که به عنوان آموزگار 
آزادگی در زندگی هنر مندانه: به 
شعر و ادبیات روشنگر معاصر, و 
په مردم شریفب اپران که پانزده 
سال است از انان په دور افتاده‌ام. 
اغاز کرده‌ام و اين شعله همچنان 
در جانم می‌سوزد.» 8 


محا کمه اوحالان به تعویق افتاد 


بسلند اجویت رييس دولت 
ترکیه, بلافاصله بعد از دستگیری 
اوجالان در تلویزیرن ترکیه ظاهر 
شد و دستگیری رهیر کسردهای 
ترکیه را یک پیروزی بزرگ 
خواند و به مردم ترکیه تبریک 
گفت. اجویت به کردهای ترکیه 
وعده داد که بسا «خیاتمه مساله 
کا کا وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی Bl‏ نیز بهبود خواهد 
یافت. . نخست وزير ترکیه در عیںن 
حال اعلا م کرد دولت و ارتش به 
سرکوب ای 0 پ. کا. کا 
ادامه خواهند داد. 


انگار آماد؛ فرار شده بود. با 
صدای ضعیفی گفت: 

- منو بیش از این نترسون! 

- اگه قرار بانه کی بترسه 


اا 
اسم دیگری داری. 

- اين اسم خود منه! 

- ممکن یست! 


- خوپ. من هم میتونم همین 
را په تو بگم! 

- من میتونم ثابت کسنم. سن 
میتونم نشان بدم که صاحب این 
نام کجا به دنیا آمد. فرزند کیه. 
شناستامه او در کجا صادر شده. 

- این اسم اصلی منه. این هم 
شناسنامه من 

بستة خوراکی را باز کرد و از 
توی أن یک شتاسنامه بیرون 
آورد. شناسنامة خودم را فوراً 
شناختم. 

ار اتف 

شم عکس کیه! 

با دقت به شناسنامه خیره شد. 
سپس در ببالاي چشم 
میداد که 

e‏ میگی. عکس تسو 
نکردند. 

- کیا؟ چرا باید توی شناسنامة 
من دست می‌بردند؟ 

- خدای من! آخر چرا بین این 
همه ادم این شناسنامه بايد مال 
تو باشه؟ اا دست شیطان در کار 
نیست؟ 

دستم را په طرف شناسنامه 
دراز کردم دیش را پس کشید. 

- شدح. 

- چرا دست iE‏ بايد در 

کار باشه و نه دست خدا؟ می‌بینی 


در همین حبال دولت ترکیه از 
ورود. وکلای اوجالان به ترکیه 
جلوگیری کرد و مدعی شد که 
ورود وکلای اروپایی به ترکیه 
دخالت در مسایل داخلی ترکیه 
می‌باشد. در خود ترکیه ۱۷ وکیل 
آمادگی خود را برای وکالت 
عبدالله اوجالان اعلام کردند که ۳ 
نفر از آنان مورد پذیرش قرار 
گرفتند. یکی از این سه تفر بعدا 
تحت فشار استعفا نمود و اعلام 
کرد تامین جانی شدارد. از دو 
وکل باقی مانده یز یکی تون 
دولت دستگیر شده است. 


که حق به حق‌دار میرسدا 

- تبنم حق دک طوری 
حرف می‌زنی کسه آذ 
خداپرستی! 

- می‌خواهی آب را گنل آلود 
کتی دوست سن. می‌خواهی 
خودت را خشمگین کنی تا از 
کاری که کردی خجالت نکشی. از 
کجا میدونی که من ار 

تم و چرا می‌خواهی که نبا 

ا کا e‏ 

- دادار اسم خداست! 

- اسم خدا بود! 

- مات شدی برادر! 

- پات! بازی پاته رفیق! بازی 
از مدتها پیش پاته! 

- کاش می‌تونستم باور کنم که 
تو شرایط پات را اور داری! 

- چرا شک داری؟ 

- چون همه تون دوزبازیه! با 
مهره‌های شطرنج تاس درست 
می‌کنید و قانون شطرنج را با هرج 
د مرج دوز تاخت می‌زنید! 

مدتی ساکت ماند. بعد پرسید: 

- فلسفه خوندی؟ 

- هر ایرانی کمی فلسفه 
می‌دوند. 

- این را در مورد شعر میگن. 

- شعر قدیم ایران فبلسفة 
خالصه. 

- مردمی که قسلسفه میدوئن 
چطور دوز را بر شطرنج ترجیح 
عیدن؟ 

- فلسفة ایرانی بیشتر تراوش 
عاطفي است تا عقلی. این فلسقه 
یک الونک اسسن ذهنی است. 
مخدری بنام فلسفه... 

- خحجالت نکشید. بگبویید 
مخدری به نام فلسفه و دین! پس 


«احمد زکی اوکچولو اوغلو» وکیل 
اوجالان پس از ملاقات با او اعلام 
کرد او همچنان تحت سخت‌ترین 
شکنجه‌ها قرار دارد. به گفته وی 
در صورت تداوم شیوه بازجویی 
ماموران امنیتی ترکیه. اوجبالان 
ناگزیر به خودکشی خواهد بود. در 
همین حال دولت ترکیه محاکمه 
اوجالان را که قرار بود ۲۴ مارس 
صورت گیرد. به تعویق انداخت. 

دولت ترکیه در اذامه فشارهای 
خود به کردها. سوفق شسد 
تلویزیون کردي ۷ را که از 
اروپاپخش می‌شد, تعطیل نما ید. 8 


ساده و بی‌گناه نیستی! 


- کیا فکر می‌کردن؟ 

- مامورا! 

- تو که گفتی چیزی از سن 
نشنیدی! 

س آونا در باره صاحب ایس 
شتاسنامه حرف زدند. وقستی 
شناسنامۀ تورا به من دادند گفتند 
که صاحب این شناسنامه اشتباهی 
اعدام سل و تن تو اعدام شده اما 
اسم تو نه! درست بر عکس من. 

- می‌تونم بپرسم اسم واقعی تو 
چیه؟ 

- اسم من اعدام شده. مثل تن 

-اگر تو می‌تونستی از اسم من 
استفاده بکنی چکار می‌کردی؟ 

- اونا گفتند که صاحب ایس 
شناسنامه ممنوع‌الخروج نبود. به 
من سفارش کردند که فوراً با این 
شناسنامه برم خارج و همونجا 


پمویم. 

- حالا چه میکنی؟ 

- چیزی فرق نکرده! 

یک‌باره موجی از خشم مرا به 
لرزه انداخت. ایستادم و خیره در 
چشمان او 

- فوراً شناسنامة مرا بده! 

او که همزمان با من در جای 
خود میخکوب شده بود با چهره 
رنگ‌باخته. بدون آن که چیزی 
بگوید. مرا نگاه کرد. دوباره: و 
این بار با فریاد کرکننده‌ای گفتم: 

- بده من شناسنامة منوا تواب 
لعنتی! 

پاسخی نداد. خامرش از کنار 
من گذشت و به راه خود ادامه داد. 
من گذاشتم شم تا فاصله زیاد شد. آن 
وقت در ا مسیر به راه افتادم. 





آن طو رکه اونا فکر ی‌کدن تر تو ادامه دارد | 





























لت 
9 شمار ۲۰۴ -چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۷۸ 








بیستمین سال حکومت اسلامی در ایران. به 
لحاظ ابعاد روی‌گردانی مردم از استبداد مذهبی. 
در تاریخ این رژیم بی‌سابقه بود. این سال با 
پسورش گسترده ولایت فقیه برای نابردی 
دستاوردهایی که مردم ظرف مدتی کمتر از یک 
سال از خرداد ۱۳۷۶ به دست آورده بودند. آغاز 
شد و با شکست سفتضحانه ولایت فقیه در 
انتخابات شوراها پایان یافت. در این سال, 
دستگاه سرکوب ولایت فقیه به بزرگترین بحران 
تاریخ خود دچار شد. نگاهی داریم به مهم‌ترین 
رویدادهای ایران در سال YY‏ 

خامنه‌ای بر طبل پورش مي‌کوبد 

در همان روز اول فروردین ۰۱۳۷۷ خامنه‌ای 
«فضای مطبوعاتی کشور» را «به شدت ناسالم» 
خواند و روزنامه‌نگاران منتقد را تهدید کرد اگر 
به روش خود ادامه دهتد. پیروان ولایت فقیه 
«خودشان می‌دانند با انها چه بکنند». 

بدین ترتیب, سال ۱۳۷۷ به سال مقابله 
گسترده ولایت فقیه با مطبوعاتی تبدیل شد که 
در شرایط سرکوب احیزاب و سازمان‌های 
سیاسی, عملاً به سخنگویان جنبش آزادیخواهانه 
مردم تبدیل شدهاند. 
رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران. در 
اردیبهشت‌ماه گفت در ایسران نشریاتی جاپ 
می‌شود که «امئیت ملی» را به خطر اقکنده است. 
صفوی در همین سخنرانی. مخالفان ولایت فقیه 
را صریحاً به قتل تهدید کرد و گفت: «بعضي‌ها را 
باید گردن بزنیم. بعضی‌ها را زبانشان را قطع 
کنیم.» فرمانده پس از اعتراضات گسترده اثکار 
عمومی ایران به این اظهاراتش نیز بر تهدیدات 
خود پافشاری کرد و در خردادماه. در یک 
سخنرائی گفت: «ما یک سنگ در داخل لانه 
مارهای زهری سنگ خورده از اين انستلاب 
انداختیم و فرصت دادیم تا همه آنیا از لانه‌های 
خود بیرون آیند. این یکی از تاکتیک‌هایی بود 
که این‌ها را بهتر شناسایی کنیم». 

در روز ۲۰ خرداد. امتیاز روزنامه جامعه لغو 
شل به جای این روزنامه. «توس» منتشر شد و 
گرفت. قوه قضائیه پس از آنکه در مردادماه و په 
دنبال سخنان تحریک‌آمیز رئیس آن محمد 
یزدی در نماز جمعه. روزنامه توس را توقیف 
کرد و بعد زیر فشار افکار عمومی ناچار به رفع 
توقیف از آن شد. در شهرپورماه حمله شدیدتری 
را به گردانندگان این روزنامه سازمان داد. 
نخست خاسته‌ای با بهره گیری از فضای تنش 
ناشی از رویارویی با طالبان. در ۲۴ شهریورماه 
بار دیگر و این بار بنا صراحتی بیشتر. به 
روزنامه‌های منتقد حمله کرد. و بعد بلافاصله قوه 
قضائیه روزنامه توس را تعطیل و چهار تن از 
گردانندگان آن را دستگیر کرد (نفر پنجم پس از 
بازگشت از خارج روانه زندان شد). 
_ مقامات دولت خاتمی که تا چند ماد پیش از 
آن. وعده حمایت از آزادی‌ها را می‌دادند. در 
برابر این یورش. روزنامه‌نگاران را تنها گذاشتند. 
عطاء‌الله مهاجرانی وزیر ارشاد گفت: «ا گر من هم 
عضو هيات منصفه مطبوعات بودم. خواستار 
بستن این روزنامه (توس) می‌شدم». به دنبال 
این سخنان مهاجرانی. اکثریت مجلس که پیش 
از آن. وزیر کشور را برکنار کرده بود. از طرح 
استیضاح مهاجرانی منصرف گردید. 

طرفداران ولایت فقیه در مجلس نیز به 
دستور رهبرشان خود را در ورش به 
مطبوعات ادا کردند. در سال ۱۳۷۷ قانونی در 
مجلس تصویب شد که طبق آن. استفاده از 
تصویر زنان در مطبوعات و انتقاد از تبعیض 
جنسی ممنوع شده است. 

پورش به مطبوعات, به جامعه و توس محدود 
نماند. در سال ۱۳۷۷. آدینه پرساپقه‌ترین نشریه 
فرهنگی مستقل از خکومت اسلامی تعطیل شد. 
از جمله دیگر نشریانی نیز که در سال ۱۳۷۷ 
قربانی پورش جناح راست گردیدند. «جامعه 
سالم» و «راه نو» بودند. 

نوبسندگان» آماج جنایتکاران 

پس از دوم خرداد به موازات گسترش فعالیت 
مطبوعات منتقد. تلاش‌های نویسندگان ایسران 
برای رهایی از قید سانسور و تحقق ازادی قلم 
نیز او تازه‌ای گرفت. رژیمی که در سال ۱۳۷۵ 
می څوآ ست جمع بزرگی از نویسندگان ایران را با 
اتوبوس به ته دره بفرستد و طی چند ماه و از 
جمله غقار حسینی و ابراهیم زال‌زاده را سر به 
نیست کرده بود. پس از دوم خرداد در توطئه 
برای قتل فرج سرکوهی شکست خورد و در 
سال ۱۳۷۷ بالاغره ناچار شد به پیوستن 
سرکوهی به خانواده‌اش در آلمان تن دهد. 

نویسندگان ایران که در مبارزه با استبداد 
شاهی نیز در صف سقدم تلاش برای تسحقق 
آزادی انديشه و بیان وة بودند و در تمام دو 
دهه حکرست سیاه آخوندی. ازاداندیشی را پاس 
داشتند. پس از دوم خرداه بر تلاش‌های خود 
افزودند. 

در شهریورماه ۱۳۷۷. از سوی کمیته تدارک 





و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان 
ایران. منشور پیشنهادی کانون منتشر شد. این 
منشور قبل از انتشار. عمدتاً در میان نویسندگانی 
که بیانیه تاریخی ما نویسنده‌ایم» را امضا کرده 
بودند. دست به دست گشته و په تأیید اکثریت 
آنها رسیده بود. کمیته تدارک. متشکل بود از 
محمدجعفر پوینده. علی‌اشرف درویشسیان. 
محمود دولت ابادی. کاظم کسردوانسی. مستصور 
کوشان. هوشنگ گلشیری و محمد مختاری. از 
این ا در مهرماه درویشیان. مختاری. 

شیری و کوشان دستگیر شده و پس از چند 
ساعت بازجوبی در زندان اوین ازاد شسدند. 
نویسندگان را در اوین تهدید و با آنان اتمام 
حجت کردند که دست از فعالیت برای احيای 
کانون نویسندگان بردارند. 

قضیه به تهدید محدرد نماند. در پائیز سال 
گذشته ظرف چند هفته. چهار نویسنده 
(حاجی‌زاده, شریف. سختاری و پوینداة)ی از 
جمله دو تن از اعضای کمیته تدارک کائون 
نویسندگان, قربانی جنابات فجیعی شدند. 
جنایاتی که ایسران را تکان داد و اعتراضات 
گسترده به آن, دستگاه جهنمی سرکوب ولایت 
فقیه را در شدیدترین بحران تاریخ خود فرو 
برد. بعد تحت فشار افکار عمومی. وزارت 
اطلاعات جمهوری اسلامی ناچار شد اعتراف کند 
که عوامل آن_برتکب قتل مختاری و پوینده و 
نیز فروهرها شده‌اند. مرگ مجید شریف و قتل 
فجیع حاجی‌زاده در کرمان را هنوز مسکوت 
گذاشته‌اند. در مورد پرونده قىتل فروهرها و 
مختاری و پوینده نیز تلاش‌ها در این جهت است 
که این جنایت. هر چه زودتر به فراموشی سپرده 
شود. 

علیرغم این جنایت, نویسندگان ایران از پای 
در بالای سر آنیاست. به سبارزه خلود برای 
آزادی اند پشه و قلم ادأمه می دهند. روز ۱۳ 
اسفند. جمعی از نویسندگان ایران در خانه 
سیمین بهبهانی گرد آمدند و هیأت دبیران موقت 
کانون نویسندگان ایران را برگزیدند. اعضای این 
هیات. عبارتند از سیمین بهبهانی. شیرین 
عبادی, هوشنگ گلشیری. محمدکائلم کردوانی ۳ 
علی‌اشرف درویشیان. 

مردم در صحنه مبارزه برای آزادی 

پس از استقرار استبداه آخوندی هیچ سالی به 
اندازه سال ۱۳۷۷ شاهد تظاهرات. گردهمایی‌ها: 
راه‌پیمایی‌ها و سایر حرکات آگاهاته و متین مردم 
پسرای ازادي و گشایش سیاسی نبوده است: 
مردم. مبارزات سال ۱۳۷۷ را با اعتراضات 
وسیع به حذف کاندیداهای مخالف راستگرایان 
از دور انستخابات میان‌دوره‌ای مسجلس و 
پرونده‌سازی‌های قوه قضائیه علیه کرباسچی 
آغاز کردند. با اعتراضات مکرر به سرکوب 
مطبوعات ادامه دادند. با تظاهرات و بزرگداشت 
فروهرها و نویسندگان قربانی استبداد به اوج 
رساندند و با جشن و پایکوبی خیابانی بی‌سابه 
در چهارشنبه سوری به پایان بردند. 

در مبارزات مردم. به ویژه این اقشار و 
گروه‌های اجتماعی تفش فعالی داشتند: 

دانشجویان و جوانان تقریبا هر ماه به مناسبتی 
به خیابان‌ها آمده‌اند تا وعده‌های جامعه مدنی و 
گشایش سیاسی را به دولت خاتمی یادآور شوند. 
در دفاع از مطبوعات. در مبارزه با دستگاه‌های 
سرکوب بانند قوه قضائیه و وزارت اطلاعات. 
دانشجویان در صف سقدم سبارزهاند. سال 
۷ سال تبدیل جنبش دانشجویی سه یک 
جنبش سیاسی تمام‌عیار بود. در سال گذشته 
اشکار شد که بیست سال تلاش جمهوری 
اسلامی برای دور نگه داشتن سیاست و آند پشه 
مستقل سیاسی از دانشگاه‌ها به طور قطعی 
شکست خورده است. 

زنان ایران در سال ۱۳۷۷ گام‌های استواری 
در پیکار علیه حکومت زن‌ستیز جمهوری 


اسلامی برداشتند. از اعتراضات گسترده به 
محدود کردن حق دفاع از زنان در مطبوعات و 
جداسازی جنسی در مراکز درمانی گرفته تا 
تحمیل حضور خود در پایکوبی‌های غیابانی 
مردم به مناسبت‌های مختلف. هر جا جمهوری 
اسلامی کوشید زنان را از صحنه برانند. زنان 
ایرانی ایستادند و بر حق خود به عنوان نیمی از 
جامعه پای فشردند. 

مردم کردستان به دقعات به اعتراض عسلیه 
جمهورری اسلامی برخاستند. در آبان‌ماه پیرانشهر 
شاهد تظاهرات و رویارویی مردم با نیروهای 
حکومتی بود. در بهمن‌ماه أعثراض به دستگیری 
عبدالله اوجالان توسط نیروهای امنیتی ترکیه به 
کردستان ایران هم گسترش یافت و به تظاهرات 
علیه جمهوری اسلامی فرا روئید. 

کارگران در طول سال ۱۳۷۷ بارها علیه عد 
پرداخت حقوق خود توسط مدیریت کارغانهع] 
و عليه اخراج‌های دسته‌جمعی و نیز علیه 
طرح‌های حکومت برای تسغییر قانون کار و 
کاستن از.حقوق کارگری دست به اعتصاب و 
حرکت‌های جمعی «زدند. 

نیروهای سیاسی ملی و دمکرات در سال 
۷ در هراهی با جنبش فراگیر: مردم: بر 
فعالیت‌های خود عليه حکومت جمهوری اسلامی 
افز ودند. در داخل کشور. باید سك ویژه از 
داربوش فروهر و پروانه اسکندری نام برد که 
بهای مواضع شجاعانه خود عليه استبداد 
آخوندی را با خرن خود پر داختند. در خارج از 
کشور, احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون 
و انجمن‌ها و جمعیت‌های دمکراتیک ایرانیان. 
در دقاع از جنبش ازادیخواهانه مردم در داخل 
کشور. در اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی 
علیه نویسندگان و آزادیخواهان, گردهمایی‌ها و 
حرکات بی‌شماری سازمان دادند. 

یورش به نیروهای مذهبی مخالف استبداد 

در سال ۱۳۷۷ شمشیر رحیم صفوی‌ها تنها 
برای کشتن نویسندگان و شخصیت‌هایی که 
همواره با جمهوری اسلامی مرز سیاسی و قکری 
داشته‌اند. به گردش در نیامد. همانگونه که 
فرمانده سپاه پاسداران به دستور رهبرش وعده 
داده بود جناح مسلط حکومت در سال ۱۳۷۷ 
برای برخی صداهای مخالف طرح گردن زدن را 
در دستور قرار داد و برای برخی دیگر. زبان 
بریدن راء په نسیت دوری و نزدیکی نیروهای 
مذهبی و غیرمذهبی به حکومت. استبداد حاکم 
شدت برخورد خود را به مخالفان تنظیم کرد. 
گردانندگان روزنامه‌های جامعه و توس زمانی از 
نیروهای «خودی» جمهوری اسلامی محسوب 
می‌شدند و هنوز در درون و پیرآمون حکومت. 
دوستانی دارند. با این حال, یورشی که خامتنه‌ای 
در آغاز سال گذشته فرمان آغاز آن را داد. دامن 
آنها را نیز گرفت و این روزنامه‌نگاران. تاوان 
فاصله گرفتن از حکومت. سعی در غلبه بر 
خودسانسوری و زير سئوال بردن برخی تابوها 
پرداختتد. 

نمونه دیگر. غلامحسین کرباسچی شیردار 
سابق تهران و دبیرکل کنونی حزب کارگزاران 
بود که در آغاز سال گذشته دستگیر و در 
خردادماه و تیرماه محاکمه شد. اتهام کرباسچی 
ظاهراً سوء‌استفاده از امرال دولتی بود اما هیچ 
کس نبود که تردیدی داشته باشد جناح راست با 
مسحا کسمه کسرپاسچی. از کسارگزآران بایت 
همراهی‌شان با خاتمی و جناح چپ حکومت در 
دوم خرداد انستقام سی‌گیرد. این طسرح 
انتفام‌جویانه. به دنبال فعالیت شهرداری‌های 
مناطق تهران در انتخابات ریاست جمهوری به 
سود خاتمی دنبال شد و در سال ۱۳۷۶ اجرای 
آن با دستگیری و شکنجه شهرداران چند منطقه 
و شماری دیگر از متامات شهرداری آغساز 
گردید. قوه قضائیه پد ریاست محمد یزدی, 
سپس از «اعتراقات» دستگیرشدگان زیر شکنجه 


سال ۱۳۷۷ در آئینه رویدادها 


برای پرونده‌سازی عليه کرباسچی, استفاده کرد و 
بالاخره در فروردین ۱۳۷۷ کرباسچی را روائه 
زندان نمود. نوع اتنهامات و تنظیم پسروئده 
شهرداری تهران بسیار آگاهانه انتخاب شد. 
حزب کارگزاران سازندگی. عمدتاً از مسئولان 
دستگاه‌های دولتی در دوره ریاست جمهوری 
رفسنجانی تشکیل شده است که بسیاری از آنها. 
در ادارد دستگاه تحت مسئولیتشان در بهترین 
حالت چندان پایبند مقررات و ضوابط نبوده‌اند و 
یا حتی دز سوءاستفاده‌های مالی کلان شرکت 
داشته‌اند. لااقل از هنگام محاکمه کرباسچی, همه 
انها می‌دانند که دستشان زیر تيغ دستگاه فضایی 
و امنیتی ولایت فقیه است: 

تا جایی که به کارگزاران مربوط سی‌شود. 
انتفام‌جویی و تهدید از سوی جناح راست. در 
طول سال ۱۳۷۷ بی‌تأثیر تبود. در سال گذشته 
گروه و سپس حزب کارگزاران به گونه‌ای فزاینده 
انتخابات مجلس خبرگان عملاً وارد ائتلاف با 
جناح راست سل أميد کارگزاران این بود که در 
چیدن اعضای خبرگان. شورای نگهبان مرحمت 
بیشتری به طرفداران رفسنجانی بکند تا شاید 
در خبرگان جدید. رفسنجانی بتواند نتش 
مهم‌تری در رهبری جمهوری اسلامی بگیرد. در 
حالی که جناح چپ توسط شورای نگهبان از 
رقابت برای تسخیر مجلس خبرگان حذف شد 
جز بدبینی مردم و جناح چپ نصیبشان نشد. 
مجلس خبرگان جدید نیز ماتند مجلس قبلی 
کابلاً توسط روحانیون به شدت سنت‌گرا و 
طرفدار ولایت مطلقه فقیه قبضه شده است. 
اینان حتی برای نیرویی سانند کارگزاران نیز 
جایی در مجلس خود نگذاشته‌اند. 

در حالی که رابطه جناح مسلط با کارگزاران. 
سیر متغیری از تهدید و تحبیب. از دفع و جذب 
است. در سال ۱۳۷۷ راستگرایان نشان دادند اگر 
یک نیروی سذهبی در انتقاد از ولایت فیقیه 
اندکی پیگیری نشان دهد. سر و کارش با عمله و 
اکره سرکوب است. آیت‌الله منتظری در سال 
۷ کما کان ممنوع‌المنبر بود و این سال را عملا 
در خانه‌اش ۳ در بازداشت په سر پرد. در 
اعتراض به اقداسات ایذایی حکومت علیه 
منتظری. طرفداران او در اصفهان و نجف اباد در 
اردیبهشت ماه دست به اعتراضاتی زدند که با 
واکتش سرکوبگرانه عوامل خامنه‌ای مواجه شد. 
0 جمراهی دستگاه‌های وابسته به وزارت 
لولاا عملیات ارعاب عليه طرفداران 
منتظری, به جنناح راست بهانه کافی داد نا 
عبدالله نوری وزیر کشور را در مجلس استیضاح 
و برکنار کند. خاتمی در مقابل این اشکارترین 
پورش به دولتش تنها ۱۰ ماه پس از تشکیل آن. 
حاضر نشد در سجلس از سهم‌ترین وزير 
کابینه‌اش دفاع کند و به برگماری نوری به 
معاوئت خود پس از استیضام, اکتفا کرد. نوری 
چند ماه بعد برای شرکت در انتخابات شورای 
شهر تهران از معاونت خاتمی نیز کناره گرفت. 

با اینکه ظاهراً ناآرامی‌های اردیبهشت‌ماه 
اصفهان و نجف‌آباده علت برکناری عبدالله نوری 
توسط مجلس بود. در حسقیقت نوری تاوان 
مواضع صریح خود عليه محمد یزدی رئيس قوه 
قسضائیه و دخالت‌های شورای نگهبان در 
انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در اسفند ۱۳۷۶ را 
پرداخت. وی با انتشار روزنامه خرداد که اکنون 
در ميان روزنامه‌های ایران صریح ترین انتمادات 
از جناح مسلط حکومت را بیان می‌کند. نشان 
داده است که از کریاسچی و مهاجرانی در مقابله 

اما حتی در مواضع رادیکال‌ترین نیروهای 
اصلاح طلب درون حکومت نیز عنصر سازش و 
عقب‌نشینی در برابر جناح راست وجود دارد. در 
انتخابات شوراها. نوری و سایر نامزدهای جبیه 
دوم خرداد به این تن دادند که کتباً بنویسند 
ملتزم به ولایت فقیه‌اند تا از فهرست ننامزدها 
حذفشان نکنند. در حقیقت. جناح‌های رژیم به 
حکسمیت حسین حسبیبی تسوافق کردند 
«غیر خو دی»ها را حذف و میدان رقابت شوراها 
را بین خود تقسیم کنند. پاسخ مردم به این توافق 
در بسیاری از شهرها این بود که نه به این رای 
دهند و نه به آن. 

وکود و تورم» هم‌زمان 

در حالی که معمولاً بخران‌های اقتصادی با به 
صورت رکود و یا تورم بروز می‌کند. سال ۱۳۷۷ 
در ایران سال ارج‌گیری هم‌زمان این دو پدیده 
بود. در استانه آغاز سال ۱۳۷۷ خاتمی بیلان 
مفتضحانه‌ای از عواقب اقتصادی هشت سال 
ریاست جمهوری رفسنجانی ارائه داد و اقتصاد 
ایسران را بسیمار نامید. وی گفت: «اسروز 
پردرآمدترین کسان ما. کسانی هستند که 
فعالیت‌های کاذب اقتصادی می‌کنند و کسانی که 
سرعایه‌هایشان را هیچ وقت در مسیر درست 
تولید و تقویت اقتصاد به کار نمی‌اندازند و همین 
اینها هستند که ما اطلاعات چندانی از آنها نداریم 
و می‌توانیم از در امدهایشان مالیات بگیریم.» 


کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ علاوه 
بر میراث فلا کت‌بار رفسنجانی که بالاترین میزان 
قروض خارجی تاریخ ایران را به جای گذاشته 
است. مزید بر علت شد و ایرآن را در شدیدترین 
بحران اقتصادی سال‌های اخیر فرو برد. ناتوانی 
دولت در تامین نیازهای ارزی اقتصاد کشور که 
خود ناشی از ستوط قیمت نفت بود تسقاضا و 
نتیجه بهای ارز را به شدت بالا برد و در طول 
سال ۱۳۷۷ از ارزش ریال در برابر دلار بیش از 
fo‏ درصد کاسته شد. بسیاری از شرکت‌ها و 
کارخانه‌های ایران به اخراج کارگران و کارکنان 
خود پرداخته‌اند یا به تعیدات مالی خود در پرابر 
کارکتان عمل نمی‌کتند. مانند هر بحران اقتصادی 
در نظام سرمایه‌داری. بار اصلی این بحران نیز په 
دوش زحمتکشان منتقل شده است. 

در طول سال AYY‏ فشار شدیدی که مردم 
از بحران اقتصادی متحمل می‌شوند. بارها به 
اعتصابات. تظاهرات و حتی حرکات شورشی 
منجر شد. گاه جرقه‌ای مانند کشته شدن یک 
نوجوان دستفروش توسط ماموران شهرداری در 
اردیبهشت‌ماه در جنوب تهران کافی بود تا به 
حرکات گستترده شوده‌ای و متابله مردم با 
نیروهای دولنی پیانحامد. در تیرماه ساکنان 
شهرک مسعودیه تهرآن در اعتراض به شهرداری 
که قصد تخریب چند خانه را داشت دست به 
تظاهرات زدند. در مهرماه. تهران‌پارس شاهد 
بر آشفتن مردم از یک ساثحه دلخراش رانندگی 
بود که منطقه را ساعت‌ها دچار ناآرامی کرد. 

در سین حال. جناح راست و هم 
رفستجاتی می‌کوشند وائمود کنند کن گشایش 
نسبی سیاسی و «بی‌ثباتی» ناشی از آن. علت 
فلاکت اقتصادی است. رفسنجانی در چند خطبه 
و سخنرانی. بی‌شرمانه دوره ریاست جمهوری 
خود را دوره شکوفایی اقتصادي جلوه داده و از 
مستئولان خواسته است به «فضای» دورد 
زمامداری او برگردند. برخی سخنگویان جناح 
راست در مجلس و مطبوعات در طسول سال 
سیاسی نیست و دولت خاتمی به جای دنبال 
کردن شعارهایی مانند جامعه مدنی, بايد په 
وضعیت اقتصادی ایران سر و سامان دهد. تسا 
کنون این عوام‌فریبی جناح راست. نتوانسته 
است چندان مزثر افتد. هر جا مردم به تنگ آمده 
از مشکلات اقتصادی به خیابان‌ها امده‌اند تا لب 
به اعتراض بگشایند. همواره این کل حکومت 
بوده که سردم عليه آن شعار داده‌اند. به صنوان 
نمونه در جنبش کارگری این آگاهی وجود دارد 
که راستگرایانی که ابروز نسبت به وضعیت 
اقتصادی مردم ابراز نگرانی می‌کنند. در زمانی 
که می‌خواستند قانون کار بنویسند برای کارگر 
ارزشی بیش از مال‌الاجاره قاثل نبودند. ‏ _ 

تا کنون دولت خاتمی نتوانسته است از آثار 
بحران بکاهد. نه تشکیل کمیته بحران برای 
واکتش در قبال سقوط قیمت نفت و نه اعلام 
طرح ساماندهی اقتصاد توسط خاتمی در 
مردادماه, به اتخاذ و اجرای تصمیمات راه گشا 
برای غلبه بر بحران نیانجامید. در نتیجه. دولت 
خاتمی تلاش‌های خود را متوجه کاستن از شدت 
بحران از طریق برخی گشایش‌ها در سیاست 
خارجی کرده است. 

سیاست خارجی خاتمی: دکترین لبخند 

خاتمی در سال ۱۳۷۴۶ در حالی پر مسند 
رباست جمهوری اسلامی تکیه زد که روابط 
حکومت اسلامی با اروپا به دنبال حکم دادگاه 
میکونوس. دچار بحران بود. اگر از موضع منافع 
کل حکومت به سیاست خارجی غا بنگریم و 
محک موفقیت این سیاست را میزان غلبه بر 
انزوای بین‌المللی بدانیم. بدون تردید یک سال و 
نیم سیاست خاتمی در قبال اروپا موفق‌تر از دو 
دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبل از 
ان بوده است. در سال ۱۳۷۷ برای نخستین بار 
یک کشور اروپای غربی میزبان یک رئیس 
جمهوری اسلامی ایران شد. در آسنندماه. خاتمی 
دیداری سه‌روزه از ایتالیا و واتیکان به 
آورد. در ماه‌های قبل از آن. ایتالیا با پر کردن 
خلا المان به تدریج به مهم‌ترین شریک تجاری 
ایران تبدیل شد. علاوه بر ایتالیا. فرانسه نیز از 
«دکترین لبخند» خاتمی استقبال کرده است. در 
سال گذشته خرازی وزير خارجه دولت خائمی 
برای تدارک یک دیدار خاتمی از فرانسه به این 
کشور رفت. قرار ابش دیدار خاتمی از پاریس 
به زودی انجام گیرد. 

باه موازات بهبود مناسبات با اروپاء دولت 
خاتمی در سال گذشته پاب مراودات غیررسمی 
با آمریکا را نیز باز نگه داشت. خاتمی در 
مصاحبه با سی.ان.ان. در زمستان ۰۱۳۷۶ ضمن 
منتفی دانستن مذاکرات رسمی دو دولت. 
خواهان گشایش تماس‌ها در سطوح غیردولتی 
شده بود. در سال ۱۳۷۷ این سیاست دنبال شد. 
هر چند مخالثان داخلی خانمی با اقداماتی نظیر 
حمله به اتوبوس آمریکایی‌ها در تهران در این 
راه سنگ‌اندازی کردند. دولت آمریکا در مجموع 

ادامه در صفحه ۷ 
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به باد شهدای جاوید خلق ترکمن . 








«خلق ترکمن وانقلاب» 


برای پسیاری که دورادور در جریان حوادث 
دورن انتلاب در ترکمن‌صحرا قرار داشتنده علل 
و زمینه های گسترش جنبش توده‌های و شوراها 
و تحولات رادیکالی که در این عنطقه صورت 
گرفتند. روشن نسیست. شناخت درست این 
پدیده. مستلزم شناخت از مسئله ارضی و 
مناسبات زندگی حاکم بر ترکمن‌ها در گذشته 
است که بواسطه دارا بودن مختصات ویژه خود 
تمایزات معینی را از نحوه زیست دیگر خلق‌های 
کشورمان حامل بوده و درک درست ان تنهاً در 
یک بررسی تاریخی امکانپذیر است. 

الف) حیات ترکمن ها در دوران سلعنت بهلوی 

دوران سلطتت پیلوی یکی از خونین‌ترین 
3 رضاخان بر ترکمن‌صحراء روند پر درد و 
رنج استقرار دیکتاتوری رضاشاهي و تثبیت و 
تحک ستم ملی به معنای واقعی آغاز می گردد. 

رضاخان جهت به بیگاری کشاندن مردم در 
مقیأسی سوده‌ای در اراضی غصبی و وصول 
مالیاتهای مستقیم و غصب مرأتع عمومی, دست 
به اسکان اجباری ترکمن‌ها زد. داشتن الاچیق 

نوع اعلا گردیده و تمامی آنها به آتش کشیده 
شد جلادان رضاخان جهت پیشبرد سیاستهای 
ضدملی. هر جا که با واکنش سخت تسرکمن‌ها 
مواجه می‌شدند, در کنار سرکوب به شیوه تطمیع 
و فریب نیز متوسل می‌شدند. در این رابطه 
اعلامیه‌های سختلفی نیز از طرف مزدوران 
رضاخان در منطته صادر می گردید. «قبایل 
ارتش با توپهاء مسسلسل‌ها. سسرنیزه‌ها و 
شمشیرهای مرگبار خود بسوی آنها می‌آمد 
سپری شده است. آن روز ر. روز قصاص بود. 
روزگار خشم شاه بو۵. اکنون دورن عطوفت و 
مسائل به اینجا امده‌ام» (از اعلامیه آمان‌الله 
1 . فرمانده لشکر شرق در فسروردین 

بدینسان با از بین‌رفتن نبظام عشییره‌ای و 
اسکان کوچ‌نشینان و نیمه کوچ‌نشینان و نابودی 
دامداری و تسب زمین‌هانی که در مالکیت 
عمومی بودند. قشربندی جدیدی در ترکمن 
صحرا بوجوه می‌آید و توعی نظام ارباب - رعیتی 
از بالا تحمیل‌شده که بر مبنای سهم‌پری وده 
بتدریج جایگزین نظام قبلی می‌گردد. رضاخان با 

ذراندن قانونی در سال i8‏ بسك تبصرف 
زمین‌های ترکمن‌صحرا صورتی قانونی داده و به 

پا ستوط رضاشاه در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۰ و 
ایبجاد جبوی نسیتا دمکراتیک در جامعه: 
محمدرضا پهلوی وادار می شود که جهت فریب 
توده‌هاء زسین‌های غصبی یعنی «اسلاک 
اختصاصی» رضاشاه را موقتا به دولت واگذار 
نماید. طبق قانون جدید. کسانیکه نسبت به 
«املاک اختصاصی» رضباشاه ادعبای سالکیت 
داشتند. می‌بایستی ظرف ششماه دعاوی خود را 
در هیئت‌های رسیدگی مطرح نموده باشند. جهت 
مغابله با این سیاست. دقان ترکمن دست به 
تشکیل شورای ریش سفیدان طوایف و روستاها 
زده و در مناطقی که دهقانان موفق به اینجاه 
شوراها نمی‌شوند. خود راسا به هیئت‌های 
رسیدگی مراجعه نموده و دعاوی خود را مطرح 
می‌کنند. تعداد قلیلی از نمایندقان شوراها و 
دهتانان منفرد موفق می‌شوند با اثبات حقانیت 
خویش زمین‌ها را همچنان در دست دائسته 

از این دوره به بعد تلاش گردید که 
سیاست‌های نوین امپریالیستی در قالب تلبیت 
مناسیات سرعایه‌داری در کشورهای تحت سلطه 
پیش پرده شوند. در چارچسرب ایس سیاست. 
ایران نیز همچون دیخر کشورهای تحت نفوذ 
امپریالیسم و بویژه اسپریالیسم امریکاه در 
دستور مطالعه و بررسی امکانات کشاورزی و 
بعیارها و وجود زمینه‌های مناسب. به عنوان 
یکی از قطب‌های قابل سرمایه گذاری کشاورزی 
شداخته می‌شود. جهت پیشبرد این سیاست در 
منطقه ترکمن‌صحرا: محمدرضا شاه با سقض 
خشن ابتدائی‌ترین حقوق خلق ترکمن و سلپ 
اجباری مالکیت دهقانان بر زمین‌هایشان. فرمان 
۹ مبنی بر فروش و تقسیم اراضی ترکمن 
صحرا را صادر می‌نماید. 

زمینه‌های اجرای کامل طرح ۱۳۲٩‏ شاه مبنی 
پر «فروش و تبلسیم زسین‌های سلطنتی» و 
اصلاحات ارضی شاهانه. تنها پس از کردتای ۲۸ 
مرداد و سرکوبی تمامی احسزاب و تشکل‌های 
دمکراتیک آمکان‌پذ بر دید. در این دورد و 
بویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد. و 
عرصه‌ای برای زراندوزی چه روسای داد ری 
و ثبت اسناه و آملااک و چه بورژوا - ملاکان مرکز 
و مقامات لشکری و کشوری و آن عده از افرادي 
که در جریان کودتا صحنه گردانان اصلی بودند 

دید. 

رژیم شاه با استفاده از ارگان‌های سرکوب 


الف - ایللی 


خود توانست در مدت‌زمان کوتاهی بر ترکمن 
صحرا تسلط بابد و در ادامه پیشبرد سیاستهای 
خود بهترین زمینیای ترکمن صحراً را در اختیار 
«والاحضرت ها و والا گهرها» قرار دهد بطرر 
مثال شاهپور غلامرضا ۰ ۴۵ عکتار, عبدالرضا 
۶۰ هکتار. شمس ۳۰۰۰ هکتار. علی ۶۰۰ 
را که قسمتی از زمین‌هاي آن متعلق به ترکمن‌ها 
بود به تصرف خود در اوردند. البته در این ہین 
رژیم شاه جهت خفه کردن خشم و اعتراض و 
مبارزه توده‌های مردم و حفاظت از «اموال» والا 
حضرت‌ها و والاگهرهاء به ایجاد «گارد سلطنتی» 
و اعطا ۸۰۰۰ هکتار زمین بدانان مبادرت نمود. 

مجموعه این اقدامات همواره از سوئی با 
اعتراضات و مبارزات خلق ترکمن و از سوی 
دیسر با سرکوبی خونین آنان از جانب 
ژاندارمری. ساواک و کارد سلطنتی همراه بو ۵و 
است. بدین جهت رژیم شاه در سال ۱۳۴۳۲ برای 
دم و فح ترکمن های معترض و سرکوبی جر 

نه صدای حق طلبانه نماینده مخصوص خود 
سرلشکر مزین را به ترکمن صحرا اعزام می‌دارد. 
سرلشکر مزین در طی ۱۶ سال اقامت خود در 
ترکمن صحرا که به قیمت کشتار و زندانی‌کردن 
تعداد بیشماری از دهقانان ترکمن می‌انجامد. 
مابقی اراضی و مراتع خلق ترکمن را به شریف 

ها ۳۲۰۰۰ تار. اور ها ۴۰۰۰ هکتارء 

تسیمسار پسالیزبان‌ها ۱۵۰۰ هکتار و دیگر 
والاحضرت‌ها و والاگهرها انتقال می‌دهد. بدین 
ترتیب تا پایان سال ۴۲ قریب به ۸۰/ زمینهای 
خلق ترکمن به افراد غیربومی واگذار می‌گردد. 

ترکمن صحرا بدنبال «تسقسیم و فروش» 
اراضی أن از جاتب شاه و بواسطه وجود اراضی 
حاصل خیز از مناسب‌ترین شرایط برای کشت 
مکانیزه و ۳4 بورژواً - ملاکان و مقاسات 
لشکری برخوردار پرده 3 این عواسل ساعث 
زودتر مکانیزه‌گردیدن آن از سایر نقاط دیگر 
ایران گردید. بدین ترتیب با هجوم انحصارات 
صاد رکننده ماشین الات کشاورزی از کشورهای 
مختلف به ترکمن صحرا در عین ورد 2 
خرده‌مالکانی که توان رقابت با بزرگ‌مالکان را 
نداشتند موجب شکل‌گیری بورژوا - سلاکان 
بومی گردید که بویژه با کسب انحصارات خرید 
پنبه به ایسجاد کارخانه‌های صنعتی چون 
کارخانه‌های تولید روغن و غیره پرداختند. 

ب) تسسرکمن صسحرای پس از انسقلاب 
و جنبش فدائیان خلق 

قبل از اينکه به تداوم بحث پرداخته شود ذ کر 
این نکته ضروری است که بواسطه تاثیرات 
معین سیاستهای سازمان بر روند جنبش ملی - 
دمکراتیک خلق ترکمن الزامی است که بطور 
اجسمال پدیده آنديشه فدائی با تمایلات 
ملی‌گرایانه نیروهای سیاسی ترکمن و چگونگی 
فرارونیدن این گرایش بر بستر مطالبات ملی - 
دمکراتیک زحمتکشان ترکمن صحرا سورد 
بررسی و نقد قرار گیرد. 

واقعیت این است که قبل از سفوط رژیم شاه 
هیچکدام از نیروهای سیأسی و جوان ترکمن که 
دانشخاه‌ها و بعضا زندان‌های رژیم شاه جسذب 
نموده بودند. عضویت هسته‌ها و تیم‌های سیأسی 
- نظامی سازمان فدائی را نداشته و در واقع 
چریک فدائی نبوده‌اند. این نیروها که هسته 
مرکزی ان را دانشجویان و روشنفکران معدودی 
تشکیل می‌دادند انديشه فدائی را در تلفیق از 
جزوات و نوشته‌های فدائیان شید بیژن جزنی. 
پیسویان: احسمدزاده و کتب و حزوات 
مارکسیستی و با برداشت‌های خود مورد تبلیغ و 
کاربست قرار می‌دادند. بعدها نیز که هبواداران 
ترکمن سازمان به سازماندهی سیاسی نیروهای 
ترکمن صحرا پرداختند. مهمترین استناد آنان در 
دفاع و تبلیغ جنبش فدائیان. آمار نسبتا بالای 
شهدای سازمان بود. امری که در آن دوران وجهه 
مبارزه‌جوئی ویژه‌ای را به سازمان می‌بخشید. 
بنابراین بدون ارتباط ارگانیک به سازمان جریان 
نوپا و خودویژه‌ای در ترکمن صحرا شکل گرفت 
که بعدها نقش عمده‌ای در سازماندهی و هدایت 
جنبش غلق تر کن در ترکمن صخرا ایتا نود 

هواداران سازمان با برداشت‌های خود از 
اندیشه فدالی و برای تلفیق آن با مبارزات ملی - 
دمکراتیک خلق ترکمن که با شرکت گسترده 
توده‌هاي شهری و روستائی در حالت اعتلائی 
ان دوران حرکت ویژه و طبیعی خود را دارا بود 
به برخی تاکتیک‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی شیر 
واقعی متوسل می‌گردیدند. این شیوه‌ها و اسالیب 
تصنعی که در تلفیق تمایلات ملی‌گرابانه و 
استقلال‌طلبانه خلق ترکمن با بینش فدانی 
جاری انطباق نداشت چرا که نه اندیشه فدائی 
ملی‌گرائی بود و نه اینکه سازمان فدائشیان 
کوچکترین تحلیلی از روند مبارزات ملی‌گرایانه 
خلق‌ها داشت. در واقع پائین‌کشیدن ارسان و 
انديشه انترناسیونالیستی سازمان و انطباق آن با 
تمایلات ملی‌گرایانه خلق ترکمن نشات گرفته از 


اغراض و امیال باطنی هواداران ترکمن سازمان 


بود. 
در این دوران روشتفکران و فعالین سیاسی 
ترکمن که برای گریز از این دوگانگی خود را 
نیاز مند جریانی خط دهنده در عر صه تثوریک 
احساس می‌کردند زدیکی و پیوند با سازمان را 
عمیقاً ضروری می‌دانستند. بنابرایین ارتسباط و 
پیوستگی حرکت هواداران ترکمن سازمان با 
سازمان فدائی در درجه اول مادی و عینی. یعنی 
کاملا عقیدتی و آرمانی و فکری با سازمان . خود 
تأثیرات دوگانه و متضادی را بر گرایش نیروهای 
جوان ترکمن بر جای گذاشته و بر بستر رزم 
مستقلانه و ملی آنان فرا روئید. نقطه سنفی و 
متضاد اندیشه فدائی علیرغم استقلال از مراکز 
قدرت کمونیستی, پر طبقاتی و کاستی دیدن 
پد ید :ھا و بر ناتوانی از تدوین سیاست‌های ملی 
در چارچوب منافع طبقه کارگر و ایجاد 
هماهنگی مابین آن دو استوار بوده است. امری 
که از بدو ابتدا منشا دوگانگی برخورد سازمان با 
جنبش خلق ترکمن. شکل‌گیری اختلافات بین 
نیروهای سیاسی فعال ترکمن با نمایندگان 
اعزامی سازمان می‌گردید. این دوگانگی برخورد 
با مسئله ملی و برخورد جانبدارانه بر له مسائل 
طبقاتی و ارضی و به e‏ منافع طبقه کارگر, 
باعث انحراف جدی از پرداختن به مسائل ملی 
گردیده و در تداوم خود انشعابات, اختلاقات و 
تفرقه‌های بیشماری را در منطقه باعث گردید. 
اما علیرغم وجود اینگونه تمایلات. هواداران 
ترکمن سازمان, طبق تاریخچه و عملکرد خویش 
در استانه قیام عمومی بهمن ماه به عنوان 
نیروهائی کارامد و پر توان توانسته بودند 
قویترین الترناتیو رهبری کننده را در ميان خلق 
ترکمن بوجود اورند. رزم آنان انطباق کامل با 
میارزات ملی - دمکراتیک خلق ترکمن داشت. 
برنامه‌های ملی - فرهنگی و ارضي مورد تبلیغ 
این جریان مورد استقبال وسیع اقشار مردم و 
دهقانان ترکمن صحرا قرار می‌گرفت. از آنجا 
شیوه و اسلوب مبارزاتی این جریان مبتنی بر 
ډمکراسی قوی و دیرینه ترکمن‌ها بود پیوند 
یز آزادبخراهانه خلق ترکمن با جریان 
هواداراناترکمن شازمان بر اساس اعتماد متقابل 
و اصل رسالت بخشی پیش می‌رفت. خلق ترکمن 
بطور مشترک و یکپارچنه: سشتگاری و راه 
آزادی خویش را در اتکا به این نیزوی,جوان ر 
کم تجربه جستجو می‌کرد. در واقع جریان فوق 
به عنوان نیروئی رسالت‌بخش و متکی به اراده و 
تمایلات ملی - دمکراتیک خلق ترکمن عملا په 
رهبری جنبش در منطقه ارتقا يافته بود. 
بنیانگذاری دو نهاد کانون فرهنگی و سیاسی 
خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراها از سوئی 
تجسم رادیکالیسم جنبش در ترکمن صحرا و از 
سسیاسی تسرکمن بود که بارها در جریان 
راهپیمائی‌ها و تظاهرات قبل از انقلاب و بعدها 
در قالب بیانیه‌های هشت ماده‌ای و‌ دوازده 
باده‌ای طرح گردیده بودند و بیان أين مسئله که 
در شکل‌گیری کانون £ ستاد نسر آگاهی 
کوچکترین دخالتی نداشته و نیروهای فعال 
سیاسی ترکمن فیاقد هر گونه چشم‌انداز و 
برتامه‌آی ودند تضاوت بغایت نادرستی استت: 
در ترکمن صحرا در تمایز از اکثر تقاط کشور 
که توده‌های میلیونی مردم عملا رهبری خمینی را 
پذیرفته بودند خلق ترکمن به استقبال خمینی 
نرفته و تنفر و بی‌اعتمادی خود به رژیم آخوندی 
را با تبعیت از رهنمودهای نیروهای جوان و 
روشنفکر و حلقه‌زدن بدور انان آشکار 
می‌ساخت. در فردای پیروزی انقلاب نهاد‌ها و 
ارگان‌های دمکراتیک مختلفی در شهرها و 
روستاهای منطقه شکل گرفته روسستائیان و 
دهتانان محروم به حرکت در آمده و با تشکیل 
شوراهای دهقانی ریب Yo‏ هزار هکتار از 
زمین‌های غصب‌شده را مصادره نمرده و یکبار 
دیگر به مالکیت عمومی در آوردند. در یک کلام 
انقلابی شکوهمند. دمکراتیک و واقعی در ترکمن 
صحرا شکل گرفته بود که در نوع خود و در 
سراسر تاریخ زندگانی ترکمن‌های دنیا بی‌سابته 
بوده است. 
بزعم پیشداوری‌های سازمان و ببرخی 
جریانات چپ دیگر سرزمین ترکمن‌ها منطقه 
فدای رسالت جنبش چپ می‌نماید. حال اینکه 
در ورای تب و تابهای شورانگیز سازمان و 
روشنفکران چپگرای ترکمن. خبلق سحروم و 
بهاخاسته ترکمن از انقلاب اهداف اصیل دیگری 
را پیگیری می‌نمود. بر خلاف تبلیغات یکجانبه 
سبازمان و جریانات سراسری چپگرای آن 
دوران. همه خواست‌هاً و مسطالبات برحق و 
تاریخی ملت تحت‌ستم ترکمن فراتر و عمیقتر از 
آن بود که سازمان فسدائی تبلیغ سی‌نمود. 
نیروهای روشنفکر ترکمن نیز بدلیل تشبث بر 
دستگاه ثکری چپ ان دوران تمایلات و 
خواست‌های طبیعی تسوده‌ها را تنها در قالب 
ادامه در صفحه ۱۱ 


چهرهاش میان همه زندانیان سیاسی: چهره‌ای 
متفاوت بود. چش هاي باریک و ریز. گونه‌های 
برجسته و سبیل‌های کم‌پشت و اویزان. با این 
ویژگی‌ها وقتی که سخن می‌گفت په سرعت 
تشخیص می‌دادی که از کجاست. غروب‌های 
تابستان که بچه‌ها در حياط زندان دور هم جمع 
توماج هم گرم می‌شد و از ترکمن‌ها نقل می‌کرد. 
انوقت شراره‌هائی را که از چشمانش 
می‌درخشید. می‌دانستی که چه عشسق عظیم و 
احترامی به مردمش دارد. وقتی که از تبرکمن 
صحرا می‌گفت. ممکن نبود که آرام بنشینی و 
بشنوی. همه احساسش را به شنونده یک 
منتقل می‌کرد. این جرفه‌ها خبر از اتشی در 
درون می‌داد که باید روزی گرمای یک نبرد 
بزرگ را تامین می‌کرد. 

روزهای طوفانی. انسان‌هایی بسان طوفان 
می‌طلبند. که پرقدرت بکوبند. با تمام قوا یکوبند 
و آنگاه بایستند و زندگی نوین را بسازند. برای 
زحمتکشان ترکمن. تسوماج. مبختوم. واحسدی. 
جرجانی از این فرزندان طوفان بودند. شیرمحمد 
این روزهاء با انچه در سال‌های قبل بود. تفاوت 
بسیار داشت. نگاهش عمیق‌تر. کلماتش 
زنگدار تر و حرکاتش ارام تر شده بود اا تفاوت 
بیش از برون در درونش وجود داشت. حالا 
نیرویش چندین برابر شده بود. استعدادهایش 
گویی یکباره شکوفا شده بود. وقتی می‌نشست تا 
برای کار شوراها تصمیم بگیرند. دقیق‌ترین 
پيشنهادها را می‌داد. خواب و خوراک را خیلی 
وقت‌ها با فزونی کارها أز یاد می‌برد. 

اینک آنچه را که این فرزندان پا کباخته خلق 
سالیان سال آموخته بودند. بکار می‌گرفتند. در 
بود که نسبت به مردمشان داشتند. از آنجا که 
سالیان سال در میان آن‌ها زیسته بودند. همواره 
می‌گفتند که باید از آنان آموخت» شوراهای 
دهقانی از جمله این آموزش‌ها بود. نخستین 
شوراها با اپتکار مردم برپا شده بود و بعدتر ستاد 
شوراهاً به تعمیم و تکاملش پرداختة بود. شیرلی. 
حکیم. طواق و حسین از برجسته‌ترین رهبران 
ستاد شوراها بودند که هر ابتکار مردمی دیگری 
را نیز با دقت بررسی می‌کردند. با صباحبان 
ایتکار به گفتگو نشسته و آن‌ها را به کار 
می‌گرفنند. شنونده خوب بودن نیز هنری شگرف 
است که شیرمحمد به خوبی از عهده‌اش بر 
تی امد. چهرد ا و دوست‌داشتنی حکیم که 
طوفان درون أو را می‌پوشاند. منطق قوی £ 
حجب و ازادمنشی طواق و جست و چالاکی 
حسین که روزانه برای دما شورا جلسه 
می‌گذاشت. آن‌ها را راهنمایی می‌کرد. همه را 
تحت‌تاثیر قرار داده بود. و بی‌گمان آنچه که از 
این دل عاشق بر می‌امد. در دل‌ها نفوذ مي‌کرد. 

راستی هیچکس به قدرت شیرلی نمی‌توانست 
برای دهقانان ترکمن تبلیغ کند. این قدرت کلام. 
از ایمانی دریاوار برمی‌خاست. هرجا که کار 
می‌خواست آغاز شود. و یا اگر به گرهی برخورد 
می شد شیر محمد حاضر بود. با جملاتی ساده. 
پرحرارت و کوتاه سخن می‌گفت و جه تماشایی 
بود این لحظه‌هاء گوئی شمه نیروهای درون با 
واسطه کلمات به دیگران منتقل می‌شود. این 
ایمان وقتی مقابل زمین‌داران قرار می‌گرفت. 
انها را نیز به شیوه‌ای دیگر میخکوب می‌کرد. 

پاداش این‌ها همه. اعتقاد عمیقی بود که 
مردمش په أو داشتند. نه فقط زحمتکشان روستا: 
که مردم شهر. از معلم, دانشجو. دائش آمبوز. 
پزشک و کارمند نیز در چهره او زهبر ی قابل 
اتکا را یافته بودند. 

آن روز که نمایندگان شهرها از سراسر ترکمن 
صحرا گرد آمده بودند. جشن توده‌ها را به چشم 
می‌دیدی, چهره‌های افتاب‌سوخته با پشتی که از 
رنج سالیان خم شده بود. اینک سرافراز نشسته 
بودند تا خودشان تصمیم بگیرند که امسال 
محصول را چگونه درو کنند. چگونه محافظلتش 
کنند و چگونه تقسیمش نمایند. آخرین سخنران 
کسنگره. نسماینده سستاد شوراهاه: شیر محمد 
درخشنده توماج بود. وقتی که نامش را خواندند. 
صدای کف‌زدن دست‌هایی که از سال‌ها کار قاچ 
قاچ شده بود. مدت‌ها سالن را می‌لرزانید. ای که 
اکر این بند گران سال‌های سال در این پاها نبود. 
چه دنیایی می‌ساختیم! 

ê 4 3F 

هجوم و حمله, گرازها ریخته‌اند و به قسصد 
نابودی می‌کوبند. در شهر حتی سلاح سنگین هم 
به میدان اورده‌اند. دسته دسته دهقان‌ها را به 
کینه‌توزانه به انتقام آمده‌اند. آن‌چه که آن‌ها را 
این چنین به فریاه زوژه‌های دیوانه‌وار وآداشته 
است: جسرات دهسقانان ست بسرای آن‌کسه 
می‌خواهند خودشان آقای خودشان باشند. این 
«جسارت» را نمی‌توان بخشید. ممکن است به 
جاهای دیگر هم سرایت کند. پس خاموش کنید. 
آن صدایی را که می‌گوید «زمین مال کسانی است 
که ړوی ان کار می‌کنند!» 

نیمه‌شب گذشته رهیران ستاد شوراهاء توماج. 
مختوم واحدی و جرجانی را دزدیده و په 


آماج تیرهای فراوان شد. توماج! 






لاجعه تر وررفین پیژن‌جزتی وهمرزمان تکرارشد 


قدائیان خلق. لت 
فرزندان دلاور خلق ترکمن 8 
وماع رم وای اک 
و جرجانی یره 
را در زندان ررر کردند و بعشهادت وساندنید 
آورده‌اند. از چشم‌هایشان اتش دوزخ بیرون 
می‌ريزد, بوی خونی که از بینی و چهره‌ها جاری 
است. دیوانه‌اشان کرده است. خون می‌خواهبند 
زیاد. دندان که برهم می‌سایند, بخار دهان گرگ 
برمی‌خیزد. منتظر فرمانند تا که این‌ها را پاره 
پاره کنند. 
در آن میانه. این چهار نفر استوار ایستاده‌اند. 
نگاه‌های ملامت‌گرشان, گرازها را غضبناک‌تر 
می‌کند. انگار با چشم‌هایشان می‌گویند: یکوبیدا 
سال‌هاست که این چنین می‌کوبید. اما این بار 
خوب دیدید که په کجایتان رسانديم. خوب 
تماشا کردید که ایستادیم. گرفتیم. کاشتيم و 
پرداشتیم و گفتیم که 2 نمی‌دهیم. درست از 
ین است که سخت هرأسیده‌اید. 
این بار دیگر لشگر بی‌چیزان, با سلاح‌های 
تا کافی به عصیان بکباره برنخاسته است که تا په 
یکباره به خونشان بکشید. این بار نهالی را 
کاشته‌اند که از جای کندنش کار شما نیست. 
حکیم E‏ می‌گوید: من خود از سیان 
محرومان روستایم. چون من هزاران فرزند دلیر 
دارد این خلق. من را از اعدام باکی نیست. من 
پذرها را کاشته‌ام. 
واحدی با سیمای شریف و مسحجوب خود 
فریاه برمی آورد: دژخیمان! اوباش‌ها! فرزندان ما 
انتقام خونمان را خواهند ستاند. شما با خلقی 
سلحشور و تسلیم‌ناپذیر مواجهید. 
جرجانی سازمان‌دهنده شوراهای منطقه تاتار, 
مسی‌گوید: شبوراهبا. شسوراهای ترکمن‌صحرا 
نأبو دشدنی نیستند. دهقانان ترکمن‌صحرا جنازه 
متعفن شما را به گور خواهند سپرد. 
طاقت تمام. باید کارشان را ساخت. کوتوله 
هیولا فرمان مرگ را صادر کرده است. گروگان‌ها 
هم می‌فهمند که کار تمام است. چشم‌ها دارند به 
همه پیرامون می چ رخند. دارند با همه چیز ودا 
می‌کنند. قسهرمانان ترکمن‌صحراء اینک مے 
شیری که په کشتارشان می‌برند. غرش می‌کنند. 
اما در درون اراشان. انگار صدای چشمه‌ای 
گذشته است فکر مي‌کنند. شب و روزهایی را که 
در یگانگی تمام با أن چه را که می‌آند یشیده‌اند, 
گذرانده‌اند. سالیانی که با رضایت‌خاطر. همواره 
در تلاش بوده‌اند. شیر محمد را می‌زنند. رهیران 
ستاد شوراهاً را می‌زنند. ولی همه ترکمن‌ها را که 
نمی‌توانند کشتار کنند. وقتی که آن‌ها هستند, کار 
هم شست), هزاران شیرلی و حکیم و طواق و 
حسین در این روزها تربیت می‌شوند.آن‌هایی که 
من دیبده‌ام. دیگر بند به پاهایشان تحمل 
نمی‌کنند. پس اکنون ببارند گلوله‌هاء اکنون وظیفه 
این است. گلوله را به جان تحمل کردن. 
گلوله‌ها. پرآن به جانشان می‌نشینند. برخی از 
آن‌ها تن را شکافته. از آن سو بیرون می‌زند. 
فواره خون. زانوان سست تسده است. صدای 
پژواک گلوله‌هاء قلب با سرعتی زیاد. خون بیرون 
می‌دهد. ماه دیگر بی‌نور می‌شود. همه اسپ‌های 
ترکمن شیهه می‌کشند.مادران از خواب پرخوف 
و خرن می‌پرند و چشم پدران بیمار در کنار 
قانوس‌ها برق 2 ك 
ندم‌زاران موج خون شد 
اسان آبی گلگون شد 


ا E‏ ار دشت‌هاي رکس صعرا می‌لرژید: 
زا ی ۱ 
زخم شعلهون فرزند دلیر می‌بست .. 
ترک ی ی 
خشاب از کمر می رفت 
با لب‌هابی آنش خرفته و لرزان 
که شهیدان حادثه خوتین را شماره می‌کرد. 
۱ آسی تساج نیع ی ۳ 
ستاره حون صحرای ترکمن, توماج : 
۳ 11 1 
خلق ترصن ریا هر 
ذشت‌های درو نشده فریاه کشیدند 

اه وای ی ا 

فریاد ركنن صخرا وماج 





۱ 

۱ 
| آسی اع 
ز تور خرنین صیادان: وت 
۱ داس خونین دهفانان, توماج 
ی و 58 
ونی از غو: ای نمیا رود 
| فار انتاقى شبد سي دسلەلا و 
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گزارشی از هفتادویکمین دوره اسکار 


جنجال به خاطر اسکار ویژه برای الیا کازان 


مراسم هفتادویکمین دوره اسکار. یکشنبه ۲۱ 
مارس در لس‌انجلس برگزار شد. این ky‏ 
توسط شبکه تلویزیونی ای. بی. سی امسرب 
برای ۹ کشور باه طور مستقیم فرستاده شد. 

امسال یز همچون سال‌های پیش شاهد رقابت 


کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی برای بدست آوردن 
اسکار بودیم. اما جنگ تبلیغاتی کمپانی‌ها برای 


دریافت اسکار بهترین فیلم سال. امسال بیش از 
گذشته رخ نمود. این رقابت به ویژه ميان دو فیلم 
( کاندید یازده اسکار) و «شکسپیر در عشق» 
ساخته جان مادن انگلیسی (کاندید سیزده 
اسکسار) شدید بود. شرکت پخش فیلم 
«میراما کس» که از طرف کمپانی «دیسنی» 
حمایت مالی می‌شود برای موفقیت «شکسپیر در 
عشق» نزدیک به ۱۵ میلیون دلار خرج کرد و 
این در حالی بود که پر اساس شواهد آمر فیلم 
اسپیلبرگ, تولید «دریم ورکس» کمپانی جدید 
اسپیلبرگ و شرکایش از شانس بیشتری برای 
دریافت اسکار بهترین فیلم سال برخوردار بود. 

در پاسخ به «میراما کس». «دریم ورکس» با 
سرمایه کلآن تبلیغاتی وارد میدان شد اما بالاخره 
«میراما کس» با تخصیص دوباره سرمایه مالی و 
نیروهای متخصص در این مورد. در این رقابت 
پیروز شد و با بدست‌آوردن صفت اسکار. از 
جمله اسکار پهترین فیلم سال و بهترین بازیگر 
زن (گوینت پالترو). اسپیلیرگ را شکست داد. 
«نجات سرباز رایان» نیز توانست پنج اسکار را 
از آن خود کند. از جمله اسکارهای مهم بهترین 
کارگردانی. بهترین فیلمبرداری. بهترین تدوین و 
بهترین صداء ِ 

فیلم ایرانی «بچه‌های اسمان» ساخته سحید 
مجیدی که کاندید دریافت اسکار بهترین فیلم 
خارجی بود نتوانست در برابر فیلم پرطرقدار 
روبرتو بنینی. «زندگی زیباست» موفق شود. این 
نخستین بار بود که یک فیلم ایرانی کاندید 
دریافت اسکار می‌شد. پخش کننده هر دو فیلم 
ایرانی و ایتالیایی «میراما کس» است. بنینی دو 
جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین تیلم خارجی 
را از آن خود کرد و نیکول پیووانی. آهنگساز 
فیلم جایزه بهترین موسیقی درام را دریافت کرد. 

اما یکی از پر سروصداترین جایزه‌ها. اسکار 
ویژه په الا کازان ۸٩‏ ساله, فیلمساز شهیر؛ 
سازنده ۲۱ فیلم, به خاطر مجموعه آثارش بود و 
موجب اعتراض گروهی از سینماگران شد 
ال کازان متولد قسطنطنیه (ترکیه) در سال 
۳ با خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرد و 
بعدها بازیگر و مدير «گروپ تیه‌تر». که 
گرایش‌های چپی داشت. شد. «اکتور استودیوز» 
نهاد مهم بازیگری در تاریخ سینما, در سال 
۸ توسط وی و لی استراسبرگ تشکیل شد 
که در سال ۱۹۶۱ از آن کناره گرفت. کازان در 
سال 14۵01 در دوران سیاه سناتور مکارتی و 


كر2ھاي متملقنا... 


ادامه از صفحه ۱۰ 


تخییر داده و در جهت رادیکالیزاسیون پیش 
می‌روند. آن‌ها می لو پسند: حالا که زندگی برای 
کردها جهنمی شده, ما هم زندگی را برای ترک‌ها 
و متحدین غربی‌اش به جهنم تبدیل خواهیم کرد 
و هر کرد بمبی خواهد شد تا فربانی شدن ما چشم 
بشریت را به تراژدی کردها در ترکیه بگشاید. 
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر از کنار این تهدیدها 
که از روی اامیدی صورت می‌گیرند اسان 
بگذریم. هزاران شاید هم ده‌ها هزار کرد ممکن 
است در موج خشونت‌های کور غرق شوند. 
در جبهه مقابل. مقامات ترکیه خرسند از عمل 
خویش. مساله کرد را پابان یافته تلقی می‌کنند و 
قصد ندارند حداقل حقوق فرهنگی و حسقوق 
شهروندی کردها را رعایت نمایند و به پایمال 
کردن خواسته‌های پبرحق کردها إدامه می‌دهند. 
روزنامه ملیت از قول سلتفان دمیرل رشن 
جمهور. روز ۱٩‏ فوریه نوشت که اصلا نباید از 
حق داشتن مدرسه و مطبوعات به زبان کردی 
حرف زد. زیرا این آمر در نهایت به تجزیه کشور 
منجر می‌شود و بلئت اجویت نخست‌وزیر که 
یک ناسیونالي لیست چپ می‌باشد. گفت د ستگیری 
اوجالان به طور نهایی مشکلی را حل خواهد کرد 
که از طریق مراکز خارجی به نام «مساله کرد» 
ساخته و پرداخته شده است. ٍ 
مقایسه مواضع دو طرف قضیه بیانگر آن 
است که هنوز راه درازی بايد طی شود تا ترکیه 
آرام گردد. استقرار دموکراسي در ترکیه در گرو 
به رسسمیت شسناختن حسقوق فرهنگی 
کردهاست. 
۱ اسنند ۱۳۷۷ - پاریس 





فیلم وشکسپیر در عشق» برنده ۷ حایزه اسکار شد 


تشکیل کمیته تحقیق مربوط به فعلیت‌های ضد 
آمریکایی» در برابر دادگاه فرمایشی ظاهر شد و 
نام دوستان کموئیست و معروف خود را لو داد و 
این نقطه سیاهی در زندگی او شد. کازان بعدها با 
پذیرش کار ناشایست خود دیگران را په درک 
شرایط ان دوران (وضعیت روشتفکران شوروی 
و اختناق حاکم بر آنجا و اغراجش از حزب 
کمونیست امریکا) رجوع می‌داد. او هیچگاه از 
این عمل خود اظهار پشیمانی نکرد و حتی در 
اتوبیوگرافی خود که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد از 
خود دفاع کرد. 

اما کازان پس از اعترافات خود در دادگاه 
کمیته تحقیق. فیلم‌هایی ساخت که بیشتر به 
جبهد چپ نزدیک بود. از جمله «زنده باد زایاتاه 
و «در بارانداز». او در مصاحبه‌ای در این زمینه 
گفت: «همیشه گفته‌ام. حتی در بیائیه‌ام در کمیته 
تحقیق. که من باز هنم از نسوع فسیلم‌هایی کنه 
ساخته‌ام می‌سازم». 
اعتراض مخالفین او قرار گرفت. معترضین, 
کمیته ضد سکوت تشکیل دادند و در مقابل تالار 
برگزاری مراسم دست به تظاهرات زدند. اولین 
د راتان لیے شاه نک کارنی کسایی چون 
براردگوردون. براهام پولونسکی. والشر 
برنشتاین و دختر مسایکل ویلسون به همراه 
شن‌پن و ریچارد دریغوس (بازیگر سعروف 
آمریکا) از معترضین به اکادمی سینما بودند. 
مارلون پراندو (بازیگر فیلم‌های مطرح کازان) و 
پل نیومن در این مورد سکوت کردند اما افرادی 
چون چارلتون هستون, وارن بیتی (بازیگران 
سیتما) و آرتور میلر. دوست نزدیک کازان که 
پس از اعترافاتش او را ترک کرده بود. وي را 


شایسته اسکار دانستند. مخالفین. ۱٩‏ مارس در 
مجله «هالیو ود رپرتر» بیانیه ای انتشار دادند و 
در أن نوشتند: «از آنجایی که اکادمی سینما با 
کسیته تحقیق سربوط به فعالیت‌های ضد 
آمریکایی در دوران مک‌کارتی همکاری کرد. 
کسانی چون مایکل ویلسون, دالتون ترومبو, 
کارل فورمن هرگز در طول زندگی خود اسکاری 
دریافت نکردند. فیلمنامه تویسان. بازیگران و 
کارگردانانی که همکاری کردند پوزش خود را 
اعلام کردند. اما نه آ کادمی و نه کازان هرگز به 
نقش خود اعتراف نکردند». 
در تالار پر جمتی حمست مرأسم, هنگامی که کازان 
اسکار خود را دریافت می‌کرد. نزدیک به یک 
سوم سالن, از جمله استیون اسپیلبرگ و تام 
هتکس (بازیگر و برنده دو اسکار در سال‌های 
آخیر) به عنوان اعتراض به پا نخاسته و ساکت بر 
جای خود نسستتد. 
در این میان, به دورازجاز و جنجالهای هفتاد 
و یکمین دوره إسکار. سینمّای مسقل ابریکا 
مراسم مستقل خود را شنبه ۲۰ مارس درسالن 
سانتا مونیکا برگزار کرد. این براسم چهاردهمین 
دوره خود را می‌گذراند و یک شبکه معمولی 
تلویزیون آن را پخش می‌کرد. در مراسم سینمای 
مستقل آمریکا علاوه بر چند فیلمی که در 
رقابت‌های اسکار نیز شرکت داشتند فیلم های 
کم خرجی چون «۱8۳01۳685» ساخته «تد 
شولونتز» و «60۱2۲۳0۳6 ۷۵۷۵۶ از تدهانیس 
به رقابت پرداختند. مجر ی برنامه خواننده راپ 
کوین لتیفا بود. این مراسم به همراه جشنواره 
ساندنس په حمایت از سینمای مستقل آمریکا 
در مقابل حالیرود پرقدرت‌می‌پردازند. 8 
ھ. احمدیان 


سال ۲۱۷/۱۷ ۱ در.... 


ادامه از صفحه ۵ 


از مشی جدیذ جمهوری اسلامی استقبال کرده. 
اما این استقبال فعلاً په طور عمده به حرف و 
ژست‌های دیپلماتیک محدود سانده است. در 
کنار این ژست‌ها. آمریکا در عمل به سیاست 
محاصرد اپران ادامه می‌دهد. در سال گذشته 
تحت فشار آمریکا کشورهای آسیای میائه و 
قفقاز از همکاری با ایران برای صدور نفت و گاز 
خود متصرف شدند و تصمیم شرفتند خضطوط 
انتقال تفت و گاز را باه و استفاده از 
خاک ترکیه احداث کنند. آذربایجان از این نیز پا 
را فراتر گذاشته و با احداث یک پایگاه ناتو در 
همسایگی شمال ایران موافقت کرده است. 

در چارچوب همین سیاست محاصره ایسران, 
آسریکا در سال‌هاي گذشته از طالبان در 
افغانستان حمایت کرد. در سال ۰۱۳۷۷ سیاست 
جمهوری اسلامی در قبال هسسایگان شرقی 
ایران متحمل شکست‌های سختی شد. به دنبال 
اوج گرفتن مسابقه تسليحاتي هند و پاکستان و 
جمهوری اسلامی نخست از این رقابت هسته‌ای 
انتقاد کرد اما تنها پس از چند روز به استقبال از 
مسلح شدن نخستین کشور اسلامی به بمب اتمی 
روی آورد. اگر فرض کنیم که این چرخش 
ناگهانی برای دلجویی از اسلام آباد و جلوگیری از 
سمت‌گیری بمب آتمی این کشور به سوی 
همسایه غربی آن بود. این سیاست دولت خاتمی 
به کلی ناموفق ماند. پاکستان با تکیه بر اعتماد به 
تفس اتمی خود. طالبان را در بهار و تابستان 
۷ باز هم بیشتر مسلح کرد و اين نیرو با 
استفاده از حمایت تسلیحاتی و حتی حضور 


کنترل متحدأن تأاکتیکی جمهوری اسلامی در 
افسسغانستان را نيز تصرف کرد. 


خسسمام خسسون سس راه ان‌داشتند و 
علاوه بر هزاران شیروند افغانی. فرستادگان 
چسمهوری اسسلامی را نیز کشستند. سنیاست 
جمهوری اسلامی در قبال این بحران. امیزه‌ای از 
تهدید و تنش‌زایی نظامی و عقب‌نشینی بود. 
اسلامی. در بحران طالبان, با ۳ نیرو به شرق 
کشور به گونه‌ای غیرمسئولانه ایرآن را تا آستانه 
درگیری تمام‌عیار نظامی با طالبان و پاکسستان 
پیش بردند. عقب‌نشینی سیأسی بعدی جمهوری 
اسلامی و اکتفا په شکایت در سازمان ملل پس از 
تحویل گرفتن اجساد ایرانیان. هر چند بر زمینه 
لشکرکشی‌های قبلی. مد جمهوری اسلامی را 
به شدت تضعیف کرد اما تنها راه حل معقول 
برای فیصله دادن به این بحران بود. شورای 
امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای, به اتفاق آرا 
کشتار ایرانیان در مزار شریف را تقبیح نمود. 

خساتمی در شهریورماه در مجمع عمومی 
سازمان ملل حضور يافت و سخنرانی کرد. وی 
در همین ماه در آفشریقای جنوبی در اجلاس 
غیرمتعهدها شرکت کرده بود. 

در زمینه روابط با همسایگان عرب ایران نیز 
دولت خاتمی به گشایش‌هایی دست بافته است. 
علیرغم این گشایش‌ها به ویژه در مناسبات با 
عربستان سعودی, در سال گذشته نیز بحران سه 
جزیره ادامه بافت. هنوز ایران و امارات متحده 
عربی نتوانسته‌اند راه حلی برای مشکل تنب 
بزرگ. تنب کوچک و ابوموسی بیابند. 8 


دربارة ربرتو بنینی و فیلم موفقش 


«ژنددگی ژیباست» 
مرگ بهترین 
دوست کمدی است! 


ھ. احمدیان 


موفقیت‌های روبرتو بنینی با فیلم «زندگی 
زیباست» در هفتاد و یکمین دوره اسکار کامل 
شد. «زندگی زیباست» که در دوره پیشین «کن» 
جایزه بزرگ چشنواره را نصیب بنینی کرده بود. 
همه جا تماشاگران بسیاری را به سالن‌های سینما 
کشاند و تاکنون بیش از صدو بیست میلیون دلار 
فروش کرده است. این فیلم با کارگردانی و بازی 
روبرتو بنینی, سال گذشته در انگلیس بهترین 
فیلم اروپایی در جشنواره سزار فرانسه. بهترین 
فیلم غیر فرانسوی شناخته شد و امسال آکادمی 
سینما در هالیوود ان را کاندید هفت اسکار کرد 
که بالاخره یکشنبه ۲۱ مارس سه اسکار بهترین 
فیلم خارجی. بهترین بازیگر مرد و بهترین 
موسیقی درام را از ان خود کرد. 

«زندگی زیباست» بیان تصویری 
تراژیک‌ترین واقعه بشری قرن - اردوگاههای 


" مرگ فاشیستی - در قالب فیلمی کمیک است. 


طنزی که از میانه فیلم به بعد به مرور بار درام به 
خود گرفته و در انتها به اوج تراژیک خود 
می ز سد. 

گیدوی یبهودی, شخصیت اصلی فیلم - 
پیشخدمت رستورانی در یکی از شیرک‌های 
ایتالیایی شاشیستی - تسا نیمه اول فیلم. در 
مسوقعیت‌های طنزاسیز سختلف در صدد 
بدست آوردن دل دختر مورد علاقه خود است. 
پس از ازدواج با دختر (ا بازی نیکولتاپراسچی 
همسر روبرتو بنینی) و بدنیا آمدن گیوزوله 
پسرک شیرین آنها, فاشیسم در ایتالیا به اوج 
خود می زر سد, نازی‌ها أن سه را به اردوگاه‌های 
مرگ منتقل می‌کنند. در اردوگاه گیدو به خاطر 
حفظ جان پسرش او را در خوابگاه مخفی کرده و 
اینهمد. بازی‌ای بیش نیست و آن‌ها برای اینکه 
در این «بازی» برنده شوند می‌بایست گیوزوله 
کرچک آفتابی نشود و همه در این «بازی» 
بازیگرند. از سربازان آلمانی گرفته تا زندانیان! 
گیدو در این:لبازی» دست به هر کاری می‌زند 7 
پسرش از واقعیت مرگبار پیرامون خود آگاه 
نشود. او منادی امید در سیاه‌ترین روزهاست. 

«زندگی زیباست» علی‌رغم سوفقیت‌های 
بسیار مخالفینی نیز در اروپا داشت. منتقدینی 
که طنز آن را به سود فرامرشی یکی از 
مهیب‌ترین دوران تاریخ بشری ارزیابی کردند. 
اما این نقدها عملا در برابر استقبال عردم و 
هواداری گروه کثیری از صاحبنظران از فیلم. 
خاموش باند. 

در حفیقت بمینی با قراردادن اردوگاه‌های 
مرگ در موقعیت کمیک دست به ریسک بزرگی 
زد چرا که از دید برخی. در حسیطه سنینما و 
همچنین حتی در ادپیات. پرداختن به این راقعه 
خوفنا ک. حتی از نوع درام آن, ناممکن است. از 
دیدگاه انان «واقعیت سینمایی» - با قبول اینکه 
چندین و چند پارامتر ان را از واقعیت محض 
دور می‌کند - از بیان آنچه در واقعیت دحشتناک 
پر پشر رفته است عاجز است. از همین منظر 
«شب و مه» (۱۹۵۶) فیلم مستند آلن رنه درباره 


1 اردوگاه‌های مرگ فاشیستی. بخاطر اسستفاده 
«رنه» از مستندترین و تکأن‌دهنده‌ترین عناصر 


باقی‌مانده از بناهای این اردوگاه‌ها. یکی از 
نزدیک‌ترین فیلم‌ها به واقعیت است و فیلمی 
چون «فسپرست شیندار» ساخته استیون 
اسپیلبرگ - علیرغم بار دراماتیک آن - خدعه 
آمیز. از این دیدگاه منتقدین نقش فیکسیون در 
این گونه فیلم‌ها بار مستند واقعه را کم و یا محو 
میکند. به نظر آن‌ها. روبررتو بنینی علاوه بر این با 
دخالت دادن کمدی, گریز از واشعیت را دو 
چندان عي‌کند 2 

اما بدور از بحث‌های پلمیک سینمایی در باره 
هنر سینما و واقعیت. فیلم بئینی به‌خاطر همین 
تلفیق تراژیک /کمیک مورد استقبال مردم واقع 
شد و در این زمینه نیز موفق بود. بگذریم از 
اینکه شخصیت گیدو - پرسوناژ شیرن و سرزنده 
تماشاگر می‌نشیند و از 
اینها گذشته پیام انسانی فیلم نیز در کمال سادگی 
به تماشاگر منتقل می‌شود. در حقیقت می‌توان 
«زندگی زیباست» را در زمره فیلم‌های مردمی یا 
مردم‌پسند قرار داد. 

روبرتو بنینی خود در جایی گفته بود: «یک 
خنده خوب می‌تواند همه چیز را برهم زنند و 
ناپایدار کند و قدرت‌ها را په زانو افکند.» و این 
را از استاد خود چارلی چاپلین آموخته بود. 
«اردوگاه فاشیستی. وحشت است و مرگ! 





بهترین دوست کمدی است ... مگر چاپلین ما را 
پا «دیکتار بزرگ» نخنداند ؟ فیلمی که از هیتلر. 
خالق آشویتس و تمام بدبختی‌هایی که تا به 
امروز پر دوش ما هستند سخن می‌گفت؟». 

«زندگی زیباست» مره تاثیر لامنازع چاپلین 
بر بنینی است و بسیاری حتی او را چاپلین 
کنونی می‌دانند. 

«روبرتو بنینی» در شهرک ورگایوی ایتالیا از 
مادری شدیدا کاتولیک و پدری معتقد به 
کمونیسم بدنیا آمد. نزدیکی‌های همیشگی او به 
حزب دمکراتیک چپ (حزب کمونیست سابق) 
زبانزد است. 

بنینی ۷ ساله در دهه هفتاد پیش از آنکه در 
سینما مطرح شود در جشن‌های حزب کمونیست 
ایتالیا با بداهه پردازی‌های طنز امیز اغاژ کرد. 
(نمونه چنین بداهه‌های کمیکی را می‌توان در 
مراسم پایانی دوره قبلی جشنواره کن دید ان 
زمان که مارتین اسکورسیزی - فیلمساز و رئیس 
هیئت داوران - جایزه بزرگ را په بنینی اهدا 
می‌کرد و او بر روی صحنه زانو زد. بر پای 
اسکورسیزی سح و رفت: مدام تشکر کرد و 
حاضرین در سالن بزرگ مرا را از خنده 
ترکاند! و یا همین مراسم پایانی اسکار که 
بی‌توجه به اعتبار آن از روی صندلی‌های 
حاضرین خود را به صحنه رساند و تمام رجل 
سینما رأ غرق حیرت و شادی کرد!). 

بنینی با فیلمسازان بزرگ و مطرحی کار کرده 
است و تاکنون در فیلم‌هایی از برناردو 
برتولوچی, شدریکو فلینی و جسیم جارموش 
نقش‌آفرین بوده است. اما از این سیان استاد 
بزرگ او مارکو فرری بود کسی که قدرت سوژه 
را بر میزانسن خوش ساخت ترجیح میداد و 
طنز را در بازی او نشاند. او با بازی در فیلم 
« ۳۱۳۵168660000» از ساخته‌های فرری فقید 
در سال ۱۹۷۹ مطرح شد. 

فیلم‌های اولیه‌ای ہنیئی ساخت TG mi,‏ 
«turbî‏ (۱۹۸۲) و ce reste che» «Non‏ 
piangere‏ (۱۹۸۴۲) خارج از ایتالیا ناشناخته 
ماندند. 

روبر تو بنینی در «شیطان کوچک» (۱۹۸۸) 
کلیسا را به تمسخر گرفت و مورد تکفیر واتیکان 
قرار گرفت در «جانی خلال دندان» (۱۹۹۲) په 
جنگ با مافیا رفت و در «هیولا» (۱۹۹۴) با 
داستان یک جنایتکار تماشاگر را خنداند. 

حالت و میمیک چهره و فیزیک بنینی چنان 
است که با کرچک‌ترین تغییر. خودبخود 
خود به دور از زیاده روی‌های متداول فیلم‌های 
کمدی. استفاده لازم را می‌بر۵. بازی خوب او در 
«زندگی زیباست» پختگی کامل در بهره گیری از 
چنین ویژگی‌ای را عرضه می‌کند. اوج این 
بهره گیری در یکی از سکانس‌های میانی فیلم. 
آنجا که گیدو خود را به جای پازرس مدرسه جا 
مي‌کند و با لخت شدن خود در برایر بچه‌ها نمونه 
رنژاد برتر» را به آن‌ها نشان می‌دهد! و يا در آن 
صحنه که سرباز آلمانی آو را به قربانگاه می‌برد و 
او با ادا و اطوار و طریقه راه رفستن خود په 
گیوزونه می‌فهماند که این نیز جزو «بازی» است. 
به خوبی نمایان است. ۲ 
فدریکو فلینی هنگامی که آخرین فیلم خود 
«اوای ماد» (۱۹۹۰) را با بازی روبرتو بنینی 
می‌ساخت و به بنینی گفت: «تو فیلمساز بزرگی 
خواهی شد. چون جرأت این را داری که لبخندت 
را بر روی اشک‌ها بنشانی و آن‌ها را به 
نیتروگلیسرین مبدل کنی!» و این گفته فلینی با 
«زندگی زیباست» به وقوع پیوست. 

ساعت ۴ بامداد ۳۱ رس دو هزار تن از 
اهالی زادگاه بنیتی. شهرک ورگایو از استان 
توسکاناء در باغ «خانه خلق» شهر در برابر 
صفحه بزرگ تلویزیون نشسته و مراسم اسکار 
را مستقیم تماشا می‌کردند. سوفیا لورن به روی 
صحناه می‌آید و نام پرنله جایزه اسکار را از 
پاکت در می‌آورد: 

«روبر تو و مردم شهر با شادی و اشک 
همزمان نام «روبرتو» را فسریاد صی‌کنند. تسمام 
ایتالیا موفقیت او را گرامی می‌دارد و شبکه‌های 
تلویزیونی. فیلم‌ها و مصاحبه‌های قدیمی روبرتو 
یی را نشان مي‌دشند. رئیس دولت. مناسیمو 
داله‌با (از حزب دمکراتیک چپ) کنفرانس 
مطبوعاتی هفتکی خود را با این جملات آغاز 
می‌کند: «با خوشحالی بسیار برای این موفقیت. 
که نه فقط موفقیتی شخصی. پلکه افتخاری است 
برای سینما و فرهنگ ایتالیاا». 8 
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ثیره توحیدی از قعالین سرشناس جنبش زنان 
ایران است که اکنون علاوه بر کار تحقیق پیرامون 
مسایل زنان. در دانشگاه‌های مختلف آمریکا نیز 
تدریس می‌کند و مطالعات ارزشسمندی در زمینة 
جنبش زتان در ایران انجام داده است. از وی تاکنون 
ده‌ها مقالد تحقیقی به زبان‌های فارسی, انگلیسی. 
ترکی و روسی په چاپ رسیده است. افمیتیسم 
اسلامگرایی 3 دموکر اسی! کتاب آخر اوست کد در 
آن در باره مسایل کلیدی جنیش زنان ایسران 
اظهارنظر کرده است. آشنایی بیشتر با خانم 
توحیدی را از زبان خود ایشان دنبال می‌کنیم؛ 

۶ با : 


ھ خانم توحیدی؛ اګر ممکن است مختصری از خودتان؛ 
کارهای گذشته و آتی‌تان» به ویژه در زمینة مسایل زنبان را 
بازگو کنید! 

۵ قبل از هر چیز اجازه بدهید از شما خانم 
ماهباز به خاطر این همه تاخیر من در شرکت در 
این مصاحبه عذرخواهی کنم. من قبلا از خانم 
نجمه موسوی از محله ارش و خانم شعله ایرانی 
از مجله آوای زن نیز مجبور به عذرخواهی از 
شرکت در مصاحبه‌های درخواستی ایشان شدم 
که به دلیل مشکلات فوق‌العاده خانوادگی. 
بیماری و حتی مرگ برادری جوان در عرض 
یکی دو سال اخیر بوده است که آمیدوارم برای 
کم‌کاری من توضیح‌گر باشد و باعث سوءتفاهم 
این دوستان گرامی نشود. چرا که اگر صبر و 
حوصله زیاد شما و پیگیری چندین ماهه‌تان 
نبود. این مسصاحبه نیز نبمی‌توانست صورت 
بگیرد. 

و ابا مختصری از خودم و کارهایم در زمینه 
مسایل زنان: برای من نیز مثل صدها هزار زن 
دیگر در ایران و سایر نقاط جهان. سساله‌ای به 
نام «مساله زن» از تجربه ستم در زندگی شخصم 
و خانوادگی شروع شده است. پعنی از همان 
روزهایی که شاهد قشارهاً E‏ محدودیت‌هاي 
حاکم بر زندگی مادرم. بدن ضرب و شتم شده 
ا کک ۳ به خانة ما پناه 
می‌آورد و محدودیت‌ها و دوگانگی‌های موجود 
پر سر عشق من به تحصیل در دانشگاه به دلیل 
دختر بودن و... بودم. از جمله این که هنوز ۱۵ 
ساله بود که نزدیک بود با تلاش مادر بزرگ و 
ار حاار ر ھا ور ا د دی دو 
برابر سن خود «شوهر بدهند» و با وقتی که در 
کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه تهران 
موفق شدم آن هم با رتبه نفر دوم. به جای 
شنیدن تبریک و تشویق از جانب بعضی اقوام به 
پدر روشنفکر و فاضل من که مشوق تحصیلات 
من بود تلفن‌های سرزنش امیز و سلاست‌بار 
می‌شد که چطور اجازه می‌دهد با ورود من په 
محیط مختلط (پسر و دختر) دانشگاه. به حیشئیت 
پدر بزرگانم که هر دو شیخ‌الاسلام و روحانی 
بودند لطمه وارد شود. بگذریم که یکی از پدر 
بزرگان من مخالف تحصیلات من و دیگری 
موافق بود. طبعا خشم و نفرت نسبت به سنن 
زن‌ستیز و تبعیضات و محدودیت‌ها در حسق 
انتخاب (مثلا این که هر وقت پدر بزرگ. به 
خصوص یکی از شوهرخاله‌ها را که می‌دیدیم 
همه دختران فامیل بايد فوری چادر به سر 
می‌کشیدیم و صدای حرف و خنده را ستوقف 
می‌کردیم) و بسته بودن عرصه بسیاری از 
فعالیت‌ها به روی من و سایر دخترهای فامیل, به 
تدریج و بر اساس مشاهدات ثقیم و عینی 
خودم به وجود آمد و انگیزه‌های اولیه علیه 
پدرسالاری و زورگویی را در من ایجاد کرد. 
انگیزه تغییر دادن مناسباتی که زن را ضعیف. 
کهتر و فرودست و انسان تاقص‌العتل می‌داند. از 
سنین پایین در من ريشه گرفت و البته وجود 
پدر و مادری که خیلی زود کتاب خواندن را در 
من به یک عادت تبدیل کرده بودند. در این 
مسیر آگاهی کمک بزرگی بود که هبراه و 
هم‌زمان با میلیون‌ها زنان دوران معاصر. من نیز 
نخواسته و نتوانسته‌ام «دیگری» بودن (به قول 
سیمون دوبوار) را تحمل کنم و زن بودن را از 
دیدگاه و خواست‌هاي مردمحورائه تعر بقب نمایم. 
باری این قصه سبر دراز دارد کسه بسهتر است 
کا 

من مبارزه عملی و کار نظری و تحقیقی روی 
مسایل زنان را همواره در کنار و در پیوند با 
دیگر مبارزات سیاسی, اجتماعی و فرهنگی پی 
گرفته‌ام. در عین حال که آموخته‌ام (خاصه پس 
از تجربههای تلخ و شیرین آنقلاب ۱۳۵۷) برای 
تسخییر اسساسی و نهادی در وضعیت زنان. 
مپارزات درون‌زا. مستقل. متشکل و هدفمند 
خود زنان شرط ضروری است. اما به خوبی به 
اهمیت و ضرورت پیوندهای مرئی و نامرئی 
مبارزات و اهداف زنان با دیگر مبارزات سیاسی 
مت له 
مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی واقسف هستم. 
آکاهی‌ها و فعالیت‌های ف مسن ا 





بیارزات دانشجویی در دانشگاه تهران در دهه 
۰ شمسی E‏ پسعدها در آسریکا در صیارزات 
کنفدراسیون جیانی دانشجویان ایرانی بوده 
است. در عین حال از کلاس‌های دانشگاهی. کتب 
درسی و روندهای نظری جنبش‌های مدئی مردم 
آمریکا و اروپا, خاصه جنیش زنان و مکاتب 
گوناگون فمینیستی و مارکسیستی بسیار 
آموخته‌ام. روزی طرفدار مارکسیسم - لنینیسم 
بودم ولی به تدریج از لنینیسم فاصله گرفتم و 
فسمینیست تسصور می‌کردم و سدتی نیز 
هومانیست و لیبرال. امروز راستش از مسحدود 
شبدن در هر «ایسمی» رویگردان هستم و 
نمی‌خواهم پویش نظری و تحقیقی و جستار 
علمی خود را در زندانی مرام‌گرایی و 
ری د فالتا د فررمول‌هان از بش 
ساخته‌شده بکنم. شاید آشنایی با حافظ و مولوی 
به تعصب‌های پیشین ضرپه زده است و شاید هم 
سفرغای ده سال‌های اخ و خناضه کار 
میدانی در ميان مردم. خاصه مردمی که تجربه 
تلخ حکومت ایدئولوژیک و مکتب‌گرا در 
شوروی سابق و ایران امروز را دارند مرا از توهم 
این که می‌توان با یک فورمول. یک مکتب و 
یک روایت مسایل مردم را در هر نقطه جهان 
حل کرد رهانیده است. نه آن که ضد احزاب و 
مکاتب شده پاشم. اما احساس ا هر نوع 
تعصب مکتبی و ایدئولوژیک از جمله تعصب 
فمینیستی. خفقان‌اور و تسحدیدکننده و نیز 
تهدید امیز است. از نظر حرفه‌ای نیز چنان که 
می‌دانید پس از اتمام تحصیلات در روانشناسی و 
جامعه‌شتاسی در دانشگاه تهران ۳1 اخذ درد 
دکترا از دانشگاه اپلی‌نون: سال هاست که 
مشغول تدریس و تحقیق در زمینه جامعه‌شناسی 
زنان و توسعه. و جامعه‌شناسی زنان و دین 

0 فمینیسم سکولار و فعینیسم اسلامی را چکونه تستریف 
می‌کنید1 

ت قبل از این که بگویم نظر من در باره 
«فمینیسم سکولار و فمینیسم اسلامی» چیست. 
ابتدا باید توضیح بدهم که اصلا من از فمینیسم 
چه می‌فیمم. چرا که فمینیسم پرکنار از این که 
نظر من چه باشد. به معانی مختلف و مقاصد 
گوناگون به کار رفته و می‌رود. طرفه این که 
اولین بار نه یک زن, بلکه یک مرد این لغت را 
به کار برد و آن هم با مفهومی مثبت و پسندیده. 
در ارایل قرن نوزدهم بود که گویا چارلز فوریه 
یک رایت فرانسری نرا ب 
مثابه صفتی در توصیف «زن نوین» به کار برد. 
زنی که هم خود تحول يافته است و هم جامعه را 
دگرگون ساخته است یا می‌خواهد بسازد. 
جامعه‌ای که دیگر نه بر اساس رقابت و سود و 
زور. بلکه بر مبتای همکاری و اشتراک بنا شده 
باشد. این ایماژ یا نصویر جدید فوریه. روی 
بسیاری از زنان وج به طوری 3 
از ابتدا فمینیسم به معنای رهایی خود در پیوند ب 
رهایی جامعه. یعنی تحول فردی را به سثابه 
جزیی لاینفک از تحول در اجتماع دیدن, به کار 
رفت. چتانکه می‌دانید به مرور و به تناسب 
شرایط زسانی و مکبانی و تاريخي. سفهوم 
فمینیسم و عکس‌العمل‌ها نسبت به ان تغییر 
کرده است. در اواخر قرن نوزدهم يعنی در دهه 
۰ در انگلستان این لغت را برای توصیف 
زنانی که در راه گرفتن حق رای مبارزه مي‌کردند. 
به کار گرفتند. در اوایل قرن بیستم در آمریکا و 
اروپاء فمینیسم در توصیف شاخه يا رشته‌ای 
خاص از جنبش‌های زنان به کار می‌رفت که به 
جای تکیه بر حقوق مساوی و مطالبات 
تساوی‌جویانه با مردان. روی تفاوت‌های مرد و 
زن و ویژگی‌های زنانه تا کید داشتند. یعنی نوعی 
أصالت زنانگی و زن‌گرایی. حتی گاه به معنای 
برتر دانستن زنان و «طبیعت زنانه» در قیاس با 
«طبیعت مردانه» و لذا برتری «قرهنگ زنأنه» بر 
«فرهنگ مردانه» و این که می‌توان جامعه‌ای 
بهتر بر محور خصوصیات و «فرهنگ زنانه» 
سازمان داد و شرایط زندگی مردم اعم از مرد و 
زن را از این طریق بهبودی بخشید. می‌دانسیم 
حتی تا امروز نیز در کنار شاخه‌ها و مکساتب 
گوناگون بزرگ و کوچک که از دورن فمینیسم 
شکل گرفت. دو برخورد اصلی به موضوع وجود 
دارد که یکی بر تسفاوت‌های رواننی و زیست 
شناختی. هورمونی و ژنتیک و آناتومیک انسان 
مونث و مذکر تأکید می‌کند و بر اساس این 
تفاوت‌هاست که برنامه. روش‌های سیاسی ۳ 
اصلاحی بر عليه سردسالاری ارایه می‌دهد و 
مونٹ و انسان مذکر تکیه دارد و پر برابری‌طلبی 
در عرصه‌های مختلف تا کید می‌ورزد و تفاوت‌ها 
را به موضوعی فرعی و عمدتا ناشی از تربیت و 
فرهنگ مردسالارانه می‌پندارد. ما هنوز هم در 
کلاس‌های تئوری‌هاي فمینیستی ۵ تاه اول را 








فمینیسم زن‌محورانه با زن‌مدار 9۷۳۵۵۵۳۲۱6 
سمی‌ناميم که بعضی‌هایشان در اوایل کار 
«خودیابی زنانه» البته با مفهومی نوین یا متفاوت 
از زن بودن را هدف اصلی خود قرار داده بودند و 
متاثر از فلاسفه‌ای چون نیچه و برگسن. هدف 
اصلی فمینیسم را نه تبحول در ساختارهای 
اجتماعی و محیط خارج, بلکه تحول درونی فرد 
انسانی قلمداد می‌کردند. دسته دوم رأ که بیشتر 
فمیئیست‌های لیبرال را دربر می‌گیرد. فمیلیسم 
«یکسانی» 16۳0/5 sameness‏ می‌نامیم 
که متاثر از فلاسفه‌ای چون روسو. استوارت ميل 
و مسری ولستوت کرافت و فلاسفه عصر 
روشنگری و مدرنیته. خاصه گفتمان حقوق 
مساوی, قانون. شهروندی و قرارداد اجتماعی و 
شعار «برابری. برادری و آزادی» انقلاب کسیر 
فرانسه. در پی گسترش اصول دموکراسی جدید 
بر «نیمه دیگر» جامعه برآمدند و خواستار 
برابری کامل زنان در مقابل قانون و مزایای 
شهروندی شدند. 

اهمیت درک این دسته‌بندی بنیادین قلسنی 
در فمینیسم از این روست که امروز در برخورد 
به بسپاری مسایل روزمره در عرصه خانواده و 
محیط کار تاکتیک‌ها و استراتژی ستفاوتی را 
سازماندهی مسناسبات جستسیتی بر اصسل 
«یکسانی» استوار است. چرا باید در صبورت 
طلاق در حق حضانت و نگهداری از کودک ید 
مادر تقدم داده شود؟ چرا باید زنان از شرکت در 
تعلیمات اجباری نظامی (سربازی) معاف باشند؟ 
چرا باید به زنان شاغل حق مرخصی زایمان 
همراه با پرداخت حقوق ماهانه برای چندین ماه 
قایل شد؟ 

بعدها در موج دوم جنیش زنان و نیضت‌های 
فمینیستی خاصه در آمریکا و اروپاء ما با یک 
رشته ادبیات بسیار غنی و خلاق روبرو شدیم که 
توسط «فمینیست‌های رادیکال» خلق شد که در 
واقع به نوعی نداوم همین نگرش دسته اول یعنی 
تکیه بز «فاوت»ها بود. این نگرش در تحول 
خود به خصوص از /دجه, ۱۹۶۰ به شاخه‌های 
کرچک‌تر متفاوت تاه تھے شد. نظیر 
فییسمیئیست‌ها. فمینیست‌های فرهنگی, 
فمینیست‌های فسرویدی (یبا روانکاوی). 
فمینیست‌های ا گز پستانسیالیست. فمیئیست‌های 
لزبین. فمینیست‌های معنوی.... چنانکه می‌دانید 
اشکال اصلی که دز بیشتر گرایش‌هنای طیف 
رادیکال یا فمیئیسم متکی بر «تفاوت‌ها» وجود 
داشته است. این است که آن‌ها (مثلا کاترین مک 
کنسیون. آندره دورکین و 1 حسدودی نانسی 
چودرو. کارول گیلیگان و...) از یک طرف بر 
تفاوت‌های زن و مرد تاکید می‌ورزند و از طرف 
دیگر تفارت‌های بین خود زنان و نیز بین خود 
مردان را نادیده می‌گیرند و به نوعی ذات‌گرایی 
۲ نغیر تاریخی می‌رسند. یعنی 
خصوصیات جنسیتی و خصوصیات «زنانه» و 
«مردانه» را نه برأیندهای تاریخی, بلکه عتوط په 
یک ذات ثابت. فراتاریخی. فراطبقاتی, 
ذات‌های «زنانه و مردانه» را نیز خود این 
تئوریسین‌ها به ناگزیر از ایستگاه اجتماعی, 
تاریخی, طبقاتی خاص خود درک کردهاند که 
معمولاً از تژاد سفید. طبقة متوسط و فرهنگ 
اروپا برخاسته‌اند. یعنی زن یا مرد بودن بر اساس 
شتجارها, برداشت‌ها و تجربه‌ها و خواستگاه‌ها و 
ایستگاه اجتماعی این نوع زنان تعریف و نگارش 
یافته است. این توع فمینیسم یا فمینیسم‌ها از 
طرف زنان وابسته په اقلیت‌های نوادی و قومی و 
طبقات پایین‌تر و نیز زنسان سپارز کشسورهای 
«جهان سوم» به مثابه فمینیسمی اروپا سحور 
6 مورد نقدهای گوناگون قرار 
گرفته است. از طرف دیگر طی سال‌های اخیر 
هیهای گی نو از فرت راشان ا 
ساختارگرایی» sirıcturalis‏ وم و 
پسامدرنیست مطرح شد که بیشتر تحت تاثیر 
عقاید لاگان و دریداً شکل گرفته بود. انتقاد اصلی 
آن‌ها این بوده است که ما مجموعه خصوصیاتی 
به ام «زن» یا «مرده که فراتر از موقعیت 
تاریخی و شرایط مشخص و مکان مشسخص 
باشد, نداریم. بحثی که امروز پیشتر طرفدار دارد 
این است که ما اگرچه نر یا ماده به دنیا می‌آییم 
که البته خود این نرینگی و مادگی نیز از دید 
بعضی یک طیف است نه یک درگانگی منباین) 
اما تنها در طی ترییت و شرایبط فرهنگی و 
اجتماعی است که به زن و مرد تبدیل می‌شویم. 
یعتی ما زن یا مرد به دنیا نمی‌اییم بلکه نقش‌های 
جنسی زنانه و مردانه gender‏ ساختارهایی 
اجتماعی و فرهنگی هستند که به سرور زمان 
تغییر شکل می‌یابند و گوهر یا ذات ایستا و 
فراتاریخی ندارند. مثلا نظریه «ایستگاه» زنانه با 


فمینیسم «تفاوت» difference feminism‏ یا 


«موضع» زنانه 51200۳001۳4 که از طرف تانسی 
هار تساک در نقد مارکسیسم مطرح سد هو بود و 
اعتقاد به معرفت‌شناسی زنانه را ترویج می‌کرد, 
ه نویه خود از طرف عده دیگری از فمسنیست‌ها 
نظیر پاتریشیا هیل کولینز, مارگرت اتدرسن. 
ساندرا هاردینگ. جین فکس و دانا هاراروی 
مورد نقد قرار گرفته است با این مضمون که ما 
یک ایستگاه یا موضع زنان. یک معرفت‌شناسی 
زنانه. یک نگاه زنانه, یک اخلاق زنانه نداریم 
بلکه باید از ایستگاه‌های زنانه, نگاه‌های زنانه. و 
به طور کلی از قمینیسم‌ها سخن گفت که بنا به 
شرایط تاریخی, مکسانی و زسانی. فرهنگی, 
طبقاتی. سنی و گرایش‌های جنسی تغییر 
می‌کنند. 

أين نقدها هم‌زمان و گاه هم‌زبان شدهاند با نقد 
مدرنیسم و اشکالات و نقایص بوجود در اصول 
فلسفی عصر روشنگری و مدرنیته. به خصوص 
راسیونالیسم مذکر و اروپا سحور. به عبارت 
دیگر بعضی فمینیست‌ها در نقاطی با 
هم‌زبان می‌شوند و این‌ها همه 
تبلوری است از آن چه بعضی اندیشمندان غربی 
نظیر حابر ماس (تتوریسین آلسانی) «بحران 
مشروعیت» در فرهنگ غرب می‌نامند. البته باید 
بلافاصله یاداور شد این «بحران مشروعیت» 
اغلب نقدهای اکثر پسبامدرنیست‌ها در مورد 
مدرنیته. برخلاف نقدها و حملات وایسگرایانه 
سنت‌پرستان و قشریون دینی اعم از اسلامی. 
مسیحی. بهودی و غیره عليه مدرنیته و مدرنیسم 
انگیزه بازگشت به پیشامدرن و گذشته را در بر 
نداره بلکه می‌خواهد مشکلات و محدودیت‌ها و 
تکلبتجانبه‌نگری‌های «کلان روایت‌صای» 
جهانشمول و تمام‌گرای برخاسته از غعرب را 
نشان دهد. در این معناست که بايد متوجه بود که 
نسبی‌گرایی و پسامدرنیسم در همه موارد و به‌هر 
گونه‌اش, عبث و يا خطر آفرین نبیست و گاه 
جنبه‌های واقع‌بینانه و راه گشایی دارد براي زنان 
و سایر گروه‌های محروم اجتماعی و در حاشیه 
قرارگرفتگانی که اصلا مدنظر تئوری‌سازان مذکر 
و اروپایی و آمریکایی نبودهاند. مغلا خود 
تئوری‌های فمینیستی از جمله فمینیسم لیبرال از 
نقد مدرنیته آغاز کرد است. یعنتی قسمینیسم 
اگرچه خود یکی از دستاوره‌های تظری و 
اجتماعی دوران مدرنیته است اما در عین حال از 
منتقدین اصلی و مهم یکجانبه‌نگری و کورجنسی 
یا مردمداری روشنگران و مدرنیست‌های 
اروپایی از ژان ژاک روسو گرفته تا مارکس 
می‌باشد. 

می‌بخشید که جواب من به این سوال شما به 
دراز! کشید £ شاید از مطلب اصلی دور شدیم. 
اما می‌خواهم با یادآوری پیشینه و تاریخچه 
سا یچ 
هر مقوله اجتماعی دیگر خود مفهومی است 
غیرایستا و متحول و گونه گون و در انی فمینیسم 
یک مکتب و ایدئولوژی نیست بلکه امرزه به 
مجموعه‌ای از تلوری‌ها و گرایش‌های گوناگون 
در جنبش زنان اطلاق می‌شود. ثالثا. علیرغم این 
گونه‌گونی و تغییرات. یک سری آرمان‌ها و 
ابددال‌ها به مثابه مخرج مشترک انواع 
فمینیسم‌ها و جنبش‌های زنان را حتی فرای 
مرزهای جغرافیایی به هم پیوند می‌دهد که از آن 
برابری حقوق بشری و رفع هرگونه تبعیض بر 
مینای جنسیت و هرگونه خشونت و سلطه‌جویی 
ا بر زنان. به طور خلاصه. ِ من 7 
برداشت وا و ی از فی ا را 
شیلا روباتم. یکی از فمینیست‌های مورد علاقه 
من «مهم است که هميشه نسبت په زمسینه‌ای 
context‏ که در آن شام و عتاید از جمله 
فمینیسم را مطرح می‌کنیم آ گاه و حساس باشیم. 
نه آن که متکبرانه و خود - محورانه. همه چیز را 
صرفا بر اساس أن چه خود معتقدیم و ان طور 
که خود ما می‌فهميم. تعبیر و تفسیر نماییم». 

حال با توجه به همه این مطالب در باره 
فمینیسم سکولار و فمینیسم اسلامی باید بگویم 
این دوگانه کردن خود یک برآیند تاریخی و 
خاص زمینه فعلی و دوره تاریخی ما آن‌هم در 


پست‌مدر م 





حکومت دینی و تمامیت‌گرا شبده‌انید یا مثل 
بسیاری از جوامع مسلمان دیگر در مقابل نهد بد 
جنبش‌های تمامیت‌خواه مذهبی بنیادگرا قرار 
گرفته‌اند. یعنی ما بیست سال پیش چنین 
تقسیم‌بندی در ادبیات فمینیستی جهان تسحت 
عنوان «فمینیسم اسلامی» نداشتیم. اين اصطلا 
عسمدتا در شرب و نط انق اهاد 
روزنامه‌نگارانی که بر روی جوامع مسلمان 
تلاش‌های حق‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه ای بوده 
است که از طرف عده‌ای از زنان تحصیل‌کرده و 
مدرن مسلمان (یعنی اسلام‌باور و دیندار) که در 
چارچوب دینی صورت می‌گيرد. این تلاش‌ها 
بی‌شباهت به اصلاح‌طلیی زنان مسیحی و بهودی 
فمینیست در بازخوانی مبتون دیسنی و ایجاد 
تحولات تسباوی‌جویانه در تبفسیرها. کلام و 
نمادهاً و آیین‌های دینی و نیز چالش سباختار 
مردسالار قدرت در سلسله برأتب روحانیت در 
کلیسا و کنیسا: نیست. با این تفاوت بزرگ که 
زنان مسیحی و بهردی در اغلب جوامع مدرن 
کنونی (به جز اسرانیل) دوران حکنومت‌های 
دینی و تک‌صدایی و تک‌ایدنولوژیک را سپری 
کرده‌اند و در پوشش کثرت‌گرایی و قوانین 
کشوری مدنی و عرفی قبرار دارند. فمینیسم 
مذهبی در اروپا و امریکا تنهاً شاخه‌های کوچک 
و یکی از رنگ‌های متعدد فمینیسم را تشکیل 
می ذدشد. در زمینة مشحص ایران امروز. اب باه 
دلیل یک عقب‌افتادگی تاریخی در توسعه 
اقتصادی. سیاسی و فرهنگی ما هنوز در لنگ 
حکومت قانون و جامعة مدنی گیر کرده‌ايم. ما 
هتوز به خواسته‌های صد سال پیش نهضت 
دموکراسی و اندیشه تجددگرایی و مدرنیته که در 
جسنیش مشروطه تبپلور ینافت چامذ عمل 
نپوشانده‌ايم تا چه رسد به زن‌شمول کردن 
مدرنیته و دموکراسی. از ویژگی‌های پرتناقض 
دیگر جامعة ما این است که درست در زمانی که 
بیش از همیشه بر تعداد زنان تحصیل‌کرده و 
ميزان سواد عمومی مردم افزوده شده است و 
بیش از همیشه, خاصه در آثر شرکت رسیع زنان 
در انتلاب ۱۳۵۷ و مشروعیت یافتن حشور 
زنان. حتی زنان سنتی سابتا خانه‌نشین و در 
حاشیه مانده, در فعالیت‌های بیرونی دیتی 3 
غیردینی. و درست در زمانی که با گسترش 
جهانی ارتباطات و اطلاعات و تیادل فرهنگ‌ها 
و جسپانی شسدن بسسیاری از دستاوردهای 
تکنولوژیک و ذهنی مدرن بشری روبرو هستیم. 
از جمله با گسترش جنبش‌های مستقل زنان. 
تهضت سازمان‌های غیردولتی به مثابه نمودهای 
توانمندی جامعه مدنی ۸8058 کنفرانس جهانی 
زنان. رواج بیسابقه گفتمان حقوق بشر. حقوق 
زنان و فمینیسم حتی در مجامع رسمی و نهادینه 
شده ملی و بین‌المللی مثل سازمان ملل, درست 
در این شرایط در کشور ما عددای اتحصار طلب 
و تمامیت‌خواه قشری و پدرسالار می‌خواهند 
یک روایت خاص خود از اسلام را بر تمامی 
عرصه‌های خصوصی و عمومی جامعه مستولی 
سازند. در سیطره چنین دین‌سالاری و[ 
نظر من بسیار طبیعی است که یکی از اشکال 
مهم با لااقل بارز و علنی و فعال و مجاز مبارزات 
حق‌خواهانه فمینیستی زنان نیز از نوع اسلامی 
باشد. به قول مهرانگیز کار که یکی از 
فمینیست‌های پبیگیر و پویندگان اصلی و 
اندیشمند حقوق بشر در ایران امروز است. 
«مسلم است که زتان با ورود به عصر جدید که به 
زندگی سیاسی آن‌هاً بعد عقیدتی و دینی هم داده 
است. دیگر نمی‌توانند فارغ از بینش‌های دینی, 
موقعیت خود را اعتلا و شرایط زیست خود را 
تغییر دهند.» (ژنان. شماره ۰ در اين جا 
اهمیت چندانی ندارد که من نوعی شخصا چه 
گرايش فکری و فلسفی و تلوریک دارم. مهم 
این است که بتوان مسیر پرسنگلاخ و 
صعب‌العبور رسیدن به حقوق زنان و «اعتلا 
شرایط زیست» اکثریت آن‌ها در ابران را تا 
حدممکن هموارتر سازیم. من شخصا چون فردی 
لائیک و سکولار هستم طبعا با بسیاری و نه همه 
ادامه در صفحه ٩‏ 
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مقاله زیر متن سشنرانی رفیق مجید عسبدالررحسیم‌پور در 
جشن بزرگداشت جنش فدایی در برلین در ۲۸ فوریه 1143 
است که جهت جاپ در اضتیار « کار» قرار گر فته است. 

پیست سال پیش. در کشور سا انقلابی به 
بزرگی انقلاب بهمن رخ داد. حکومت شاهنشاهی 
3۹ 3 آن شد. 
انتلاب پیروز شد و شکست خورد. دیوی را از 
خانه بیرون کردیم بر این خیال که فرشته درآید. 
دیو دیگر ز خانه درامد. شکست و پیروزی 
انتلاب ادامه دارد. 

در بيست سال گذشته. جمهوری اسسلامی 
کرشش ش کرد جلوی روند گذار تاریخی از جامعة 
سنتی با جامعه معاصر را گرفته و آن را به شکل 
و شمایل خود درآورد اما دگرگونی‌های EE‏ 
- اجتماعی و فرهنگی جاری در جامعه قبل از 
انقلاب. بعد از برقراری جمهوری اسلامی در 
کشور, عمق و وسعت بیشتری یافت. 

در این مدت جمعیت کشور دو برابر و جامعه 
جوأن‌تر شد. مهاجرت از روستا به شهرها ابعاد 
میلیونی پیدا کرد, تناسب ترکیب جمعیت شهر و 
روستا به شدت به سود شهر به هم خورد. ار تباط 
شهر و روستا اشکسال جسدیدی پیدا کرد 
روسستاییان وأرد فسعالیت‌های افتصادی و 
اجتماعی و سیأسی بیشتری شدند. نزدیک به سه 
میلیون نغر از مردم کشور به دیگر کشورهای 
جان مهاجرت کرد. ارتباط ایرانیان با جهان و 
جهانیان ابعاد توده‌ای به خود گرفت». ثروت و 
سرمایه جامعه به انحصار اقلیت کوچکی از 
بازاریان و روحانیون درآمد. قشر مرفه جدیدی 
در كنار اسن اقسلیت به وجود اند. جامعه 
طبقات تی تره اختلاف طبقاتی عمیق تر و سبارژه 
طبقاتی شدت و حدت ب بیشتری یافت. زنان در 
ابعاد توده‌ای وارد فعالیت‌های اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شدند نیاز جامعد 
به افکار و فرهنگ و هنر و سیاست جدید, به 
صنعت و تکتولوژی و علم و فن و ابزار پیشرفته 
و وسایل ارتباطی نوین پیشتر شلد خواسته‌ها و 
آگامی‌های اتشار و طبقات مختلفب ایرانء ابعاد £ 
کیفیت لویتی به خود گرفت. اما این‌ها همه آن 
تغییر و تحولاتی نبود که در بطن جامعه جریان 
داشت؛ تغییر و تحول دیگری در حال شکل 
گرفتن بود. 

انقلابی بزرگ رخ داده بود؛ مردم هرچه توشه 
داشتند در اختیار زمامداران جمهوری اسلامی 
گذاشته بودند تا عدل على و آزادگی حسین‌وار 
در کشور برقرار شود؛ رهبران جمهوری اسلامی. 
هرانچه در توان داشتند. برای برقراری عدل 
علی و آزادگی حسیتی به کار گرفته بودند ولی 
زندگی بهتر و شاداب نصیب مردم نشده بود. در 
اوایل انقلاب, مردم. به توانایی و صلاحیت و 
صداقت زسامداران جمیوری اسلامی ایسمان 
داشتند و نمی‌خواستند حکومت دیسنی را زیر 
سوال ببرند. جمهوری اسلامی حاصل تلاش و 
مبارزه و قهرمانی‌های خود مردم بود. مردم خود. 
این حکومت را برپا کرده بودند و حاضر نبودند 
په سادگی, حکومت خودساخته را زیر سوال 
ببرند. اما زمان هرچه پیشتر می‌رفت. ناتوانی 


۱فروردین ۱۳۷۸ 


امع در چارچوب حکومت دیئی نمی‌کنودء 


مچید داد حیمپور 





خواست‌های جامعه و مرد پیشتر آشکار کم 
اشکار تر شدن ناتوانی متا دیتی» کم 
سوالاتی را برای مردم ایجاد کرد. اما این 773 
قبل از این که متوجه حکومت شود متو جه خود 
مردم بود. مردم هرچه بیشتر خود و اعمال خود 
را زیر سوال می‌بردند. بیشتر به تاتوانی و عدم 
صلاحیت حکومت دینی پی می‌بردند. رهبران 
جمهوری اسلامی به جای پاسخ دادن به نیازها و 
خواست‌ها و سوالات مردم آنان را بیشتر مورد 
فشار و سرکوب قرار ماد 

در این پروسه؛ ایمان و اعتقاد مردم نست به صلاحیت و 
کارآیی حکومت ذبسنی و دستگاه روحانیت به شدت 
خدشه‌دار و سست شد. انسباشت تسجربه مسنقیم مردم از 
حکومت دینی» اکثر مردم شهرنشین را به این نتیجه رساند که 
حکومت دینی و ولایت‌فقیه نمی‌تواند زندگی بهتر و شادابی 
برای آن‌ها تامین کند. بدینسان دگرگونی فکسری در مسیان 
مردم نسبت به حکومت دینی آغاز شد. این دکرگونی بر بستر 
دیکر تضبرات و نبازها و خواست‌هابی که فوقا بر آن‌ها 
اشاره رفت» وضعیت کاعلا نسوینی را در جامعه به وجود 
آورد. جامعه ما برای اولین بار در تاریخ صد سال گسذشته 
خود گوش شنوایی برای شنیدن صدای نیروهای لانیک س 
دمسوکراتسیک در ابسعاد نوده‌اي بیدا کسرد. سخنان 
فرهنگ‌سازان و سیاست‌سازان لانیک س دموکراتیک کشور که 
از سال‌ها پیش په نقادی خود و جامعه نشسته بودند» بسر دل 
جامعه نئست. جان جامعه شکفتن غاز کرد. 

حکومت. پرچم مقابله با تهاجم فسرهنگی را 
پلند کرد و شمشیر خود را برای بریدن زبان‌هاء 
نیز تر کرد. اما شعور خردگرای نقاد و آزادی‌خواه. 
فربه‌تر از شعور دین‌گرای متعبد و استبدادی و 


کاراتر از شمشیر فولادین ولابت‌فقیه به میدان 


آمده بود. طرفداران حکسومت دسنی. هرچه 
بیشتر بر طسبل جنگ با فکر و فرهنگ و 
سیاست‌های لائیک - دموکرا تیک می‌کوبیدند. 
حکومت دینی - فقاهتی بیشتر منزوی شد. جان 
شکفته 9 شاداپ جامعه, در جحستجوی ره فرا 
رفتن از حکومت دینی بود. دوم خرداد در چنین 
شرا یسطی سد وجود آمد. دوم خرداد اغاز 
شکوهمند این تحول بود. آغاز شکوهمند بود آما 
شفاف نبود. پر از سایه و روشن بود. در ببست سالی 
که گذشت» جمهوری اسلامی علیرشم اعمال فشارهای سخت 
و سنگین بر مردم و جامعه؛ تتوائست جامعه را از حرکت ساز 
دارد و آن را به شکل و شمایل خود آورد» اما جامعه توانست 
آن را تحت فشار و تانير خود قرار داده و موجب عقب‌نشینی 
آن و پیدایش شکاف در میان نیروهای درون و پیرامون آن 
شود. شکافی که در نتیجه حرکت و فشارهای جسامعه؛ و در 
جریان دوم خرداد؛ در قسلب جسمهوری اسلامی و ميان 
نیروهای درون و بیرامون آن» به وجود آمد؛ علاج‌بذیر 
نیست. سکاف پیشتر خواهد شد. 

جامعه آبستن تحولات بزرگ سیاسی و اجستماتی است. 
جامعه ابران» دیگر» در چارچوب حکسومت دیستی -سننی 
فانونا موجون و واقتا موجود نمی‌کنجد. 


مردم می‌گویند: «یک مملکت یک 
دولت. آن هم به رای ملت» 


مردم ایران به ولی‌فقیه نیاز ندارند! 


جسمهورری اسلامی در تن ا و 
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ولی‌فقبه نماد و مقام غیردموکراتیک است: 
ولی فقیه پاسدار سنافع غارتگرترین ببخش 
سرمابه‌داران کشور اننتت: ماموران ولی‌فقیه عليه 
مردم شمشیر کشسیده. زبسان فرهنگ‌سازان و 
سیاست‌سازان ازادی‌خواه و عدالت‌جوی کشور 
را بریده‌اند. جامعه و مردم ایران نیازی به 
ولی‌فقیه و غیرفقیه ندارند. 
مردم ایران»؛ می خواهندو می توانند 
سرنوشت خود را خود تعیین کنند! 
ایجاد تشکل‌های دسوکراتسیک صننی و 
سیاسی توسط شهروندان و اقشار و طبتات 
مختلف مردم و شرکت در تعیین سرئوشت خود 
نه تنها حق آن‌هاست بلکه از اهمیت سیاسی 
برخوردار است. اقشار و طبقات مختلف جامعه 
می‌خواهند و می‌توانند در تشکل‌های صنفی ‌ 
احزاب سیاسی مورد نظر خود بتشکل شوند. با 4 
هم‌دیگر رقابت کنند و نمایندگان سیاسی خود را 


ا حکومت رسیدن و حکومت کردن 
انتخاب کنند. 


«دین باید از دولت جدا شود» 


دین و مذهب ابر خصوصی شهروندان ایرانی 
است و حکومت حق ندارد به نام دین اسلام و 
مذهب جعفری اثنا عشری بر مردم سسلمان و 
غیرمسلمان ایران حکوست کند. دین و مذهب و 
دستگاه روحائیت باید از حکومت جدا شوند و 
حکومت به مرد ایران واگذار شود. جامعه و 
مردم اپران به حکوست دینی ۔ فقاهتی نسیازی 
ندارند. 

fê 

قوا کوشش می‌کنند. مبارزات توده‌هاي مردم 
نیروهای لائیک - دموکراتیک و نیز اصلاح‌طلبان 
را سرکوب کرده حکومت دین و ولایت‌فقیه را 
برپا نگه دارند و به غارت بی‌حد و حصر ثروت 
ملی ۳1 استثمار وحشیانه و پی‌سابقه توده‌های 
میلیونی مردم ادامه دهند. آن‌ها دریافته‌اند. . که 
باز شدن فضای تتیایی کشور. منجر به برآمد 
عظیم جنیش توددای .و جامعه مدنی شده و 
پایه‌های حکومت دینی و ولایت‌فقیه را به لرزه 
در خواهد آورد. آن‌ها شمشیر را مدت‌هاست از 
رو بسته‌اند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند قدرت 
را از دست بدهند. 

چناج خاتمی اماء هم از حکومت دینی و 
ولایت‌فقیه دفاع می‌کند و هم می‌خواهد جامعه را 
در چارچوب آن به سمت ازادی و جامعه مدنی 
هدابت کند. 

اما علیرغم اختلافاتی که میان این دو جناح 
وجود و جناح خاتمی باه مثابه یک نیروی 
حکوفتة ٹبزوی طدایتگر و پیش پر نده جابعه در 
سمت جدایی دین و ولایت‌فقیه از حکومت 

از نظر من, تلاش دو سویه جناح خاتمی. در 
شرایط کنونی. اگر چه به لحاظ تاکتیکی. حایز 
اهمیت سیاسی است و موجب تضعیف جناح 


مسلط و رشد جنیش توده‌ای و نیروهای لائیک ۔ 
دموکراتیک می‌شود. ولی به لحاظ راهپردی 
(استراتژیک). سترون می‌باشد. نیروهای گرد 
آمده در جنا خاتمی. به دلیل تناقضات درونی. 
تعلق به اقشار و طبقات گوناگون, داشتن پایگاه 
اجتماعی 2 و نفوذ سیاسی تیان را مردم. به 
خاطر رشد اکاهی شهروندان و اقشار و طبقات 
گونا گون. و نیز به خاطر شدت مبارزه طبقاتی در 
جامعه. ثیروی قابل تجزیه است. این نيرو در 
پروسه تجزیه شده و هر کدام در جایگاه 
اجستماعی. طبقاتی. ایدئولوژیک. فکسری و 
سیاسی خاص خود قرار خواهند گرفت. اما این 
همه واقعیت نیست. بايد به این نکته مهم توجه 
شوک این جاح در لد کر نان پورگ 
برابر جناح حاکم بوده و موجب تضعیف ان 
است. 

اپوزیسیون لائیک - دموکراتسیک جمهوری 
اسلامی, ضمن حفظ استقلال سیاسی و تشکیلاتی 
خود, بدون این که سیاست راهبردی دفاع از این 

جناح را اتخاذ کند و به دنباله‌روی از أن کشیده 
شود باید از یک سو سیاست شکست قسطعی 
جناح مسلط در حکومت را انخاة کند و از سوی 
دیگر شسن روشن کردن و آشکار گفتن 
تناقضات و ناپیگیری‌های جناح خاتمي و آقای 
خاتمی. گرایشات آزادی‌خواهانه ميان ین جناح 
را تقویت کرده و از اقدامات مثیت خاتمی در 
جهت تضعیف جناح حاکم و تقویت عناصر 
جامعه مدنی در کشور حمایت کند. 

دای ی و ده بصعت و 
E APSE‏ > از 
شکل دیگری منحر خواهد شد. به نظر من. 
نیروهای سیاسی لائیک - دموکراتیک کشور 
بلکه باید دم ای مبارزه با این جناح و 
شکست هرچه بیشتر کستتد. ا 
ایران در شرایطی قرار 4 نارضایتی و آگاهی 
عمومي به حدی رسیده است که عقب‌نشینی و 
ك - جناح حاکم به ته ية پیت کلیت 
حکومت دینی - فقاهتی و به تقویت بیشتر 
جنبش توده‌ای. نیروهای لائیک ۔ دموکراتیک و 
جنبش جامعه مدنی کشور تمام می‌شود. 

با توجه به مجموع اوضاع کشور و چنین 
خطراتی است که تأکتیک مرکزی جناح حاکم 
برای سرکوب و شکست مبارزات سردم و 
نیروهای لائیک م دموکراتیک. در لحظه کنونی. 
شقه کردن جناح خاتمی و شکست دولت اوست 
جناح حاکم به خوبی دریافته است کسه دولت 
پرآعده از جنبش دوم خرداد. مانع مهمی در برابر 
سرکوب مبارزات سردم و نیروهای لانیک - 
«موکراتیک است و از این رو کوشش می‌کند این 
مانع را بردازد. 

اما نیروهای سیاسی لائیک - دسوکراتیک 
کشور. نظیر سازمان فدائیان خلق ایبران 
(اکثریت). سازمان اتحاد فدائیان خلق ایسران, 
حزب توده ایران. حزب ملت ایران, دیگر 
نیروهای جبهه ملی, حزب دموکرات کردستان. 
حزب دموکراتیک سردم ایران. سازمان کارگران 
انقلابی (راه کارگر) و دیگر نیروهای آزادی‌خواه 
مخالف حکومت دینی و ولایت‌فقیه. . نیز بدرستی 
درک می‌کنند که سقو ط دولت خاتمی تسوسط 
ا حاکم. به ضرر چتبش آزادی و دموکراسی 
سقوط دولت خاتمی را 3ر مرکز ات 


کاربردی خود قرار نداده‌اند. 

در لحظه کنونی جناح خاتمی قبل از این که 
مانع بزرگی در برآبر جنبش جسامعه مسدنی و 
تیروهای لائیک . دموکراتیک باشد. در برابر 
پورش جناح حاکم به مردم و نیروهای آزادیخواه 
است. کوشش نیروهایی نظیر سازمان مجاهدین 
برای سقوط جناح خاتمی در لحظه کنونی. در 
عمل به معنای هموار کسردن راه بسرای تسحقق 
تاکتیک مرکزی و استراتژی جناح حاکم است 

از نظر من. تا کتیک مرکزی نیروهای لاثیک - 
دموکراتیک. پسیج مردم عليه جناح حاکم و 
شکست بیشتر ان است. ساوزات مرو ی 
پر از e‏ و روشن جامعه مدنی واقعا مو جو ۵ 
در ذرگاه چنین نبرد سخت و پیچیده‌ای است 
که به شاف و مستقل از دولت. 
غیرلائیک آقای خاتس فرا خواهد رویید. 
ماجراجویانه نیروهایی نظیر ES‏ البسته 
سیاست دیگری نیز نسبت به دولت خاتمی 
انخاذ شده است كه به شایت منفعلانه و 
غیر مسئولانه است, 

عده‌ای که خود را اصلاح‌طلب اعلا اد 
آن چنان به دفاع از خاتمی کر 
اقتاد ريح إو ابه عکریت ا 
دفاع قاطع و روشن او از را ل 
۰ آقای خاتمی و په جای او آمری 
با دشن ا روش ونر با 
تقسیم‌بندی تیروهای سیاسی کشور يسه و 
حاکم و اصلاح‌طلبان و سرنگون‌کنندگان, او 
حکومت دینی - فقاهتی واقعا مسوجود را در 
پرده‌ای از ابهام می‌برند. ثانيا در عمل مسانم 
شکل‌گیری نیروی سومی می‌گردند که 2 
اصلی‌اش لائیک - دموکراتیک بودنش است نه 
ِ از این پا آن اصلاح. . ثالثا سانع شفافیت 

بیشتر جنبش جامعه مدنی می‌شوند. این عده با 

نیروهای لائیک - دموکراتنیک 
اصلاح‌طلب درون حکومت می‌خواهد. جاععه با 
برای شکست جناح حاکم و حرکت در سمت آزادی و جامعه 
مدنی؛ به تقوبت هر چه بیشتر نیروهای لائیک د دموکرآتیگ» 
و ایجاد جبهه سومی متشکل از نیروهای لانیک س دموکراتیک 
و مستقل از جناح یبرلائیک خساتسی نسیازمند است. ایسن 
نیروهاء با یک کاسه کردن نیروهای لائیک - 
دموکراسیک و چناح خاتمی. تحت عنوان 
اصلاح طلبان. مائع شفافیت و روشنی بیشتر ذهن 
و زبان جامعه و مردم در جهت فکر و فرهنگ 
جابعه مدنی و مردم‌سالاری هستند. متسوب 
کردن انار و دار اد لائیک ب 
دموکراتیک به آقای خاتمی که چنین مختصاتی 
ندارد و ساختن چهره غیرواقعی از او در افکار 
عمومی, و دل خوش کردن به این که ما از این 
طریق افکار و سیاست‌های خود را به ميان مردم 
می ‌بر یمه اق ناشی از ساده‌لوحی نباشد. 
دروغ‌سازی بزرگی است. مردم ایران از طریق 
تجهیز به دروع‌های زیبا و دلفریپب نمی‌توأنند 
جامعه‌ای مدئی, شاداب و عدالت‌جو داشته 
به اندازه کافی سرشار از دروغ و دروغ‌سازی 
است. جامعه ما پیش از هر زسان دیگر به 
روشن‌اندیشی و آشکارگویی نبازمند است. ذهن 
و زبان جامعه مدني با ذهن و زبان جامعه سنتی 
تثاوت و اختلاف اشکار دارد. ۳ 
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ادامه از صفحه ۸ 


فمینیست‌های سکولار همزبان‌تر و همفکرتر 
مي‌باشم. البته من سکولار بودن را مسساوی بسا 
ضدیت با دین نمي‌دانم و من میارزه با اصول و 
سنت‌های مردسالار دیتن و غیردینی را برای هر 
فرد طرفدار حقوق و رهایی زنان ضروری 
می‌دانم. برای بهبوة وضع ستمبار و سوقعیت 
فرودست زنان در ايران امروز. در وهله اول باید 
در قرانین زن‌سنیز و تبعیض‌گرای فعلی حاکم 
دگرگونی ۱ ساسی صورت بگیرد. زنان در قانون 
اساسی بطور پوشیده‌تر و در قوانین جزایسی و 
قوائین خانواده بطور علئی‌تر شهروند درجۀ دوم 
په حساب آمده‌اند. اگر حقوقدان مبارز. شجاع و 
تساوی‌طلبی چون شیرین عبادی و فقیه و مجتهد 
شجاع و نقادی چون سید محسن سعیدزاده با 
زبان و مرامي تحددطلیانه و پسیار براتر ۴ 
موثرتر از لائیک‌های فمینیست به نقد قوانین 
شرعی و بازنگری آن‌ها در خدمت زنان و 
دموکراتیزه کردن جامعه می‌پردازند. برای سن 
نوعی چه اهمیتی دارد که نماز و روزه‌اشان ترک 
نمی‌شود؟ چه | همیتی دارد کسه نام (قسمینی 

ی 
شربی بر ایتان نهاده‌اند ترکیبی تاهنجار با 

پرتناقض باشد. مگر تستاقض در درون خود 
فمینیسم کم است؟ به نظر من بسیاری از ما در 
خارج از کشور به قول معروف «سوراخ دعا راگم 
کرده‌ایم». من اصلا سر و صدا و تب و تاب‌های 
وت از نبا نگراتی بعضی از دوستان 
فمینیست در خارج از کشور علیه این شاخه از 


مبارزات و گفتمان‌های زنان در درون ایران را 

. ما بايد بدون این که شیفته و مجذوب 
تلاش‌های اصلاحی درون دینی چه در عسرصه 
قییلیستی و چه در عرصه عمومی‌تر نواندیشی 
دینی ( (جهت گسترش جامعة مسدني) بشسویم و 
بدرن این که در آهمیت £ سقش آن‌ضا اغراق 
نماییم. , باید از ابن که عددای از مطلق‌گرایان 
دیروز و مکتب‌پرستان جزم‌گرا بطور فزاینده‌ای 
به صفوف آزادیخواهان, کثرت‌گرايان: حق‌طلبان 
و تجده‌خواهان می‌پیوندند, خوشحال پاشیم. چه 
لزومی داره رابطه ثمینیسم و دين را پولاریزه 
کنیم یعنی این دو را دو قطب ضدهم قرار دهیم؟ 
مگر این همان کاری نیست که مرنجعین و 
مسردسالاران قشری می‌کنند و تلاش دارنند 
مبارزات زنبان فعال در عرصه مسطیوعات و 
سیاست و غیره حرف‌های ازادیخواصانه با 
حق‌طلبانه و تساوی‌جویانه‌ای بزنند که بوی 
فمیئیستی بدهد و مگر همان‌ها دائما با اسلحة 
فمینیسم و خطر نجس‌شدن زنان اسلامي توسط 
اندیشه‌ها و یا همکاری‌های فمینیستی آن‌ها را 
جای دیدن و استقبال از یک متحد جدید در 
صفوف رنگارنگ مبارزات زنان: و به جای 
افزودن بر همگرایی و تقویت نقاط مشترک و 
تأکید بر سر ایجاد تغییرات و اصلاحات. به 
بزرگ‌نمایی تفاوت‌ها و کینه‌ورزی دامن بزئیم؟ 
۵ در کناب دفمینیسی» دبوکراسی و اسلام‌گرایی کسه اخسیرا 
منتشر کردهایسد» نسقطه‌نظرنان در صورد «فسمبنیست‌های 
اسلامی» (گرچه من هم دوست داشتم وضع به همین گونه بود 
که شما توصیف نموده‌اید)؛ کسی شیرواقعبیننه و سیشتر 
بیان‌کننده آرمان‌ها و ايده‌هاي اوسانیستی و انسانی‌تان 


فسبت به زنان اسلامکرای ایرانی است تا بیان واقسعیت‌های 
جامعة ایران! 
البنه تذکر شما در مورد این که من در کتابم در 
غیرواقعبینانه هومانیستی دچار شدهام, می‌قواند 
درست و هوشیاری دهنده باشد. یکی دیگر از 
زئان پیش‌کسوت و خدمتگزار کک در 
ایران. پعنی شهلا لاهیجی. نیز در نامه‌ای برایم 
نوشته پود که ما باید مواظب بساشیم از راط 
دین‌ستیزی بی‌حاصل متداول در بین خیلی از 
فمینیست‌های بسخصرص خسارج از کشور بك 
تفریط شیفنگی و جات و مستعیل شدن در 
گسفنمان دیسنی نسیفتيم. بسخصوص بعضی 
ژورنالیست‌ها و دانشگاهیان خارجی از پس 
تصوبرهای اغراقآمیز منفی و یکحانبه تاه 2 
زنان ایران دریافت کرده‌انند, وقستی 
به اران سغر می‌کنند و بسا 
واق‌سعیات پسسرتضاد £ سسئیت و منفى 
در کنار هم مواجه می‌شوند. . در بازگشت به جاي 
گزارش هر دو بعد واقعیت بطور هیجان‌زده و 
شیفته‌وار تنها به توصیف پیشرفت‌ها پرداخته و 
حتی به توجیه حجاب اجباری و شرعی بودن 
قوانین و نیز بزرگ‌نمایی چند زن سیم در 
قدرت حکومتی پرداخته. توضیح ابعاد منفی را 
به فراموشی سپرده و نقش مهم اسا بی‌سر و 
صدای زنان روشن‌اندیش و مبارزی را که در 
صرصه‌های سختلف خانه و خانواده, اداره و 
مدرسه. کارخانه E‏ دادگستری: سا فساتلیت و 
مقاومت روزمره خود حضور و رشد زنان در 
جامعه را به انسحصار طلبان پدرسالار تسحمیل 
کردهاند. نادیده می‌گیرند. به قول خانم لاهیجی, 
متا د ل عات ری دراد را ا 


E 
بعضی از این خبرنگاران باید قرباد و‎ 
جمهوری اسلامی به بهشت زنان بدل نشد‎ 
E STE البته‎ 
کنایه آمیز در مقایسه با وضعیت زنان در‎ 
افتانستان طالبان نوشته بود.‎ 
باری. خلاصه کنم. در عرصه تحقیق بايد بد و‎ 
توانمندی‌ها‎ SS O خوب‎ 
بی‌غرضانه تصویر و خاي شسود. در عرصه‎ 
سیاست نیز برای جنبش زنان. خاصه در خارج‎ 
که معتقد هستیم و زبان و گفتمانی را که ترجیح‎ 
سي‌دهيم. حفظ کیم و در عسین حمایت.‎ 
ارج‌گزاری و حتی همکاری با پیشرو ترین و‎ 
مستقل‌ترین جریان‌های نواندیش دینی و‎ 
اصلاح‌طلیان:: در حد توان و جایگ خود به نتد‎ 
آنان نیز برآئیم. با زنان آزادیخواه و حق‌طلب‎ 
فعال, اعم از سکولار و شیرسکولار در داخل‎ 
کشور پیوند برقرار کنیم. از آن‌ها | بياموزيم به‎ 
جای این که تصور کنیم آن‌ها محتاج‎ 
آگاهی‌بخشی و هدایت ما هستند و ضمن ایجاد و‎ 
ش تبادل فکری و تبادل منابع و و تحکیم‎ 
به رساتر کردن آنان در‎ i 
سطوح بین‌المللی کمک رسانیم.‎ 
من شخصا معتقدم ما ضمن حمایت نقادانه از‎ 
حنسرکت‌های اصلا طلبانه و تسرقی‌جویانه‎ 
نواندیشان دینی: باید ژ آن‌ها که ز نقش هدایت‎ 
ت و فکری و فرهگی در جاب را اي‎ 
ند. نظیر سروش بخواهیم که چرا در زمینه‎ 
زنان سکوت کرده‌اند؟ چرا هنوز به بعد‎ 


جنسیت در فقه پویا و در قبض و بسط دیسن 
نېر دات اتد من می‌دانم که پاسخ خراهند داد با 
زن در الويت نيست و الاهم و فى‌الاهم و اثالهم. 
ولی از آن جا که به نسظر می‌رسد در زمینه 
مشخص فعلی و در این برهه تاریخ مسئولیتی 
بس مهم بر دوش این نوع متفکرین گذاشته است 
و نقش آن‌ها در قرایند دموکراسی ایران در این 
لحظه تاریخی به مرانب مهم‌تر و حساس‌تر از 
تقش سکولاری‌های لیبرال و چپ است. لذا 
موظف هستند که سهم خود را در تئوریزه کردن 
جایگاه زنان و مناسبات جنسیتی در جامعه مدني 
بپردازند. و افراد معدودي چون سید محسن 
سعیدزاده. اعم طالقانی. و شیرین عبادی و 
مسیر آغاز کردهاند. تنها نگذارند. آیا اسلام آنا 
هم می‌پذیره که یک فرد عاقل و مختار يعني 
یک دختر دانشجوی سال ششم پزشکی را به 
«جرم» این که با یک مرد السانی رابطه‌ای 
عاطفی و جنسی برقرار کرده است. به صد ضربه 
شلاق محکوم کتند و مرد را نیز به اعدام و آنمم 
در حالی که این دو قصد ازدواج ب ا 
آیا اسلام آن‌ها مم سي‌پذیرد کسه 
عقب ‌مانده دوران پیش از اسلام و از رسوم به جا 
مانده چامعه بربریت را حتی جزئی از سنن 
عرفی مناطق عقب ‌مانده ابران نیست. از دل 
اعصار بیرون کشیده. احیاء و خر[ نمایند؟ آیا 
آن‌ها شر سنده نمی‌شوند کسه تمدن و فرهنگ 
ایرانی, هریت ملی و اسلامی آنان از طریق 
ر و شلاق در انظار جهان مدرن اسروز 
معرفی و تصویر می‌شود؟! ادامه دارد 
۵ این مصاحبه توسط رقبق عفت ماهباز انجام شده است. 


SSS] 
۱۳۷۸ شماره ۲۰۴ ۔ چهارشنبه ۱۱ فروردین‎ .. 











استعفای اسکار لافونتن. وزير مالیه و رئيس 
حزب سرسیال دموکرات آلمان از هم مقامات 
دولتی و حزبی خود هرچند حادئه‌ای مربوط به 
کشور آلمان بود, اما نکاتی را در خود داشت که 
فراتر از مرزهای این کشور نیز می‌تواند 
تامل‌برانگیز باشد. 

در المان. وزير مسالیه پس از صدراعظم 
کلیدی‌ترین سقام دولت است زیرا به طور 
مستقیم با مناسبات اقتصادی و بانک‌ها سر و کار 
دارد. نحوة دریافت مالیات‌ها را تنظیم می‌کند و 
وزیری است که عملکردش بیش از هر وزير 
دیگری مورد حسیاسیت محافل بزرگ 
سرمایه‌داری و مالی نه تنهاً در المان که در کل 
اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد. پس از پیروزی 
حزب سوسیال دموکرات در اثتخابات سپتامبر 
گذشته در آلمان, اسکار لافونتن. مرد قدرنمند و 
رئیس حزب. با توجه به همین اهمیت وزارت 
مالیه. در راس این وزارتخانه قرار گرفت. او که 
جناح چپ حزب سوسیال دسوکرات آلمان را 
رهبری می‌کرد. با تنظیم برنامة «رفرم مالیاتی» 
درصدد تعدیل سیستم مالیاتی المان به نفع 
اتشار کم‌درامدتر جامعه, مهار پورس بازی و 
کسترل بانک‌ها برآمد و از سرمای‌داران و 


بانک‌داران بزرگ سالیات بیشتر و قوانین 
سخت‌تری را طلب کرد. لافوتن به خاطر همین 
« گستاخی» به ساحت سرمایه, زیر فشار محافل 
قدر تمند مالى و اقتصادی السان (و نه فسقط 
المان) و در براسر چشسمان حیرت‌زده سردم 
رأی‌ده نده مسجبور به کبناره گیری شد. 
کناره گیری او را به عنوان نشانه‌ای از چیرگی 
قدرت خود بر رای مردم جشن گرفتند و مردمی 
که به او رای داده بودند. تنها منفعلانه به تماشای 
هلهله پیروزمندان نشستند. ۴ 
لافونتن در دولت سوسیال دموکرات المان 
صدراعظم شرودره بدون سلاشی پیرای حبفظ 
موقعیت مرد شماره دو دولت و رئیس حزب 
خود به این کناره‌گیری تن داد و بسسیاری از 
آغاز روند تصفیه جناح چپ در حزب خواهد 
بود. حزب سوسیال دموکرات المان ظاهرا در 
همان مسیری قرار گرفته است که دولت 
تونی بلر در ان نگلیس پیش از کسب قدرت 
أن را پسیمود: قسلع و قسمع چیناح چپ! در 
انگلیس برای همسموار کردن راه 


قدرت ودر آلمان برای حفظ قدرت! 
_ سرنتوشت آبنده حزب سوسیال دسوکرات 
آلمان بعد از لافونتن. نه موضوع این مقاله است و 
سوال را پیش کشید که که اگر دولت سوسیال 
دموکرات آلمان همان قدر چپ می‌بود که لافونتن 
چپ بود. آنگاه چه وضعیتی در این کشور پیش 
می‌امد؟ آیا رهبر محبرب جناح چپ سوسیال 
دموکرات‌های المان در این سرنوشت تلخ تنها 
می‌ماند و همان محافل قدرت‌بندی که او را 
مجبور به کتاره گیری کردند. کل دولت را نیز په 
سرنوشت او دچار نمی‌کردند؟ 

کناره گیری لافونتن. مسحدودیت‌ها و 
ظرفیت‌های واقعی دموکراسی پارلمانی اروپا را 
یک بار دیگر آشکار کرد. این حادثه از جمله 
نشان داد که: 0 

ولا رای مبردم خبلافب آن‌گسونه که شفته 
می‌شود. دست‌کم. شسنها عامل تعیین قدرت 
نیست. قدرتی که از اين رای بیرون می‌اید هرگاه 
با سیستم سرمایه‌داری حاکم بر این کشورها در 
تعارض فرار گیرد. قربانی خواهد شد. در تاریخ 
E,‏ اروپا هنوز هیچ نمونه‌ای وجود 
ندارد که جز ین واقعیت تلخ را نشان دهد. و در 
هیچ یک از کشورهای دموکراسی پارلمانی ما 
هنوز شاهد یک تلاش جدی برای فراتر رفتن از 
چارچوب مناسیات تاعادلانه مو جود نبوده‌ایم. 
رفرمهای کوچک که تحمل نشوند. از پیش 
روشن است اصلاحات رادیکال هبرگز تسحمل 
نخواهند شد. 

به این نتیجه گیری از منظر دیگری نیز 
می‌توان نگریست. این یک پرسش اساسی است 
که در کشورهای پیشرفته دارای دموکراسی 
پارلمانی. رابطه سیاست و اقتصاد چگونه است؟ 


نه فقط این حادثه, بلکه ده‌ها مورد دیگر نیز 
اثبات می‌کند که قدرت اقتصادی. اگر هم نه در 
همه موارد. اما به‌طور کلی. تعیین‌کنندة سمت و 
سوی اصلی اتفاقات است. و حال باید به این 
نکته توجه کرد که دموکراسی پارلمانی. اساسا 
دموکراسی سیاسی است و به هیچ وجه به 
حوزه‌های اقتصادی و تولیدی گسترش نیافته 
است و شانه‌ای نیز نیست که گسترش بیابد. 
صاحیان صنایع و بانک‌ها و مدیران اقتصاد کلان. 
خارج از حوزه انتخاب مردم قرار دارند. ایس 
غول عهیبی که سیاست‌مداران را مبی‌آورد و 
می‌برد و خواسته‌های خود را بر انان دبکته 
می‌کند. خارج از دسترس سردم و هرگونه 
تاثیرگذاری آنآن قرار دارد! 

بسیاری از سوسیالیست‌ها. به ویبژه پس از 
شکست تاسف‌پار اتحاد شوروی. این نظر 
مارکس را مورد انتقاد قرار دادند که برای تخییر 
مناسبات افتصادي سرمایه‌داری بايد اهرم‌های 
قدرت سیاسی را مورد استفاده قرار داد. اما اگر 
تحر به اتحاد شرروی شکست خورده است. نه 
تجربه سوسیال دموکراسی اروپا و نه واقعیات 
کنونی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری این را 
نیز اثبات نکرده است که پیشرفت اقستصاد 
سرمایه‌داری خود زمینه نفی خود و فراتر رفتن 
از مناسبات موجود را فراهم می‌آورد. آن چه 
هست پیشتر اثبات‌کننده این نظر است که قدرت 
سیاسی کسماکان سوثرترین وسیله برای 
سازماندهی سناسبات جامعه است. ابا در 
چارچوبه دموکراسی پارلمانی. یک دایره بسته 
وجود دارد. برای تغییر و تحول, از یک سو باید 
قدرت سیاسی را عورد استفاده قرار داد و أز 
سوی دیگر بابد توجه داشت که این قدرت خود 
اسیر مناسبات اقتصادی است که تغییر آن مورد 


۱ 


تقاضاً و هدف سوسیالیست‌ها و کموئیست‌ها 
است. 

از این دایره بسته ظاهرا به هیچ طریق مگر 
فراهم آوردن نیرویی خارج از سیستم نمی‌توان 
نجات یافت. دموکراسی پارلمانی. حداقمل در 
شکلی که فعلا وجود دارد. به فراهم اوردن این 
نیرو یعنی ثیروی عردمی که په طور مستقیم 
اعمال اراده کنند, بی‌توجه است و به بیان دیگر, 
ظرفیت چنین اقدامی در آن نیست. 

کناره گیری لافونتن. نشانه‌ای از این بن‌بست 
است. برای احزابی که تخواهند به کناره گیری از 
سیاست و آرمان‌های خویش م‌جیور شوند. 
ظاهرا راهی نمی‌ماند که دموکراسی پارلمانی را با 
شیوه‌های دیگری از اعمال آرادة مردم تکمیل 
کنند, و آن‌جا که قدرت‌های اقتصادی خارج از 
کنترل مردم به چالش با انتخاب و اراده آن‌ها 
بر می‌خیزند. پا اعمال اراده مستقیم مردم آن‌ها را 
خسئثی سازند. در صورتی کسه چسین شود 
مسئولیت قربانی شدن دموکراسی پارلمانی به 
عهده مردمی نیست که به خیابان‌ها می‌آیند نا 
این قربانی شدن به عهده آنانی است که 
قدرت‌های خارج از اراده مردم را علیه مردم به 
کار می‌گیرند. 

شاید در کشورهای آروپایی که دموکراسی 
پارلبانی عمیقا ريشه دوانیده است و افق‌های 
سیاست و مبارزات سیاسی را در خود محدود 
کرده است. فکر کردن به و جستجوی 
راه‌حل‌هایی که در این چارچوب محل ود نماند, 
دشوار و غریب باشد. اما تا آن زمان که چنین 
است. مردم متاسفائه محکوم خواهند بود قربانی 
شدن اآرسان‌ها و انتخاب‌های خویش را نسیز 
نظاره گر باشند! & 





دو سال پیش, هنگامی که دولت ترکیه با 
دولت اسراییل قرارداد تظامی امضاء کرد. می‌شد 
پیش‌بینی نمود که حزب کارگران کرد کردستان 
(پارتی کریکار کوردستان - >۳1) دیگر 
نمی‌تواند مانند گذشته به مبارز؛ مسلحانه ادامه 
بدهد. در واقع دولت ترکیه با این قرارداد ضربه 
سیاسی - نظامی بزرگی به ۳۷ وارد نموده بود. 
در گذشته. اسراییل همواره نسبت به جنبش‌های 
کردی نظر مساعد داشت و تضعیف کشورهایی 
را که کردها دز آن زندگی می‌کنند. بد نفع خود 
می‌دانست و در مواردی حمایت‌های خود را از 
این جنیش‌ها دریغ نمی‌کرد. 

قرارداد ترکیه با اسراییل در درازمدت تاثیر 
تعیین‌کننده‌ای روی جریانات سیاسی کرد منطقه 
می‌گذارد. اسراییل با این قرارداد سوریه را کسه 
حامی اصلی کردهای ترکیه محسوب می‌شد: 
میان سنگ آسیاپ می‌گذاشت. بعد از اولین 
نظامی اسراییل برای اولین بار اعلام کرد که 
حزب کارگران کرد تروریست است و برای 
میارزه با تروریسم. اسرایسیل با دولت ترکیه 
همکاری خواهد کرد. در مقابل. ترکیه سوریه را 
کشور حامی تروریسم نامید و په آن کشسور 
اولتیماتوم داد که یا دست از حمایت از !۳ 
بردارد یا آماده جنگ با ترکیه باشد. این تهدید با 
جنگ‌های تبلیغاتی سابق, چه بر سر بخشی از 
خاک سوریه که ترکیه بر أن ادعای ارضی دارد و 
چه بر سر تقسیم آب رودخانه فرات و حتی 
اختلافات دو کشور بر سر مساله کردها. تفاوت 
اساسی داشت. این بار دمشق بین دو آتش قرار 
گرفته بود و تمام امکانات نظامی اسراییل در 
کتار ارتش ترکیه قرار داشت. لذا سوریه چاره‌ای 
نداشت جز این که عقب‌نشینی کند و عملا به 
درخواست‌های ترکیه گردن نهد. برای حفظ 
ظاهر. سوریه ایران را میانجی قرار داد و در واقع 
ایران را در شکست خود شریک نمود. به این 
ترتیب دانشکده افسری و پایگاه‌های نظامی 
)۴۸ در درة پتاء لبنان که تحت کنترل سوریه 
است. بسته شدند و رهبری این حزب از جمله 
شخص عبدالله اوجالان که ساکن دمشق بودند. از 
آن کشور اخراج گردیدند. 

عبدالله ارجان بعد از چهار ماه سرگردانی در 
کشورهای مختلف. عاقبت روز پانزدهم فوریه 
توسط مقامات کنیا دستگیر و تحویل تیروهای 
ویژه ترکیه گردید. اوجالان هنگامی که در ایتالیا 
به سر می‌برد. در مصاحبه با روزنامه فیگارو 
چاپ فرانسه گفته بود که تمام درها برویش بسته 
شده‌اند و وضعیت او شبیه وضعیت ملامصطة 
در پایان کارش است. ملامصطتی به ایران رفت 
و مبارزه را به کمک ايران ادامه داد اما من 
نمی‌خواهم مثل او رقتار کنم. مپارزه ما بدون من 
نیز ادامه خواهد یافت. 

بعد از دستگیری اوجالان. اسراییل طی پیامی 
به شورای مرکزی ۴۸۴ ضمن اپراز تاسف از 
کشته شدن افراد این حزب در مقابل کنسولگری 
اسرائیل در برلین. اعلام کرد که در دستگیری 
ارجالان نقش مستقیمی نداشته است. علیرغم این 
پیام. همه می‌دانتد که این سرویس‌های اطلاعاتی 
سرایبل بودند که برای اولین بار در اکتبر 1۹۹۸ 
حضور اوجالان در مسکو را به اطلاع دولت 
ترکیه رسائدند و همچنین یسازده روز قبل از 
دستگیری او. روزنامه نیویورک تایمز از قول 
متابع اسرائیلی نوشت که امریکا و اسرائیل برای 
دستگیری «کرد بد» یعنی اوجالان. همکاری 








می‌کنند. این که کردها دستگیری رهبر خود را 
حاصل توطنة مشترک ترکیه - امریکا و اسراییل 
می‌دانند. نمی‌تواند دور از واقعیت باشد زیرا 
سرویس‌های ویژه ترکیه. توسط مشاورین 
اسراییلی احاطه شدهاند و کشور کنیا ایرکز 
عملیات و همدایت سرويس‌هاي اطلاعاتی 
اسراییل در افریقا می‌باشد. نحوه ادم‌ربایی نیز 
دخالت اسراییل را اتکارناپذیر می‌سازد. 

بعد از کشته شدن عبدالرحمن قاسبلو توسط 
مامورین جمیوری اسلامی در اطر یش عبدالله 
اوجالان رهپر بلامتازع کردها در منطقه محسوب 
می‌شد, ولی بیم ان می‌رود که نظامیان تسرکیه 
برای تحقیر هرچه بیشتر کردها. شخصیت او را 
در زندان بشکنند و وادار به اعترافاتي نمایند که 
برای طرفدارانش سرشکستگی ببار آورد. 

بعد از تلاش نافرجام آمریکا برای سرنگونی 
صدام در عراق. اکنون آمریکایی‌ها در پی پیاده 
کردن استراتژی جدیدی برای سرنگونی صدام 
در عراق هستند و برای این کار به کمک ترکید 
از جمله برای استفاده از پایگاه نظامی انجرلیک 
نیاز مبر دارند. برای جلب موافقت ترکیه بوده 
که آمر و حزب کارگران کردستان را در لیست 
سازمان‌های تروریست قرار داده است. و این در 
حالی است که این حزب هرگز اقدامی عليه منافع 
آمریکا انجام نداده است و حتی بعد از دستگیری 
کاملا آشکار بود. !۳ از تظاهرات و حمله په 
مراکز دیپلماتیک آمریکا خودداری کرد. 

از نظر آمریکاء ۴۳۸ مانع برقراری صلح بین 
احزاب سیاسی کردستان عراق محسوب می‌شود. 
در سپتامبر گذشته. جلال طالبانی رهبر اتحادیه 
میهنی کردستان و مسعود بارزانی رهبر حزب 
دمرگرات کردستان عراق زیرتظر خانم سادلین 
اولبرایت وزير خارجه آمریکاء قسرارداه صلح 
امضاء کردند و مقدمه تشکیل دولت کرد در 
شمال عراق فراهم شد. اما آمریکایی‌ها می‌گویند 
که ایران و سور به از PKK‏ استفاده می‌کنند 0 با 
پاد دهای PKK‏ در کردستان عراق دز منطقه 
نفوذ جلال طالبانی قرار دارند و هر وقت که 
ارتش ترکیه به پایگاههای آن‌ها حمله می‌کنند. 
آنان به داخل خاک ایران عقب‌نشینی می‌کنند و 
از بمباران و درگیری رودررو مصون می‌مانند. 
آن‌ها از اختلاقات کردهای عراق برای بقای خود 
استقاده می ‌کنند. آریکا ضمچنین 
دموکراتیزاسیون رژیم ترکیه و جلوگیری از رشد 
احزاب اسلام‌گرا در این کشور را نیز در گرو از 
بین رفتن حزب کارگران کرد مي‌داند. زیرا تمام 
انرژی حکومت صرف مبارزه با ۳۷6۷۶ می‌شود و 
ارات بنیادگرا با استفاده از مشکلات و 
نساتوانی‌های دولت. نفوذ خود را گسبترش 
می‌دهند. نقض حقوق بشر در ترکیه نیز عمدتا 
مربوط به رفتار حکومت با کردها می‌باشد. 

ترکیه اهرم نقوذ امریکا در کشورهای ترک 
زبان قفقاز و آسیای مرکزی می‌باشد. جنگ 
داخلی در ترکیه و هزینه سنگین مبارزه با حزب 
کارگران کردستان به دولت ترکیه اجازه نمی‌دهد 
تا نیروی خود را صرف نفوذ همه‌جانبه در 
کشورهای تازه استقلال‌یافته وروی سبابق 


نماید. علاوه برآن, بعضی از این کشورها از جمله 
ارمنستان مرکز فعالیت ۲6 شده بود و اين ابر 
برای آمریکا که تمام توجه خود را صرف مبارزه 
با کسترش نفوذ جمهوری اسلامی و تجدید قوای 
روسیه در این مناطق نموده است. قابل تحمل 
نمی‌باشد. حمایت ضمني ایران و حمایت علنی 
روسیه از !۳ برای امریکایی‌ها, قابل,تحمل 
نیست و بر همین اساس با این که مجلس دومای 
روسیه اعطای پناهندگی به عبدالله اوجالان را 
تصویب کرده بود. دولت روسیه تحت فشار 
آمریکا مجبور شد اوجالان را از روسیه اخراج 
نماید. 

ترکیه عضو پیمان نظامی اتو و حلقة اتصال 
اروپا به اسیاست. آمریکایی‌ها اهمیت زیادی 
برای موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه قایل هستند و 
هرگاه رهبران ترکیه در حل مشکلات داخلی 
خود درمانده می‌شوند. امریکایی‌ها برای کمک 
به متحد خود وارد میدان می‌شوند. در مورد 
کردها نیز بعد از پانزده سال جنگ داخلی: عملا 
ابت شده بود که دولت ترکیه به تنهایی قادر به 
حل این مساله نیست. لذا همیاری آسریکا 
تعیین‌کننده است. آمریکایی‌ها !۳ را غیرقابل 
کنترل و دشمنی که باید از بین برده شود. 
می‌دانند. شعار مبارزه با تروریسم نیز در خدمت 
اهداف دیگر آمریکا درمی‌آید. درعین حال 
مخالفت آمریکا با ۴166 شکلی از مبارزه با 
کمونیسم نیز می‌باشد. بعد از انفجار سفارت 
آبریکا در کنیا که به عواسل اسامه بن‌لادن. 
میلیارد سعودی نسیت داده سی‌شود. امریکا 
حضور اطلاعاتی خود در أبن کشور را افزایش 
داده است و دولت کنیا که دچار ورشکستگی 
اقتصادی می‌باشد. در مقابل کمک‌های اقتصادی 
و سیاسی حاضر شد مجری طرح آمریکا بشود. 
بدینسان آوجالان را از بونان به کنیا منتقل کردند 
تا دست‌بسته تحویل نیروهای اسنیتی تسرکیه 
بدهند. نقش پونان نیز در دستگیری اوجالان 
پیچیده است و جای سوال زیاد دارد. افکار 
عمومی بونان طرف‌دار کردها می‌باشد و دادستان 
ترکیه نیز بعد از سه روز از دستگیری اوجالان 
اعلام کرد که وی اعتراف نموده است که پونان به 
6 کمک‌های مالی و لجستیکی مي‌داد و 
می‌دادند. 

مساله اوجالان یک بحران سیأسی در پونان په 
وجود آورده است. دولت یونان تاکنون در مقابل 
سوالات مختلف مردم و روزنامه‌ها از جمله این 
سوال که چرا علیرغم اطلاع دیپلمات‌های یونانی 
از فساد و ناتوانی رژیم کنیا و با اشراف به این 
واقعیت که کنیا جولانگاه ماموران امریکایی و 
اسراییلی است. بازهم روز دوم فوریه اوجالان را 
به کنیا منتقل کردند. توضیح و جواب 
قانم‌کننده‌ای ارایه نداد: است. نخست‌وزیر بونان 
کنستانتین سیمیتس مجبور شد سه تن از وزراء 
از جمله وزیرخارجه‌اش را برکنار نماید. اما 
اپوزیسیون وتان خواستار استعفای دولت است. 

روزنامه‌های ترکیه نوشته‌اند که پونان با چراغ 


سبز آمریکا و اطلاع دولت ترکیه در مقابل 
خریداری شد: از روسیه در جزیره کرت. حاضر 
شده است اوجالان را تحویل بدهد. 

بدون شک اقدام ونان بدون مشورت و 
موافقت آمریکا و اتحادیه اروپا صورت نگرفته 
است: اوجالان در روزهای قبل از دستگیری 
حاضر شده بود به هلند برود و خود را در اختیار 
دادگاه بین‌المللی لاهه بگذارد. اما هیچ یک از 
کشورهای اروپایی حاضر نیو دند مشکبلات 
حضور اوجالان را در خاک خود بپذیرند. حضور 
هشتعید و پنجاه هزار کرد در کشورهای اروپایی 
به خداکافی روابط آن‌ها با دولت ترکیه را با 
آبر یکا در مبارزه با PKK‏ مطرح است. برای 
اتحادیه اروپا نیز مطرح می‌باشد به اضافه یک 
مشکل دیگر که آن‌هم نقطه پایان گذاشتن به 
سیل مهاجرت و پناهندگی کردها به کشورهای 
اروپایی اناد اتحاد به اروپا به طور کامل BF‏ 
گرفته است جلوی مبهاجرت و پناهندگی را 
بگیرد. آن‌ها خواستار پایان یافتن جنگ داخلی 
در ترکیه و بازگشت پناهندگان به کشور خویش 
می‌باشند. 

اتحاد به اروپا در مورد پذپرش ترکیه در این 
حقوق بشر توسط دولت ترکیه و وجود قوانین 
غیردموکراتیک در إن کشور. از دلایسل اصبلی 
مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی برای ورود 
ترکیه به اتحادیه اروپباست. بسیاری از 
سیاست‌مداران اروپایی معتقدند که در صورت 
پایان یافتن جنگ چریکی در شرق ترکیه. 
امکان دموکراتیزاسیون رشد یابنده رژیم ترکیه 
به وجود خواهد آمد و موانع موجود از بین 

حضور اوجالان در هریک از کشورهای 
اروپایی احتمال درگیری بین ترک‌ها و کردهای 
ساکن این کشورها را نیز افزايش می‌داد. باید 
توجه داشت ناسیونالیست‌های ترک در مبارژه با 
کردها افراطی‌تر از دولت ترکیه عمل می‌کنند و 
در سال‌های گذشته درگیری‌های خشونت‌باری 
و هنگامی که اوجالان به ایتالیا رفت. قبل از آن 
که دولت ترکیه عکس‌العملی نشان بدهد. تجار 
ترک اعلام نمودند که معامله تجاری با ایتالیا را 

هما کنون کشورهای اروپایی خواستار محا کمه 
عادلانه آوجالان می‌باشند. دولت ترکیه نیز در 
آخرین تصمیم‌گیری خود به یک هیأت نروژی 
اجازه داده است در محاکمه اوجالان شرکت کند. 
قابل ذکر است که مجازات اعدام در ترکیه وجود 
دارد ولی در پیست سال گذشته اجرا نشده است. 

دستگیری اوجالان برای ایران نیز پیامدهای 
سند فشار به ایران باشد. سیاست جمهوری 
اسلامی درباره کردها منطبق با منافع ملی ایران 
نبوده است, این سیاست نه بر دوراندیشی و 
واقع‌بینی سیاسی, بلکه بر تنگ‌نظری‌های 
ایدئولوژیک مبتنی بوده است. این سیاست به 
ویژه درباره کردستان عراق می‌رود که شکست 


سیاست جمهوری اسلامی در افغانستان را 


تکمیل نماید. 

دو هفئه بعد از دستگیری اوجالان. مطبوعات 
سرکیه از وجسود نسیروهای ۴۸۸ در ابران 
می‌نو یسند. با این که سفارت ایران در آنکارا طی 
یک بیانیه مطبوعاتی حضور افراد ۴K‏ را در 
ایران تکذیب کرد. اما آن‌ها می‌گویند که حمله به 
کنسولگری ترکیه در ارومیه توسط اعضای ۳۲6 
صورت گرفته است. 

در تظاهرات ارومیه سه نفر در مبقابل 
کنسولگری ترکیه کشته ,شدند و تظاهرات در 
سنندج نیز به خشونت کشیده شد که چندین 
کشته بر جاي گذاشت. بعداز دستگیری اوجالان 
تظاحرات کردها در شهرهای سختلف ایسران 
توسط حکومت سازمان داده شده بود و دلایلی 
وجود دارد که ایجاد اغتشاش در جریان 
تظاهرات نیز توسط سازماندهان تظاهرات برد 
است. از چندی پیش جتاح راست جسمهوری 
اسلامی ستی دارد پا ایحاد اغتشاش و تشنج در 
نقاط مختلف کشور نوعی حکومت نظأمی مستقر 
کند و از گسترش فضای سیاسی و مطرح شدن 
خواسته‌های مردم جلوگیری نماید. این برنامه در 
واقعه سرکوب دستفروش‌های ستندج کاملا 
اشکار بود و استاندار کردستان. نماینده سنندج 
در مجلس و دانشجویان کرد. رفتار نیروهای 
انتظامی را محکوم کردند. شایان توجه آست که 
اغتشاش و ناامنی در کردستان عمدتا توسط 
روزنامه‌هاى جناح راست حکومت منتشر 
می‌شود و بعضی از نشربات اوپوزیسیون خارج 
کشور نیز بدرن تسوجه به اهداف به 
وجودآورندگان وقایع و حادثه‌سازان, این وقایع 
را به عنوان شورش‌های انقلابی ۳ عليه رژیم 
جمهوری اسلامی با آب و تاب زیاد منعکس 

با دستگیری اوجالان بسیاری از کردها خود را 
بی‌پناه. تحقیرشده و حقوق خود را پایمال شده 
می‌دانند. «کردها هیچ دوستی ندارند» جمله‌ای 
است که اغلب آن را از ته دل بیان می‌کنند. به 
احتمال قوی دستگیری اوجالان سبارزه درون 
حزبی را تشدید خواهد کرد و طرفداران ادامبه 
مپارزه مسلحانه و‌ طرفداران مبارزه مسالمت آمیز 
بکشند. اما در جو پرالتهاب فعلی. جناح تندرو 
دست‌بالا را دارد و اعضا را برای تشدید جنگ و 
عملیات خشونت آمیز آماده می‌کند. با استناد به 
این گفته اوجالان که «مرگ من بیش از زندگیام 
برای مسأله کرد مقید واقع خواهد شلا شورای 
مرکزی ۳۷ مرکب از جمیل بیک نغر دوم 
حزب. عشمان اوجالان برادر عبدالله اوجالان و 
مرداد قارایالچین فرمانده نظامی حزب. سه روز 
بعد از دستگیری اوجللان اطلاعیه‌ای صادر 
کردند که از تلویزیون کردی ۱/۳0:7۷ پخش 
شد. در این اطلاعیه بر « گسترش جنگ به تمام 
مدف‌هايی نظامی و غیرنظامی در ترکیه و 
کردستان و ادامه تظاهرات مسالمت‌امیز در 
خارج» تاکید شده است. رهبری جدید می‌گوید: 
«از این به بعد تمام اعضای KK‏ آمثل یک فدایی 
زندگی و مبارزه خواهند کرد و ترکیه از عمل 
خود پشیمان خواهد شد و حسرت دوران 
اوجالان را خواهد خورد که همواره می‌کوشيد از 
تبدیل شدن جنگ کردها با دولت ترکیه به 
جنگ بین کردها و ترک‌ها جلوگیری کسند.» 
میبطبوعات ۳ نیز لحسن خود را 


ادامه در صفحه ۷ 























۱۳۷۸ شماره ۲۰۴ -چهارشنبه ۱۱ فروردین‎ E 


٤ 2‏ آزادی‌هسسای 





EE‏ | شهروندان را اعطا 
EEE EE E‏ می‌کند. بلکه خود 
ەو ا اشهرونداند که در 
6 ام او عین حال. مژلفان 
یرال :| آزادی هستند. 
جمهوريخواهانە و | شکسل ایسن 
مسساوات‌طسلب ۱ : مطالبات معمولا 
اجتماعی خاصه د دستیابی به حقوة 
ا کدام راینر فورست 0[ 
ورن 7 4 و ا نحو از اصل تقایل 
یاسی در «نظام | a‏ 2 اه يان حقوق فردی 
جامعه آزاده بايد ا پرگروان؛ ۱ یی و دولت -به عنوان 
یکدد ناگشه ۱ حسستقوق - 
ی : | خصیصه بسیاری 
سس | ٤‏ و 
يی احتراز می‌شود. 
میان‌کتشی است. را اب«( این باعث از دست 


در این مشکل نش واسطه را بازی می‌کند. 
گستر هاش فراختر از اين روش‌هاست و توسط 
می‌شود. ۳ وظیفه مرکزی نظری عبارت 
است از ادغام متناسب برداشت‌های استقلال در 
برداشتی از آزادی سیاسی. برای نیل به چنین 
مقصردی ابتدا کاربرد مفاهیم اساسي این تعریت 
را تو ضہ می‌دهم. سپس در باره پنج برداشت از 
استقلال در این باب بايد مورد عنایت قرار 
بگیرند. بحٹث می 

ا) مفهوم «آزادی ا در ذیل به معنای 
گسترده‌ای تلقی می‌شود. این معنا هم آزادی 
جمهوریخواهانه در پنيامین کنستانت- 
«آزادی نیاکان» و هم آزادی لیبرال. بعنی 
«آزادی سدرن» ر شامل منی‌شود. پر حلاف 
برداشت‌هاي محدود از «استقلال سیاسی» که 
موید مشارکت برابر در اجرای خودگرداننی 
سیاسی است؛ منظور از «ازادی سیاسی» عموما 
آزادی افراد به مثابه شهروندان - زن و مرد - در 
اجتماع سیاسی است؛ یعنی آزادی که اینان به 
عنوان شهروند می‌توانند از یکدیگر مطالبه کنند 
و بایدمتقبلابرای یکدیگر قائل شوند. 

۴ «میان کنشی» به معنای «اشتراکی» با 
«جماعت‌گرایی» نیست؛ نظریه «اولویت اجتماع 
در مقابل فرد» نیست؛ یعنی نظریه‌ای که په 
موجب آن شخص جوهر آزادی خود را مرهون 
اجتماع سیاسی است و از آیتری آزادی دی تنها 
به مفهوم آزادی «عرفی» می‌تواند تحقق ابد 
یعنی از طریق اجرای تکالیف سیاسی - اشتراکی 
(البته در تجلی هگلی آن) OE‏ 
در حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود (بیشتر 
سفهوم اقتباس از روسو). مراد از ی 
قبل از هرچیز. عرصه ماورای سناقشه سيان 
برداشت‌های «فردی» ۳ جماعت‌گرایی» ازادي 
است و مسمکن است آن را بسه سدد سفهوم 
«مشارکت» و «عمومیت» توضیح داد: آزادی 
سیاسی د از آزادی است که شهروندان 
متقابلا و عموماً برای یکدیگر قائل می‌شوند و 
تضمین می‌کنند. (باید تضمین کنند). بنابراین 
«دولت» با «اجتماع» نیست که حقوق و 


خلق ترکمن.. 


ادامه از صفحه ۶ 
کشورهای سدوسیالیستی که در جسمهوری 
تر کمشستان جریان داشت محصور می‌بافتند. 

مسئله ارضی در ترکمن صحرا به لحاظ اهمیت 
تاریخی آن در میان ترکمن‌ها پس از انقلاب نیز 
همچنان جدی‌ترین موضوع جنبش در منطقه 
بوده است. اساس برنامه ستاد مرکزی شوراهای 
ترکمن صحرا را در این بابت شعار «زمین از آن 
کسانی است که روی آن کار می کنند» تشکیل 
می‌داد. این شعار که سنگ‌پایه سیاست ستاه 
مرکزی شوراهای ترکمن صحرا در رابطه با 
بیانگر مضمون اساسی برنامه ارضی بود که حل 
بنیادین مسئله ارضي به نفع اقشار زحمتکش 
روستاهای منطقه و مصادره زمین‌های شصبی 
بورژوا - ملاکان و مالکین بزرگ را هدف قرار 
داده بود و از سوي دیگر ريشه در فرهنگ و 
گذشته تاریخی خلق ترکمن داشت که سپردن 
تمامی زمین‌های مصادره شده به دست شوراهای 
مردمی را مد نظر داشت. 

بدینسان کیفیتی نوین از تشکل روستائیان در 
منطقه بوجود امد که نه تنها تا آن تاریخ در خود 
ترکمن صحرا بی‌سابقه بود بلکه بحق سی‌توان 
ادعا نمود که ان زمان مبارزات دصقانان و 
زحمتکشان روستاهای سراسر کشور نیز به این 
سطح از درجه تشکل و رزمندگی ارتقا نیافته 
بود. به بیاتی دیگر تحت شعار «زسین از آن 
کسانی است که روي آن کار می کنند» تغییر 
بزرگی در سیستم تولید و پروسه تکاملي جامعه 
ترکمن صحرا بوجود آمد که البته در آن ایام 


بدلیل چپ‌زدگی و شیفتگی بر رادیکالیسم در 





رفن محتوأی حقوق آزادی لیبرال (و امکسان 
تحلیل منازعات بر سر آزادی) نیست. بدین 
ممح اقراد شهروند همزمان حقوق خود را 
مطالبه می‌کنند. یعنی به آزادی نیاز دارند. 
آزادی را تأمین می‌کنند و باه شمدیگر آزادی 
می‌دهند. در ادامه نشان خواهم داد که تجزیه و 
تحلیل نتش دوگانه دیدگاه کاملی را از 
برداشت‌های استقلال که با این نتش پیرند دارند. 
ممکن می‌سازد. این نکته حائز اهمیت است که 
در این تمهید مشکل ارزیابی و عملی شسدن 
«حدا کثر آزادی» مطلق افراد (از جمله قياس 
میان آزادی‌های مشخص) مطرح نیست زیر 
هدف از بنیاد 23 تن آزادی سیاسی 
وع تثبیت «فرا گیر ترین» آزادی‌ها 
«انتخاباتی» نسیست. هدف تضمین شکلی از 
آزادی میان‌کنشی است تا شهروندانی که به انحاء 
مختلف خود را اشخاص مستقل می‌دانند. بگونه 
متقابل و عمومی ان را موجه بدانند. عمده در 
اینجا حداکثر آزادی موجه در پرتو معیارهای 
ایجابی مشارکت و عمومیت است. بدین جهت؛ 
می‌شود که مسئله آزادی شعبه‌ای از 
سئوال کلی تر عدالت است. زیرا تنها آزادی‌هایی 
از اعتبار موجه برخوردارند که از حیث مشارکت 
و عمومیت معیارهای عمده عدالت بتو ان آنها را 
مطالبه کرد. در یک جمله خلاصه : تمام 
مطالبات حتوق آزادی سیاسی باید بك عنران 
دعاری عدالت اثبات شوند ولی هر خواست 
عدالتی دعری ازادی نیستا, 
» دیدگاه مسیان‌کنشی انبات و تضمین 
آزادی(ها)» به سفهوم ذیل, از نظریه ساده 
«توزیع» «کالای» آزادی پرهیز می‌کند. اول هیچ 
نهاد عالی توزیعی فراسوی روش مشارکتی - 
عمومی قرض نمی‌شود که بسر ذخاثر آزادی 
تصرف دارد و باید این ذخایر را ميان افراد 
توزیع کند. آزادی‌ها يك عنوان کالاها یا بخشی از 
یک کالا وجود ندارند. بلکه صرفاً به مدد ارجنهۍ 
متقابل و مشروع ميان اشخاص و قبول حقوق 
یکدیگر بوجود می‌آیند. دوماء این بدین معنا 


نیست که ذخیره مشخصی از آزادی وجود دارد 


عرصه مبارزه طبقاتی کمتر کسی به عواقب آن 
می‌اند يشید. زیرا با اساس قراردادن شعار فوق و 
بر آن مبنا تعیین حد متوسط ۶۰ هکتار برای 
مشروعیت مالکیت بر زمین بخش بزرگی از 
مالکین 9 از مدار تولید و اداره زمین‌های 
کشاورزی خارج می‌گردیدند. 

_ در آن ایام بنابه تحلیل و تفسیر سازمان در مورد 
آنانی که بر روی زمین کار می‌کردند این خلق 
ترکمن نبود که صاحب اصلی زمین‌های 
کشاورژی و مراتع دامی بود پلکه اساسا در ین 
دیدگاه مالکیت به مفهوم «سلی و تاریخی» جائی 
نداشت. بر این اساس مقوله مالکیت از بستر 
تاریخی خود جدا می‌گردید و به مالکین جدیدی 
تعلق می‌یافت که کافی بود جهت ادله ادعای خود 
بیل و تیشه‌ای عرضه می‌نمودند. امری تصادفی 
نبود که در این دوران ميزان مهاجرین و کوج 
کنندگان زابلی و سیستانی به ترکمن صحرا رو به 
افزایش می‌گذارد. چرا که بر اساس سیاست 
ارضی سازمان مالکیت زمین‌ها نه تنها به 
کارگران کشاورزی مزدوری که قاصبان 
زمین‌های خلق ترکمن آنان را به سنطقه فرا 
خوانده بودند تعلق می‌یافت بلکه آندسته نیز که 
ستدی برابر با «مهاجر» و یا « کساریاب» ارانه 
می‌دادند از حق برخورداری زمین برخوردار 
می‌شدند. به همین خاطر به علت کثرت افراد 
مشمول صاحب زمین و تلاش برای صاحب‌زمین 
گرداندن آنان حل معیار $o‏ مکتار عملا کاهش 
داده شده و تداوم آن ید نارضایتی و بدیینی 
بیشتر و «ودی بخش قابل ملاحظه‌ای از اقشار 
عردم از کانون و ستاد را موجب گردید. 

در واقع در این رابطه می توان به دو نکته مرکزی 
اشاره نمو د: یکی آینکه در امر پسیشبرد ایسن 
سیاست خصلت دوگانه مسئله ارضی و ارتباط 
تتگاتنگ آن با مسئله ملی در ترکمن صحرا 





تا بر اساس «بازی برنده هیچکس» بگونه‌ای 
توزیع شود که در آن متناسب با افزایش آزادی 
[لف] فقدان آزادی [ب] مضمر است. مادامی 
که تضمین مشارکتی - عمومی حقوق ازادی به 
معنای لغو امتیازات برخی اشخاص است (از 
جمله الغا برده‌داری). پذیرش متقابل لغو اینن 
امتیازات بت باه عنوان سوژه‌های با حفوق آزادي 
برابر -در کل دستیابی به آزادی بیشتر است و نه 
تقسیم مجد ده حجم ثابتی از کالای آزادی. این امر 
نه فقط دز وه 0 امتیازات صادق نیست, 
بلکه همچنین در باره قید و بندهای معتبر عمومی 
شکوفایی فردی و نوع زندگی صدق می‌کند. 
مقصود من این نیست که په موجب ايده رشد 
آزادی به ۳ ازادي و ارج‌نهی متقابل 
امکان دارد تمامی منازعات آزادی رآ رفع کرد با 
اینکه این منازعات ظاهری هستند. مراد من این 
است که ازادی‌های قردی و حقوق آزادی پیانگر 
روابط پویای ارج‌تهی هستند. سوماء این روابط 
به حستوق اساسی معنایی باباشناسیک 
(deontologisch (‏ می‌دهد: حقوق اساسی 
تبلور پذیرش اشخاص به عنوان سوجوداتی 
مستقل است؛ موجوداتی که قسم دیگری هستند, 
بدینسان در این مرحله حقوق تخطی‌ناپذیر ارج 
نهادن بر ازادی وجود دارد. نوع این ازادی‌ها 
[الف] پا مطالبات گسترده‌تر وصرل به کالاهای 
مشن م پایه اين ارج هی بنیادی و [ب] 
O EP EN EE‏ 
شناخته نمی‌شوند, فرق دارد. 
_ ۳) آزادی سیاسی مورد نظر من کاملا با نظر 
آیزیا برلین فرق دارد. به نظر برلین, دو مفهوم از 
ازادی سیاسی وجود داره: ازادی مثبت و ازادی 
منفی. من در اینجا وارد جزئیات تحلیل جذاب 
می‌کنم. اولا. ترمیلولوژۍ برلین یکپارچه نیست: 
او از سویی از «دو برداشت ازادی» سخن 
می‌گوید و از سویبی دیگر از «یرداشت‌های 
آزادی سیاسی» یا «معانی» آن. برلین از سویی 
ميان اين نظر که دو مفهوم آشتی‌ناپذیر از آزادی 
سیاسی وجود دارد و از سویی آن نظر که 
مفهو می با دو برداشت متفاوت و بعضاً متضاد 
وجود دارد ۔ یا به عبارتی دقیق‌تر - یک 
«ہر داشت ست ولی دو مون ا وجود دارد. مر ده 
است) در مقاله آیزیا برلین براهین اثبات هر دو 
نثلر وتجود دار پرلین. از سویی؛ در تائید نظر 
دو مفهوم از ازادی دلیل می‌اورد و. از سوی 
دیگر. از هسته مشترکت دو تطور ازادي نام 
می‌برد. مهم این است که برلین اسکان نندارد 
ازادی منفی رأ بدون تعریف سعینی از ازادی 
تعیین کند. از اینروی, سئوال آزادی منفی 
مستلزم پاسخ به پرسش آزادی مثبت است. در 
نهایت برلین پاسخ ج مشسخصی را کسه هواداران 
آزادی مثبت به ۲ اولی می‌دهند دحا کم» 
موظف است خود خردمندی «والامنش» باشد. 
یعنی خودی که بر طبق ارزش‌ها و غایاتی زندگی 
می‌کند ,که اصحاب قدرت بر آن اشراف دارند - 
ص ات رد می‌کند ولی برداشت خاص را از 
استقلال فردی که پیش‌شرط آزادی منفی است. 
یعنی, خود فرد شایستگی تعیین آگاهانه انتخاب 
ميان احتمالات را دارد و به تحقیق. . معنای 
آزادی منفی مسبوق به آن نفی نمی‌کند. ہرلین 
تنها در این صورت امکان دارد وید معیار 


درک نگردید. این درک نادرست که ريشه در 
تفسیری تلوریک از منافع طبقه کارگر داشت 
موجب برخورد به مسئله ارضی سمانند یک 
مسئله صرفا طبقاتی گردید. این درک شوراها را 
به عنوان ارگان صرف تشکل و اعمال قدرت تنها 
آفراد بی‌زمین و کم‌زمین روستاها در نظر گرفته 
وظایف شوراها را تنها در حد مبارزه عليه 
بزرگ‌مالکان و پرداختن به مسائل صنفی و 
عمرانی روستاها مسجد ود نسموده و به عدم 
قطب‌بندی کامل طہقاتی در روستاها بدلیل 
وجود عنصر ملی و وجود بقایای سیستم ارباب - 
رعیتی و تأثیر این دو عامل در تمایل به وحدت 
اقشار و طبقات مختلف در روستاها عليه بورژوا 
- ملاکان بومی توجه ننمود. مورد دیگر عدم 
تعیین حدود مالکیت ارضی با توجه په مرغوپیت 
و وع زمین و غیره په هنگام مصادره اراضی 
مي‌باشد. در ین رابطه عدم تحر یف دقیق شعار 
«زمین از آن کساتی است که رويی آن کار 
می‌کننده و توضیح مضمون و نحوه پیشپرد آن بر 
اساس ویژگی‌های منطقه يسه دهتانان موجب 
گردید خرده مالکینی که بغیر از کار خود بر روی 
زمین از نیروی کار مزدبگیران روستاها نیز 
هنگام کاشت و برداشت مسحصول اأستفاده 
می‌کردند و همچنین زمین‌داران متوسطی که در 
موضم حمایت از کانون و ستاد قرار داشتند 
همانطور که اشاره گردید بیش از پیش از آنان 
کنده شده و حتی به تبلیغ عليه در نهاد فوق 
بپردازند. 

آنچه که در این رابطه می‌توان تصریح نمود آنکه 
سیاست ارضی سازمان به هیچوجه از آهنگ 
یکنواخت و موزونی برخوردار نبوده و این 
عرصه نیز همانند دیگر عرصه‌های سیاست 
سازمان تابع نوسانات تحلیل‌ها و پرداه شت‌های 
نوین از سپاست مستقل طبقه کارگر بود. نمود 


آزادی تنها موقوف به امکانات موجود ما نیست 
و تحقق این امکانات ساده با دشوار است. بلکه 
موکول به ان نیز هست که این احتمال در برنامه 
زندگی من از چه آهمیتی برخوردار است. (دو 
احتمال ۹ عبار تند از: تا چه آندازه کنش 
آگاهانه دیگران این احتمالات را بسط می‌دهند یا 
قبض مي‌کنند و کل جامعه برای ین احتمالات 
قائل به چه اهمیتی است ). 

آزادی منفی به تسحقق استقلال «خدمت 
می گند ولی استقلال ر ارزش‌ضای «والاشر» 
شکل نداده است. برلین پیرو این نظر نیست که 
دو مفهرم آشتی‌ناپذیر از آزادی سیاسی وجود 
دارد. بلکه از این نظر پیروی می‌کند برداشتی از 
ازادی سسیاسی وجوه دارد. که تتفسیرهای 
تاریخی متفاوتی از آن شده است و بدین قسم 
دچار تناقض شده است. اصل‌نظر برلین. نظری 
برداشت شت‌گرابانه نیست. بلکه تاریخی است. په 
موجب این نظر. . بسته به اینکه کدام برداشت از 
استقلال شخصی مبنا قرار گیرد. بردائستی از 
آزادی سیاسی وجوه دارد؛ به موجب این 
برداشت ازادی سیاسی در نگاهداشت و تحقق 
امکان استقلال شخصی و برداشت‌های مختلف از 
آزادی سیاسی نهفته است. هر «آزادی از» 
«آژادی برای» است. مناقشه تنها از حیث شکل 
حق تصمیم‌گیری بود و هست: 

از اینروی, به موجب پیشنهاه مک‌کالمز. 
می‌توان عفهرم آزادی را بر طبق قاعده «الف از 
ب آزاد است تا عمل پ را انجام دهد یا پ باشد 
(یا آن عمل را انجام ندهد یا پ نباشد)» استنباط 
کود. ولیکن این قاعده بسیار مجردتر از آن است 
که بتواند در ارتباط کنونی مسئله آزادی سیاسی 
حکمی صادر کند؛ آنچه که حائژ أهميت است 
این است که در این متن عناصر الف: ب» و پ به 
چه طریقی تعیین می‌شود. غرض از آن بازیگری 
که «بواقع» خود را (خسود «اسجربی»اش را در 
ستابل خود «حفیقی»اش) سعیین سی‌کند. 
چیست ؟؛ مقصود از گید و بند ازادی چیست؟ 
(محدودیت‌های بیرونی با درونی)؛ و کدام اعمال 
پا غایات شخص مستقل را (که خود را شکوفا 
می‌سازد) مشخص می‌کند؟ ما به تجزیه و تحلیلی 
نیاز داریسم که اشکال استقلال را به نحو 
شایسته‌ای در مرکز ثقل مفهوم آزادی سیاسی 
ثرار دهد. 
سئوال‌برانگیزی مانند استقلال احتمالا امکان 
ندارد به ما کمک کستد سفهوم پنیچیده آزا‌ی 
سیاسی را توضیح دهد. در واقع. این ايده نیز که 
معتای آزادی سیاسی حفاظت از استقلال و 
پمکن ساختن آن راقع است. مخرج مشترک 
بشیاری از روش‌های معاصر فلسفه سیاسی 
است. اما برداشت این روش‌ها از مفهوم استقلال 
یکسان نیست. برای مثال. چارلز تایلور از 
آهمیت آزادی «به این خاطر که ما موجوداتی 


هدف‌گرا » نام می‌برد؛ ژوزف راز ارزش 
آزادی سیاسی و منغی) را این می‌داند که آزادی 
انتخاب مستقل « گُزینه‌های آرزشمندی» را 


ممکن می‌سازد؛ جان رالز برداشت شخص را با 
دو توانایی اخلاقی شهروندان «کاملاه مستتل 
آموزه بنيادین تلوری عدالت خود می‌داند؛ 
پورگن هابرماس از طریق تئوری گفتمان حقوق 
و دیکراسی خود تلاش می‌کند «منشا صمسان» 
استقلال «خصوصی» و «عمومی» را روشن کند. 


عملی مجموعه بحث‌های نظری سازمان که در 
شکل برقراری جمهوری دمکراتیک خلق به 
رهبری طبقه کارگر متجلی بود در مناطقی چون 
ترکمن صحرا در شکل پرخورد استالینی نسبت 
به مالکیت اموال بازتاب می‌یافت. زیرا با اصل 
قرار دادن این امر که تمامی مالکین و سرمایه 
داران موجود در منطقه دشمن خلق هستند بدون 
نوجه به رسد اجتماعی - اقتصادی و 
ویژگی‌ها و روحیات و روابط میان اقشار و 
طبقات مختلف در ترکمن صحرا عملا نسخه 
واحدی صادر گردیده £ امثال هژبر یزدانی‌ها در 
ردیسف فلان زمین‌دار متوسط و یا فلان 
کارخانه‌دار بومی قرار داده شدند. در حالیکه در 
ترکمن صحرا بر خلاف برخی مناطق کشورمان 
صف‌بندی طبفاتی در مفهوم دو جبهه 9 
بر اساس تعاریف کلاسیک مارکسیستی شکل 

نگرفته و بسیاری از مالکین و سرمایه‌داران 
بومی دآرای احساسات ملی‌گرائی و حمایت و 
کمک به همشهری و هم‌طایفه‌ای خود بسودند. 
علاوه بر آن بسیاری از مالکین بومی که زمین 
قابل ملاحظه‌ای در اختیار داشتند آن را عمدتا نه 
از طریق «تقسیمات شاهانه» بلکه با خرید از 
تیمسارها و درباریان و دیگر غاصبین غیر بومی 
که با فروش زمین‌های غصبی به سرمایه گذاری 
در عرصد صنعت رودی آورده بسودند صاحب 
گردیدند. سیاست انتقال مالکیت زمین‌ها و 
واگذاری آنها به آنائی که بر ړوی آن کار می‌کنند 
اگر همانگونه که سازمان مد نظر داشت پیش 
ی‌رفت ضربه غير قابل جبرانی بر اقتصاد ملی و 
ساختار اجتماعی, ت اتتصادی ترکمن صحرا وارد 
می آمد چرا که حذف بورژوازی نوپای ترکمن در 
عرصه کشاورزی و صنعت که با مکائیزه کردن 
وسایل تولید و تجهیز به دستگاه‌های جدید 
تکنیکی همراه بود نمی تواند به عنوان اقدامی در 
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ولی اگر ضمن تجزیه و تحلیل سفهوم آزادی 
سیاسی از این آموزه اساسی حرکت کرد که 
اشخاص در عین حال مژلفان و مخاطیان دعاوی 
آزادی هستند. نتیجتا تنوری دقیق‌تری از 
عرصه‌های مختلف استتقلال ازادی سیاسی 
احتمال پیدا می‌کند؛ احتمالی که چشم‌اندازی 
انتقادی بر مناقشات فوق می‌گشاید و از حیطه 
آنها فراتر می‌رود. 
۵ به همین خاطر. من تعریف ذیل را پیشنهاد 
: برداشت آزادی سیاسی سرکب از 
برداشت‌های افراد بغ منزله شهروندان اجتماع 
سیاسی قائونی به مفهوم استقلالی است که آنها 
متقابلا و عموماً برای بگدیگر قائل می‌شوند و 
موظف به تضمین آن ستند به عبارتی دیگر: 
آزادی سیاأسی شامل تمام آزادی‌هایی است که 
شهر وندان به عنوان کسانی که به یکدیگر آزادی 
سی‌دهند و آزادی یکدیگر را سلب می‌کنفر 
موظفند برای یکدیگر یکسان قائل شوند. به 
عبارتی متقابلا و عموماً نتوانند از یکدیگر دریغ 
کنند و مشترکاً در قبال اعتبار آزادی یکدیگر و 
تحقق آنها مسئول هستند. در ادامه, برای توضیح 
پنج برداشت از استقلال محترای این ازادی‌ها 
تبیین می‌بابد: این مناهیم استقلال عبارتند از: 
اخلاقی. اخلاقی. حقوقی. سیاسی و 
چارچوب و آزادی سیاسی ایفا می‌کنند. ولی 
هیچکدام‌شان - و بدین قسم هیچ تفسیر معيني از 
انها ب بر نسیاید در این حوزه وب شود. 
REE‏ جزمی «سنفی» یا «مثبت». 
فردگرایانه یا جماعت‌گرایانه آزادی سیاسی 
است؛ برای پرهیز از این اشتباه تجزیه و تحلیل 
چند بُعدی ارائه می‌شود. 

2 وکر «یرداشت‌های استقلال» ان طح 
سمن در این جا می‌توانم مفه‌های اصلی را طرح 
کنم - عمل شخص موقعي مستقل و توسط خود 
او تعیین شده است که آ گاهانه و از روی دلیل 
باشد. شخص بر دلائل عمل خود اشراف دارد. 
می‌تواند جوابگوی علل عمل خود باشد و 
مسئولیت آنها را (بعنی مسئولیت خود را) 
بپذیرد. به این معنی. اشخاص مستقل. اشخاصی 
بالغ و مسئول هستند. می‌توانند دلیل اعمال خود 
را توضیح دهند و موجه جلوه دهند. اما در ایتجا 
ہاید پرسید منظور از «سوجه» و «سسئولیت» 
چیست؟ اشخاص مستقل در مقابل چه کسی - 
جز خود ب سئول هستند. و په چه کسانی و چه 
نوع دلیلی مقروضند؟ این پرسش روند تفکیک 
برداشت‌هاي مختلف استقلال را که کنش مستقل 
و مسئولانه طلب می‌کند. بر اساس بافت‌های 
عملی ضروری می‌سازد. بافت این تسوجیه در 
مقابل (یا با کلیه بافت‌های مشترک کنش دیگر 
(به منزله ترجیه اعضا حماعات مختلف) کاملا 
فرق دارد. مفاد معیارهای براهین آن ستفاوت 
است. معیار استقلال اشخاص ادامی است که 
آنها در این بافت‌های متفاوت بتوانند دلایل 
خوب را تشخیص دهند و بر اساس‌شان عمل 
کنند. بدینسان انها در بافت‌های سیان کنشی 
همواره موقعیت‌های بسیار ستفاوتی دارنند. از 
اینروی. تمایز ذیل - البته تا آنجا که از حیث 
مسئله آزادی سیاسی ضروری است. در اینجا 


باز می‌شود. ادامه دارد 


جهت تسریع تکامل و توسعه اجتماعی - 
اقتصادی جامعه ترکمن صحرا مورد ارزیابی قرار 
گیرد: 

در کنار این عنصر باید در عین حال چپ‌روی‌ها 
و بی‌تجربگی‌های نیروهای فعال سیاسی ترکمن 
را نیز در نظر گرفت. نیروهای فعال سیاسی 
ترکمن تحت تاثیر رادیکالیسم انقلابی جنبش در 
منطقه در ارائه و تعیین وظایف این جنبش 
آرمان‌گرایانه برخورد نسموده و بدون در نظر 
داشت مرحله انتلاب و تناسب تیروها در 
کشور و ترکمن صحرا و توان و آمادگی ترکمنها 
ایده آل‌های تار یخی خلق ترکمن را تحت شعار 
«حکوست خود مختار بدست شوراهای مردمی» 
به عنوان شعاری مرحله‌ای طرح و 
می‌نمودند. طرح اینگونه شعارها که قبل از همه 
تمایلات و را صادقانه و ملی دیرینه 
تيروهاي تسرکمن را بازتاب می‌دادند تسلاش 
می‌گردید که بدنبال جذب سیاستهای سازمان در 
عین حال با استدلالات ایدئولوژیکی نیز همراه 
گردند. اساس این‌گونه گرایشات را در زد 
نیروهای ترکمن قبل از همه ضعف تئوریک 
عبارت می‌ساخت و دامنه این اتوریته‌پذیری 
کورکورانه تا بدانجا پیش رفت که در مواردی در 
نقطه تقابل تمایلات خلق ترکمن قرار گرفت. 

ولی با وجود عمدگی و تاثیر سیاستهای سازمان 
بر اوضاع منطقه نمی توان روحیات مسلی‌گرانی 
نیروهای ترکمن و تصادمات درونی آنها را بسا 
سیاستهای سازمان نادیده گرفت. این مسئله يا 
می‌بایستی شکلی هماهنگ و موزون به خود 
گرفته و در راستای آرمان‌های خلق ترکمن پیش 
می‌رفت و پا اینکه په نز نفع یکی از این گرایشات 
از مهاجرت اجباری بخشی از نیروهای ترکمن به 
نفع غالبیت اتوریته خط سازمان باقی ماند. 
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مذاکرات صلح در «راسبولیه» 
فرانسه که طبق آن قرار بود 
خودمختاری گسترده‌ای به کوزوو 
داده شود و یک نیروی بین‌المللی 
چندین هزار نفره مسئول اجرای 
ان بساشد و بی نتیجه ماندن 
مسبافرت ریچارد هالبروک 
فرستاده ویژه دولت امریکا به 
پوگسلاوی. شب چهارشنبه هفته 
گذشته نیروی هوایی پیمان 
آتلانتیک شمالی (ناتو) شهرهای 
یو بوگسلاوی را مورد حمله قرار 
داد. 

خاویر سسولانا دبسیر کل 
اسپانیایی ناتو در مسصاحبه 
مطبوعاتی پیراسون حمله به 
وی گفت: هدف از انجام 
عملیات نظامی عليه این کشور. 
کاهش قدرت نظامی صرب‌ها و 


جلوگیری از کشتارهای نژادی در 


منطقه کوزوو است. 
ستاد ارتش پسوگسلاوی در 
بیانیه‌ای اعلام کرد. ناتو ۰ نقطه 
در شسهرهای بسلگراد. نیش. 
پرپشتینءکرالوا؛ کوزوسکا میترو 
ویستاء کراگویواچ و لسکوواچ را 
مورد حمله قرار داده است. 
روز پنجشنبه با آغاز دور دوم 
بمباران. ژنرال «وسلی کلارک» 
اعلا کرد: ما بطور منظم و دائمی 
به برکسلاوی حمله خواهیم کرد و 
منهدم خواهیم ساخت تا زمانیکه 
e‏ به استقرار صلح 
پاسخ مثبت دهد. 
جمعه گذشته پر شدت حملات 
ناتو اقزوده گردید. این حملات 
بوسیله هواپیما. زیردریایی و 
ناوهاي جسنگی و پرتاب 
سوشک‌های کروز انجام سل 
متعاقب آن رسانه‌های محلی خبر 
از شعله‌های آتش و انفجار در 
حسسوالی بسلگراد دادنسد و 
بیمارستانهای این شهر از سردم 
تقاضای اهدای خون نمودند. 


اسکار لافونتن رهبر حسزب سسوسیال 
دمکرات آلصان و وزیسر دارایسی دولت 
انستلافی سوسیال دمکسرات و سبزهای 
آلمان» بس از فقط بنع ماه از شروع کسار 
کابینه جدید؛ از تعام مسئولیت‌های خود 
در حزب و دولت استعنا داد. استعنای 
لافونتن که از چهره‌های بسیار تاثیرگذار 
در حزب سوسیال دمکرات و در جناج چپ 
آن بسود» انسعکاس وسیعی بافت و 
بحث‌های فراوانی را از جمله در امکانات 
برخورذ سوسیال دمکرات‌ها به مشکلات 
سیاسی و اقتصادی پیش کشید. روزنسامه 
سسوسیالیستی «نسویس دوب‌جلانده در 
مقاله‌ای به قلم پرفسور «العار آلت فاثر» 
استاد دانشگاه برئین امکانات برخورد در 
عصر کلوبا لیسم و عقاومت سرمایه مالی در 
مقابل اصلاحات را بررسی می‌کند. 

ود 

اسکسار لافونتن توسط 
شرکتهای بزرگ مالی و سرمایه 
مالی «اقتصاد» مجازات شد. و 
بدین ترتیب «بازار» اتوریته 
بی‌قید و شرط خود را که لافونتن 
به نحوی آن را زیر سئوال برده 
بود. برقرار کرد. بازار بورس 
استعفای وزير دارائی را با جهش 
پورس جشن گرفت و رئیس 
بانک مرکزی نیز نفس راحتی 
کشید. 


با استعفای لافونتن آخرین 








ود 


در پسی حملات ناتو به 
یوگسلاوی, نیروهای صرب در 
کسسوزوو دست > عملیات 
اتقام جویانه علیاه مردم آلبانی‌تبار 
زدند. بر اساس گزارش 
خبرگزاری‌هاء نیروهای صرب در 
شپر جاکووییتسا دست به 
جداسازی مردان از زنان زدند و 
پس از به اتش کشیدن شیر. 
مردان را با خود بردند. در نتیجه 
این حملات نیم میلیون نفر اواره 
شدهاند. 

واکنش‌ها 
بوريس پلتسین رئيس جمهور 


Noss Kên نام بانکد‎ 


روسیه روز شنبه پیام ویژه‌ای 
برای میلوشویج فسرستاد و 
پشیتیبانی و همبستگی مردم 
روسیه را از سردم یوگسلاوی 
اعلا م کرد. متعاقب حملاه تاتو به 
0 دولت این کشور تمام 
تماس‌های خود با ناتو را قطع کرد 
و به نماینده این پیمان «الکسی 
شاختانیسکی» ۲۴ ساعت مهلت 
داد تا خاک روسیه را ترک ماید. 
یلتسین با آغاز حمله ناتو به 
پوگسلاوی گسفت آمریکا 
جوابگوی اخلافی این حمله است. 

در همه پایتخت‌های اروپایی و 


در واشنگتن نسبت به کارآینی 


عملیات جاری ناتو در یوگسلاوی 
تردید وجود دارد و کسی نمی‌داند 
در مرحله بعد از حمله چه خواهد 
کرد. روزنامه فیگارو نوشت: نظام 
امنیتی اروپا به یکباره تعادل خود 
را از دست داده است. وادار کردن 
میلوسوویج به پذیرفتن طرح 
صلح در کوزوو و خودمختاری در 
e‏ هدثی محترم است ولی 
داشتن یک هرف مفید و محترم 
به تنهایی برای رادانداختن جنگ 
کافی نیست. بيم آن وجود دأرد 
که على رغم خسواست خود 








نیروهای غرب به سداشعین 
جدایی‌طلبان کوزوو مبدل شوند. 

نیویورک تایمز نوشت: بدترین 
شرایط ان است که میلوسوویچ به 
ظاهر با مواققت کند و 
بسمباران‌ها متوقف شود اما 
پیشرفتی حاصل نشود و در 
اینصورت ناتو به وضعیتی نظیر 
آنچه در عراق می‌گذرد دچار 
خواهد سل 

حمله ناتو به بوگسلاوی 
به چه معني است! 

پس از حمله آمریکا به عراق 
که بدون داشتن ماموریت از سوی 
سازمان ملل متحد انجام پذ پرفت. 
پا حمله ناتو پد یوگسلاوی این 
دومین‌بار است که نقش سازمان 
ملل متحد در حل و فصل مسائلی 
که مربوط به جامعه بین‌السلل 
است ناد یده گرفته می‌شود. 

سخنان کوفی عنان در پاسخ به 
خبرنگاران عمق آنچه که بر 
سازمان سلل رفته را روشن 
سی‌کند. ديا در پاسخ به این 
سئوال که ایا در این پر هه از 
حوادث نقشی برای خود قائل 

گفت: 


آاست 


خیر. رهبر ی حوادث فعلا در : 


دست مهفت کشور وه تماس 
است. این گروه بحران را هدایت 
می‌کند و من در حال حیباضر 
برنامه‌ای برای دخالت در قضیه 
ندارم. 

پیمان اکنون تغییر کیفی یافته 
است. ناتو از دل جنگ سرد 
بیرون آمده ۳ شموازه ادعای 
«دفاعی» بودن داشته. این برای 
تسین بار ات که ناتو وز 
خارج از مرزهای خود به یک 
کشور «حمله» سی‌کند. اکنون 
اعضای این پیمان باید از خود 
سئوال کنند که این تغیبر با قوانین 
اساسی‌شان که فقط جنگ دفاعی 
را مجاز می‌شمارد. همخوانی دارد 
باحر 8 





افوتن. قلب در سمت چپ سین م‌نود ده در بازار یورس 


۹ دمکرات اروپایی تسلیم ٠‏ 
شد. تیروی جدیدی که در چند 
سال اخیر جانشین سیاستنداران 
نئولیبرال نظیر تاچر و کهل 
شده‌اند. این بلندپروازی را ندارند 
که پروژه سوسیال دمکراسی د 
«سال‌های طلایی» یعنی رشد ملی 
بسالا و درصد اشتغال بالا را 
بازسازی کنند. کلینتون و بلره 
دالما و ژاسپن و اخیرا شرودر و 
لافونتن بخوبی می‌دانند که این 
عمل ایکان ندارد. از این رو آنها 
اعلام کردند که «راه سسو می) ر 
سین راه دولت رفاه سوسیال 
دمکراسی و راه نسابودی 
دستاوردهای اجتساعی نئولیبرالی 
در پیش می‌گیرند. لافونتن و 
ژوسپن برخلاف بلر حداقل این 
تلاش را کردند که در این مسیر 
قدم بگذارند. از جمله وضع 
مالیات بیشتر برای ثروتمندان و 
سیاست اشتقال متناسب با نیاز 
برای مقابله با بیکاری. این 
سیاست که طبیعتا در سدت 
کوتاهی که از انستخابات 


۱ «راه سو رمسو سیالدمکر اسی‌وفشاربا زاربورس 





سس ‏ هرجش اتود دس ند ود سید اس دامتعا معا باداش 


تاکنون می‌گذرد. نتوانست پیاده 
شود مشکلو اژ لافونتن حل 
نکرد. او نسیرو و معاومت 
گلوبالیسم را مر مدا ِ 
در کتاب خسود خسوش‌پینانه 

گلوبالیسم را یک فرصت تلقی 
کرد ولی همانطور کسه نوپسنده 
قرانسوی آلن مینک می‌نویسد: 
گلوبالیسم برای اقتصاد و برای 
«بازار» یک فرصت و یک شانس 
برای انباشت 
دهه پیش بهره پول بطور واقعی 
بالاتر از درصد رشد ملی است. از 
اين رو وام دهندگان بزرگ 
ثروتمند همواره شروتمندتر 
شده‌اند. در صورتی در ان سوه 
بدهکاریپا افزایش بسافته است. 
برای اف زایش ذشیره پولی. 
سرمایه مالی از این سوی دنیا به 
پورس آن سوی دنیا می‌جهد ر 
روی بسسدهکاران را افسزون‌تر 
می‌کند. مانئد بحران بازپرداخت 
وام «جهان سوم» یا بحران بورس 
اسیا و یا بحران بدهی‌های 


سرمایه است. از دو 


ارز ملی» بر اثر فشار وام در حال 
اضمحلال قرار گرفته است. ولی 
حتی در کشورهای صنعنی نیز 
بدمکاری‌ها افسزون تر می‌شود. 
یعنی در بخش دولتی و عمومی 
بدهکاری افیزایش می‌یابد و 
ذخیره پولی خصوصی هرچه 
افزون‌تر می‌شود. 

امکانی که در مقابل «راه سوع» 
وجود دارد این است که یا رشد 
E EN E‏ 
را پائین بیاورد. راه اول 
آسانی قابل دست یافتن نمست 
حتی از نظر اکولوژیکی نیز غیر 
ممکن است که رشد را بطور قابل 
ملاحظه‌ای بالا ببرد. برای انجام 
راه دوم لافونتن بسلافاصله در 
مقابل مقاومت شدید «بازار» قرار 
گرفت ودر مقابل قدرت آنا 
امکان مقارست نداشت ت. استعفای 
لافونتن نشان داد که در عصسصر 
گلوبالیسم اصل‌ها و فرمان‌های 
زیر شدیدا لازماجرا است. 

اول: در جهت مناقع «بسازار» 


حرکت کن و از هر کاری که منافع 
«اقستصاده لطمه‌ای وارد کیل 
اجتناب کن. 

دوم: مالیات‌های سرمایه مالی 
را پائین پیاور. 
عنوان ا تا گذاری از طریق 
وسائل ارتباط جمعی روی مردم 
استفاده کن تا از این طریق بتوانی 
آنها را با خودت داشته باشی. 

چهارم: از سیاست آلترئاتیو 
بپرهیز و اگر فکر می‌کنی که لازم 
است چنین سیاسی وجود داشته 
باشد, صرفاً در مورد آن صحیت 
تس این مورد کتاب‌ها 


نج قوانین و ارزش‌های 
2 سی را فراموش کن 
فراموش کن مردم با اکثریت ارا 
تو را انتخاب کردهاند که مستقل 
پاشی و فقط اتوریته مشروع آنها 
را بسپذیری و آن قانون آول را 
آریزه گوش کن که هیچ اتوریته‌ای 
یر از اتوریته شول‌ها قابل 
گردن‌گذاری نیست. و اکنون اي 
سیاستمدار اقتصادی مدرن عصر 
گلوبالیسم به آرامش به «راه سوم» 
بگذار بیکاری. بیکاری 


برو و 

بماند. «بازار» از آن سودهای 

پسیار می‌برد. 
برگردان؛ شهلا فرید 











: شش ماه ۵۵ مارک؛ یک ساله 1:۲ مارک 


ی وگسلاوی, عرلق چدید: 


هشت سال پس از حمله کشورهای غربی به عراق» بالکان در ایسن روزهبا 
شاهد حوادث مشابهی است. نیر وهای ناتو همه زراذ‌خانه هوایی خود را بسیج 
کرده‌اند تا دولتی کوچک راابه زانو در آورند. این روزها نیز مانند هشت سال 
پیش هر روز ژنوال‌های آمریکایی کنفرانس مطبوعاتی می‌گذارند تسا شابت 
ګنند اهداف حملات هوایی» صرفاً تاسیسات نظامی است. این بار تسیز مساننه 
هشت سال پیش بعدها معلوم خواهد شد که میزان تلفات غبر نظامی‌ها در این 
حملات چقدر است. اما همین که مردم یک کشور هسر روز و شب را در وحشت 
مرگ در بناهگاه‌ها بسه سر بسر ند کسافی است تسا داغ نسنگ را بسر بسیشانی 
سیاستمدارانی یکوید که سر نوشت مردم این جهان به دست آنها افناده است. .۱ 

این بار نیز مانند هشت سال پیش بسه یک بساره ژورنسالیسم انستقادی از | 
کشورهای غربی رخت بر بسته است. به جای پر داختن به این پرسش سیاسی که 
جه کسی به ناتو حق داده است تا کشوري مستقل زا مورد حسعله قسرار دهسد» 
روزنامه‌نگاران غربی صفحات مقالات خود را با توصیف مشخصات قنی سلاح‌ها 
سیاه مي‌کنند. 

این بار نیز ماننه هشت سال پیش کسی که غربی‌ها مدعی‌اند هدف حملات 
است» از بمباران‌ها آسیبی نمی‌بیند. مسیلوسوونچ مسانند صسدام حسین در 


| پناهگاه خود نشسته است و می‌تواند از این امر احساس رضایت کند که ناتو تا 


چند سال خیال او را از بابت ابوزیسیونی که در یوکسلاوی وجسود نسخواهسد 
داشت راحت کرده است. شربی‌ها) براي سردم بسوگسادوی؛ چساره‌ای جز 
همبستگی با دولتشان نگذاشته‌اند. در زیر باران بسب‌ها و مسوشک‌های نسانوه 
نخستین جیزی که مرد مخالفت با حکومت بلگراد از موضع دمکراتیک بسود. 
اکنون صجنه سیاسی در این کشور به تصرف کامل ناسیونالیسم صرب درمی آید. 

تردیدی نیست که شووینیست‌های صرب از مسئولین اصسلی بسیدایش و 


| گسترش بحران بالکان‌اند. اين؛ افراطیون صرب بودند که مسردم بسوسنی را 
| دسته دسته قتل عام کردند. و این ناسیونالیسم صرب است که سال‌هاست مردم 
| آلبانی‌تبار کوزوو را آماج تبعیض ملی قرار داده است. جسامعه بسین‌المللی 


می‌تواند و باید هرجا که حقوق بشر لکسدمال دیکستاتورها و شووینیست‌ها 
می‌شود؛ دخالت کند و جانب مردم تحت ستم را بگیرد, حقوق بشر» نه مسئله 
داخلی این با آن کشور که مسئله جهانی بشریت است. باید حکومت‌هایی 
مانند حکومت بلگراد را که پاسخ خواست‌های برحق ملی اقلیت‌ها را بسا گسلوله 
می‌دهند» از طریق انزوای سیاسی» تحریم اقتصادی و دیپلماسی صلح تحت 
فشار گذاشت. همین سیاست را باید در قبال همه دولت‌هایی در پیش گرفت که با 
اقلیت‌های ملی خود رفتاری کمابیش مشابه رقتار حکومت صربستان با مردم 
کوزوو دارند: دولت ترکیه در مقابل کردهاه دولت جين در مقابل تبت دولت 
طالبان در مقابل همه ملیت‌های قیر پشتون» دولت اندونزی در مقابل تسیمور 
شرقی» دولت مرا کش در مقابل صحرای باختری؛ دولت اسرائشیل در مسقابل 
فلسطین» دولت سودان در مقابل قبایل غیر مسلمان جنوب این کشور» و بسیاری 
دیکر از حکومت‌های مجری سیاست‌های ستم ملی و از جمله آنسها جسمهوری 
اسلامی. ممکن است سرکوب ملی در بسیاری از کشورها به شدت یسوکسلاوی 
نباشد» اما قطعاً موارد سرکوب ملی شدیدتر از یوگسلاوی در جهان بسیار است. 

بدین ترتیب با منطق ناتوه لیست کشورهابی که باید بسمباران کسرد لیست 
چندان کوتاهی هم نیست. 

بهانه‌هایی که مرب برای به راه انداختن دومین جنگ تمام‌عیار خود در دهه 
۰ عنوان کر ده است آنقدر مسخره است که ارزش ندارذ بدان برداخته شود. 
همه می‌دانند سرنوشت آلبانی‌تباران کوزوو؛ دسستاویزی بسیش نسیست و در 
حقیقت؛ هدف جنگی آمریکا چیزهایی دیکر است 

اولاً بای صربستان را به نمایندگی از سوي همه جریانات ناسیونالیستی که 
لبه تیز ملی‌گرایی آنها متوجه غرب و آمریکاست بر سر جایش نشاند. دولتی که 
نظم کنونی جهان را آن هم در اروبا زیر سئوال برد سزایش بمباران است. 

انیا صربستان را باید به عنوان متحد روسیه کوبید. روسیه گر از بحران و | 
فلاکت فعلی اندگی رهایی یابد» رقیب استراتژیک اصلی آمریکا بد ویسژه در 
اروپاست. طبق همین سیاست است که مرزهای ناتو تا مرزهای شرقی لهستان 
کسترش بافته است. 

ثالٹاً باید سلاح‌های جدید را آزمود و زرادخانه‌ها را خالی کرد تا جا برای 
خرید سلاح‌های نو باز شود. باید میدان جنگ را برای نظامیان باز گذاشت تسا 
احساس نکنند بی‌مصرف شده‌اند. هیچ اصطلاحی به اندازه محتمع نظامی - 
صنعتی» که جند سال است به فراموشی سیر ده شده است» معرف گویایی نبروی 
محرکه اصلی سیاست میلیتار بستی در کشو ر های غربی نیست. اثتلاف نامیمونی 
از سیاستمداران حاکم» فرماندهان نسظامی و صاحبان و مسدیران مسنایع 
تسلیحاتی» تمام هم و غمشان این است که بخش هنگفتی از د رآمدهای مالیاتی 
دولت‌ها به جیب صنایع نظامی سرازیر شود. از این طریق» هم بقای صنعتی که 
از نظر سیاستمداران حاکم» دارای آهمیت استراتژیک است تأمین مسی‌گردد و 
هم دولتمردان» سوار بر موج نظامی‌گرایی و جنگ‌افروزی» انتخابات بعدی را 
مي‌برند. در هیاهوی گوشخراش طبل جنگ صدای صلح‌طلبی بازنده است. 

برای جنبش چپ و جنبش صلح اروپاه جنگ جدید بالکان درسی بسزرگ 
است. اروبای غربی در حالي دنباله‌رو سیاست جنک‌آفروزانه آمسریکا شسده 
است که اکثریت دولت‌های اتحادیه اروبا و به ویژه دولت‌های چهار کشسور 
بزرگی که در حمله به بوگسلاوی شرکت دارند (آلمان» انگسلیس» فسرانسه و 
ایتلیا) در دست احزاب سوسیال‌دمکرات است. در آلمان حتی وزير خارجسه 
عضو حزب سبزها که بیست سال پیش از جنبش صلح این کشسور فسرا رونسید» 
توجیه گر آغاز جنگ با بوگسااوی شده است. در ایتالیاه نخست‌وزیر عضو حزب 
چپ که از تغییر نام حزب کمونیست پیشین به وجود آمد؛ پایکاه‌های هوایسی 
کشورش را در اختیار ناتو گذاشته است. ريشه هم آوایی این چنین یکپارچسه 
غرب اروبا را باید در عین حال در تاریخ نیز جست. وقتی اتحاه شوروی و بلوکی 


| اروپای شرقی در هم شکست؛ همو غم اروبای غربی و به ویسژه نسزدیک‌ترین | 


قدرت به مرز بوگسلاوی» يعني آلمان» آن شد که این کشور قطعد قطعه شون تا 
مبادا که از دل آن صربستان تاریخی سر ب رآورد. کرواسی؛ مقدونیه» پوسنی - 
هرزه گوین و اينک کوزوو پرده‌های بی‌درپی یک سنار یو سیاسی هستند. انفاق 
نظر سیاسی بین حکومتهای غربی» بین جریانوای سیاسی درون هر یک از 
کشورهای اروپای غربی» در بین افکار عمومی این کشورها و بسالاخره بین 
اروپای غربی و آمریکا بر سر حمله به صرب‌ها؛ باید برای وجسدان بسیدار در 
اروپای غربی و جهان» ماجرای قتل ولیعهد پروس به سال ۱۹۱۳ در صربستان 
را بیاد آورد که بهانه شروع جنگ جهانی اول شد. جهان امروز عبوض شسده 
است: اما گوبا فراموش مي شون که منافع مشترک سر مایه‌داران و سیاستمداران 


همچنان بسیاری از روندها را شکل می‌دهد از ایسنجاست که سی‌کوئيم در 
سال‌های اخیر هیچ گساه فسرورت وجسود سیر وبي سسیاسی در سبعت چپ 
سوسیالدمکراسی بدین حد آشکار نشده بود. آیاً وقت آن فرا نرسیده است که 
جنبش صلح در عرصه بینالعللی در برابر جنگ افر وزان قد علم کند! 

















